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پادداشت هفته 


محمد امین جوادی 


روق وگو 


سالهای سال است که این حرف کلیشه ای را 
شنیده ایم و شنیده اید که باید بیکاری را از بین 
برد... اشتغال ایجاد کرد... ایرانی کالای ایرانی 
بخرد... واردات بی رویه به تولید لطمه می زند... 
تا تولید رونق نگیر د اقتصاد به سامان نمی رسد و 
جوانان سر کار نمی روند و.. 

هر نماینده مجلس وياهر وزیر و سخنران و 
خطیب وامام جمعه‌ای هم معمولا این توصیه‌ها و 
این دستورالعملها رادر فهر ست صحبتهای خود 
قرار می‌دهد. همه مسئولین هم به نوعی خود را 
مدافع تمام قد تولید ملی و اشتغال معرفی می 
کنند. تا اینجای کار بحثی نیست؛ خوشبختانه 
همه مقامات و مسوولین و فرزانگان و برجستگان 
وفرهیختگان کشور و همه رسانه‌ها و همه 
صاحب منصبان و تصمیم گیرند گان کشور در 
یک موضوع به اجماع رسیده‌اند که بايد به تولید 
توجه کرد. وقتی چنین اجماعی در کشور وجود 
دارد پس به چه دلیل تولید رونق نمی‌گیرد؟ 

چطور است حتی در مواردی که یک کالای 
وارداتی دارای مشابه داخلي است و آن کارخانه 
داخلی از فروش می نالد و بانصف ظرفیت خود 
کار می کند آن کالااز خارج وارد می شود آن هم 
با ارزارژان و یارانه‌ای؟... پس چطور اینهااز دولت 
ارز می گیرند؟ چطور وقتی یک کارخانه تولیدی 
روبروست اما از همین نظام بانکی بخش تجاری 
و بازرگانی وامهای درست و حسابی می گیرند؟ 
و دهها سوال بی پاسخ دیگر که دامنه این چراها 
راپی در پی بالا و بالاتر می برد. 

نکته این است که مادر کشور عادت 
کرده‌ایسم که بین حرف و عمل ما فاصله باشد. 
نفاق هم در میان خیلی از ما کم نیست. زبان 
وعمل مایکی نیست ومتاسفانه این مشکل 
تنهادر میان عامه مردم گسترش ندارد بلکه 
مقامات ماهم به ان عادت کرده‌اند. به جای 
اقدامات عملی اقدامات نمایشی انجام می دهند. 
با نگاهی سرسری به قوانین موجود در کشور می 
بینیم که دههاو شاید صدها مصوبه و بخشنامه 
در جهت تقویت تولید و جل و گی ری از قاچاق و 
مبارزه با واردات و ... وجود دارد. قانون و مصوبه 


کلفتی که بتوانند از بخش تولید دفاع کنند کم 
بخواهد افزایشی در قیمت محصولات کشاورزی 
و یا دامی و یا تولید صنعتی داخلی ایجاد شود 
گردن کلفتهایی که پشت مافیای واردات مخفی 
شده‌اند با دادن نشانی غلط به جامعه و با پرچم 
مبارزه با گرانی و حمایت از طبقات محروم سر 
و صداو جنجالی به پامی‌اندازند که یک وقت 
کشاورزی رونق نگیرد و یا کشاورزان به نان و 
صنعتی وطنی هم اوضاع همین است . هنوز وقتی 
به فهرست کالاهای یارانه‌ای نگاه می کنیم مرغ 
کالاهای اساسی که حتما باید ارز ارزان بگیرند 
اساسی نیستند. مثلااگر قیمت خانه در طول دو 
سال اخیر سه برابر شد و یا قیمت اتومبیل سر به 
فلک کشید وی بسیاری از کالاهای د گر مصرفی 
مردم قیمتهای چشمگیری را تجربه کرد هیچ 
فشاری به مردم نمی آید و تنهاباید به بخش 
کشاورزی ويا به تولید داخلی فشار آورد!... این 
روش کاملا شناخته شده‌است آنها که دستی 
در واردات دارند ود کان دونیشی برای استفاده 
از ارز دولتی و رونق بازار دلالی و واسطه گری و 
موجود میلیاردها به حساب بانکی شان افزوده 
اند قاعدتابادادن نشانی‌های غلط و با پرچم 
طرفداوی از مس تین ور تارلوی حبایت از 
مردم و تولید و اشستغال ریشه تولید را در کشور 
چه در بخش کشاورزی و چه در بخش صنعت 
خشکانده اند تا همچنان این رانت عظیم برایشان 
کشور بی متولی است اما واردات. قاجاق. واسطه 
en‏ وتاین مت مش کل رال نتم وب 
ا 
نخواهد رسید. 
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نامه‌هایبی‌واسطه 


حدود یک سال و نیم قبل در کوی پانصد دستگاه 
ابتدای کوجه... خانه ای کلنگی توسط فردی 
خریداری و تخریب و به صورت مجتمع تجاری 
ساخته شد که قسمتی از این مجتمع تبدیل به یک 
کافه شده که در کتار خیابان اصلی است. جالب 
اینکه تابلوی نشون قرمز رنگی هم سر خیابان 
نصب کرده که شکل قلیانی هم روی آن دیده می 
شود. یعنی همه انها که قصد کشیدن قلیان دارند 
می‌توانند به این محل بيایند. ساکنان اطراف که 
از بوی تند تنباکو مستفیض می‌شوند که خود 
مصیبت جداگانه‌ای است. نکته دیگر نمایش 
پار ک انواع و اقسام ماشین های مدل بالایی است 
که برای کشیدن قلیان جلوی منازل مردم پار ک 
می کنند. مزاحمتهایی که برای نوامیس مردم و 
خانواده ها گاه و بیگاه هم پیش می آید هم هیچ. 
یکی به ما پاسخ بدهد که هیچ آموزه اخلاقی هم 
نباید وجود داشته باشد که این همه مزاحمت 
برای اهالی ایجاد نشسود؟ اعتراض اهالی هم به 
جایی نر سیده. ظاهرا هیچ اداره یا ار گانی هم مجوز 
راه اندازی قهوه خانه هم به انها نداده و فقط مانده 
اینکه در این وسط قانون کجای کار است و تکلیف 
ما چیست؟ 


علی اکبر حیدری -گچساران 


آنکه دارد سیم وزر راحت نماید زندگی 

شاد و شنگولست و با ثروت نماید زندگی 
آنکه دارد یک حقوق و باشدش یک کارمند 
با توانایی و با همت نماید زندگی 

آنکه دارد همسری شاغل, خودش هم کارمند 
می‌توان دیدن که بی‌منت نماید زندگی 

آن زنی که همسرش مرده ندارد شوهری 
آبرومند است و با عسرت نماید زندگی 

آنکه باشد کار گر در کوره راہ زندگی 

با زن و فرزند. بازحمت نماید زندگی 

آنکه هم مستاجر است و دخترش باشد بزرگ 
بابت جهیز با خفت نماید زندگی 

آنکه دزدی می‌نماید از گرانی و فشار 


خوبان یکی وف نکند واوضاع لوازم صنعت نشر بهتر . 
نشد ولذا با عذر خواهی از شما خوانند گان ارجمند : 
وبرای حفظ امکان انتشار از این شماره مجله ۵ : 
هزار تومان شده است. ما همچنان به حمایت شما : 
خوانند گان فهیم. صبور و بزر گوار و همراه امیدواريم : 
و مطمئن هستیم با در ک بالایی که دارید در کمان : 


توضیجی‌درباردافزیی تمت جلد 


همانطور که در نخستین شماره سال جدید اعلام 
: کرده بودیم از این شماره قیمت مجله هزار تومان 
پیشتر شده است. منتظر بودیم تا وعده‌های دولت در 
مورد کاغذ و زینک و مر کب و... عملی شود به نحوی 
: که ما چند وقتی بتوانیم این افزایش پیش‌بینی و اعلام 
¡ شده رابه تاخیر بيندازيم که فهمیدیم هزار وعده 


می توان حس کرد با تهمت نماید زند گی 
آنکه باشد آبرومند و نگاهش محترم 
سوزد همچون شمع و باغیرت نماید زند گی 
ای که داری ثروتی. بنما شفقت بر یتیم 
چون به اشک دیده با رافت نماید زندگی 
قذری از دارایی‌ات را صرف کن گر عاقلی 
بهر آن فردی که با محنت نماید زند گی 
گر نباشد اسکناس و هم تراول (طالبا) 
مرد غیرتمند باحسرت نماید زندگی 

طالب کلپایکانی 


به جای مقدم شمردن نظر مردم. پایبند پیمان 
زناشویی باشید. × جهت پایبندی به پیمان 
زناشویی. سلیقه زندگی‌تان رابراساس رضایت 
خدا پایه ریزی کنید. :در روند زندگی قبول 
کنید: "رضایت مردم به دست آوردنی نیست. 
زبانشان هم قابل کنترل نیست. " 
:ه رگاهد رامورات‌زند گی,عادت به کسبرضایت 
غير خداکر دیدبه مشکلات نزدیک تر می‌شوید. 

در زند گی قانع باشید و به محض بروز هر 
گونه مشکل . مشورت با همسر را از یاد نبرید. 
برای حل مشکلات لاینحل, صبر پیشه کنید. 
برای رسیدن به صبر. کمال و زندگی ایده آل؛ 
به دنبال آرامش باشید. 
: برای یافتن آرامش با اهل بیت خود مهربان 
و به عقایدآنان احترام بگذارید. 


:برای دستیابی به عقاید مثبت به لذّتهای 
دنیوی پشت پا زده و جستجوی معنویت 
باشید. 

برای دسترسی به معنویت الهی و تقویّت آن 
در روح و جسم. به نکات ذیل توجه کنید: 
نیکی به والدین - محبت به همسر و فرزندان- 
زیارت اماکن مقدسه- انجام واجبات دینی و 
ترک محرمات - حفظ حریم با نامحرم - توسل 
به قر آن و احادیث -جلوگیری از ورود وسایل و 
عوامل فساد به خانه -مظالعه زند گی نامه اهل 
بیت و بزر گان - کمک به فقرا و مستمندان و... 
در خاتمه این که از خوردن مال حرام پرهیز 
کنید. چرا که لقمه حرام اثرات معنویت را از 
بین خواهد برد. 


اراد تمند شما -سردییر 


۴ ۵ تیر ۸ اطلاعات‌هفتگی 


نامه‌به‌سردبیر _ 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شما 
خوانند گان خوب و ارجمند مجله اطلاعات 
هفتگی و با تسلیت شهادت امام ششم شیعیان و 
با این درخواست همیشگی از شما خوانند گان 
عزیز که در همه ار تباطات کتبی یااینترنتی و 
تلگرامی از ذ کر نام » نشانی و بویژه شهر و دیار 
خویش دریغ نفرمایید. 

2 3 
مناسفم که هنوز شهرهای استان سیستان و 
بلوچستان از نعمت گاز بر خوردار نیستند. 
همانطور که شما هم اشاره کرده اید توجه به 
این مردم محروم و آن هم در استانی که طبیعت 
هم چندان با آنها مهربان نیست بسیار ضروری 
است. در مورد قیمت بنزین و سهمیه بندی آن 
بای د بگویم که همانطور که می دانید استمرار 
این وضعیت جز اتلاف منابع ملی ثمره دیگری 
ندارد. قاعدتا برای کمک به منطقه و نیز مردم 
محروم آن باید از راههای دیگری استفاده کرد 
که حتما هم باید این حمایت صورت گیرد. 
هو عبدا| TT‏ 


من هم با شما موافقم. در شرایط اقتصادی سختی 
به سر می بریم و فاصله های طبقاتی هم آ زاردهنده 
شده است. به همین خاطر باید بر نامه‌های حمایتی 
دولت تقویت شود.سرفراز باشید. 

نمابر اخیر شمارا دیدم حق با شماست اگر 
مقامات و مسئولین کشور در این شرایط حساس 
دست در دست هم بدهند و دست از اختلاف 
بردارند بسیاری از مشکلات برطرف خواهد 
شد. در حال حاضر هیچ جاره ای جز انسجام 
ملی و وحدت کلمه نداریم. جامعه و مردم دچار 
گرفتاری اند ولذا شایسته نیست که مسئولان 
حل مشکلات اقتصادی جامعه را مهمترین 
اولویت خود ندانند. در مورد قوه قضاییه هم 
اميد است آقای رئیسی که سالها در این دستگاه 
بوده اند بتوانند مشکلات آن را برطرف کنند. 

گرچه با بخش آخر نامه شما موافق نیستم که 
گفتید دولت با صدور یک دستور انقلابی از 
افزایش اجاره جلوگیری کند. چون با دستور و 
با امریه مشکل مسکن رابه این شکل نمی توان 
حل کرد. موفق باشید. 

حق با شماست. عقده دیده‌شدن از جمله 
خصوصیات اخلاقی نایسند است. اصولا 
تخودنمایی کر خونی نیست.بر ای شما ارزو ء] 
توفیق و سربلندی دارم. 


از : سمیه داود بیگی 
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ایت ما وخدا 
چند شب پیش عنکبوتی را که 
گوشه اتاق خوابم تار تنیده بود 
دیدم. خیلی آرام حرکت می کرد گویی 
مدتها بود که آنجا گیر کرده بود و نمی‌توانست برای خودش غذایی پیدا 
کند. با لحنی آرام و مهربان به او گفتم: 
"نگران نباش کوچولو الان از اینجا نجاتت می‌دهم." 
یک دستمال کاغذی در دست گرفتم و سعی کردم به آرامی عنکبوت را 
بلند کنم و در باغچه‌ی خانه‌مان بگذارمش. اما مطمئنم که آن عنکبوت 
بیچاره خیال کرد من می‌خواهم به او حمله کنم چون فرار کرد و لابه‌لای 
تارهایش پنهان شد. به او گفتم: "قول می‌دهم به تو آسیبی نزنم " 
سپس سعی کردم او را بلند کنم. عنکبوت دوباره از دستم فرار کرد و با 
ll Î‏ 
شود. ناگهان متوجه شدم که عنکبوت هیچ حر کتی نمی کند. از نزدیک به او 
نگاه کردم و دیدم انقدر از خودش مقاومت نشان داد که خودش را کشته 
است. بسیار غمگین شدم. عنکبوت را بیرون بردم و داخل باغچه کنار یک 
بوته گل سرخ گذاشتم. 
به نرمی زیر لب زمزمه کردم" من نمی‌خواستم به تو صدمه‌ای بزنم 
می‌خواستم نجاتت بدهم متاسفم که این را نفهمیدی." 
درست در همان لحظه فکری به ذهنم خطور کرد. از خودم پرسیدم آیا این 
همان احساسی نیست که خداوند نسبت به من و تمامی بند گانش دارد؟! 
از اینکه شاهد دست و پا زدنها و دردها و رنج‌های ماست آزرده می‌شود و 
می‌خواهد مداخله کند و به ما کمک کند و مارااز خطر دور کند اما مقاومت 
می کنیم و دست و پا می‌زنيم و داد و فریاد سر می‌دهیم که: 
چر | اینقدر ما را مجبور می کنی که تغییر کنیم؟ 
شاید هر کدام از ما مثل همان عنکبوت کوچک هستیم که تقلا کردن 
بیهوده را راهی برای نجات خودمان تلقی می کنیم و متوجه نیستیم که اگر 
تسلیم خدا شده بودیم و اینقدر دست و پا نمی‌زدیم تا چند لحظه‌ی دیگر 
خود را در باغچه‌ای زیبا می‌دیدیم. 

احمد فیض 


انس درون 
اگر در درونت صلح و آرامش برقرار باشد. 
موج خواهد زد. بنابراین آرامش را درون خود بیاب؛ آنگاه می‌بینی چگونه 
به بیرون منعکس می گر دد. 
تو خود. همان ارامشی؛ همان خوشبختی .یس بیشتر جستجو کن .به یاد 
داشته باش آرامش در جای دیگری نیست اگر درونت متلاطم باشد. 


۱ هایش از او وقت می گیرد. 


مسر . 

بلرارید رلهاین 

pe 
۳ یک حکیم هندو که برای حمام گرف‎ 
۳۳ رود گنگ آمده بود اعضاء‎ 
7 دید که در کنار رود با خشم بر سر هم فریاد‎ 
می‌زدند. او رو کرد به شاگردانش و لبخند زد.‎ 
پرسید چرا مردم با خشم بر سر هم فریاد‎ 
می‌زنند ؟‎ 
شاگردان برای مدتی فکر کر دند. یکی از آنها گفت:‎ 
چون ما ارامش خود را از دست می‌دهیم فریاد‎ 
می‌زنيم.‎ 


بگویید.شاگردان جوابهای دیگری دادند ولی هیچکدام شاگر دان دیگر را قانع 


۱ نکرد.درنهایت او گفت: وقتی دو نفر از هم خشمگین هستند دلهای آنها از 


هم بسیار دور است. برای پر کردن این فاصله آنها باید فریاد بزنند تا بتوانند 
صدای یکدیگر را بشنوند. هر چه عصبانی‌تر باشند باید قوی تر فریاد بزنند تا 


) چه اتفاقی می‌افتد وقتی دو نفر عاشق هم می‌شوند؟ آنها بر سر هم فریاد 


نمی‌زنند بلکه به آرامی با هم صحبت می کنند زیرا دلهای آنها بسیار به هم 
ا ا اا کا ااا ا 

وقتی آنها بیشتر به هم عشق بورزند چه اتفاقی می‌افتد؟ 

آنها سخن نمی گویند. فقط نجوا می کنند و آنها حتی در عشقشان به هم 
نزدیکتر می‌شوند .در نهایت انها حتی به نجوا نیاز ندارند. انها فقط به هم 
نگاه می کنند و این همه‌اش است. وقتی دو نفر عاشق هم هستند اینگونه به 
هم نزدیک می‌شوند.او به شاگردانش نگاه کرد و گفت: پس وقتی مشاجره 
می کنید نگذارید دلهایتان دور شوند. کلامی نگویید که شما را از هم دورتر 


| کند در غیر این صورت روزی خواهد رسید که فاصله بسیار دور خواهد بود 


بطوریکه دیگر راهی برای باز گشت پیدا نخواهید کرد. 


اعرای رن 
مردی به دندان پزشک خود تلفن می کند و 
به خاطر وجود حفره بزرگی در یکی از دندان 


موقعی که مرد روی صندلی دندان پزشکی 
قرار می گیرد» دندان پزشک نگاهی به دندان 
او 
ترا 
شما پر می کنم .مرد می‌گوید: راستی؟ 

موقعی که زبانم راروی آن می‌مالیدم احساس 
می کردم که یک حفره بزرگ است ادندان 
پزشک با لبخندی بر لب می‌گوید: این یک 
امر طبیعی است.چون یکی از کارهای زبان 
اغراق است .نگذارید زبان شما از افکارتان 


ات محمود جعفری کوهبنانی 
اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸6 ۵ 
رب ۳( سب 


کب دراه هم در د اد ار مان خداهی خداهم شکست 


6 شیر 


‌ 


× رهبر انقلاب در دیدار دست ان در کاران 
کنگره بز ر گداشت ۵۴۰۰ شپید کردستان: 
خنثی کردن توطته اختلاف‌افکنی قومی و مذهبی 
از مزیتهای مردم کردستان است 

در پی تجاوز یک پهپاد غول پیکر آمریکایی به 
آبهای سر زمینی ایرآن . پدافند موشکی سپاه در 
اقدامی که نشانگر میزان اقتدار دفاعی و موشکی 
ایران است. در هوا آنرا منهدم کرد 

*روحانی در جلسه هیات دولت: صداقت. رفع 
تحریم و احترام به ملت و نظام. شروط ایران برای 
مذاکره‌با امریکاست 

*#وزیر صنعت: ایران خودرو و سایبا به بخش 
خصوصی واقعی واگذار می‌شوند 

٭۲۸ میلیون نفر تابستان امسال در معرض کم 
آبی قرار دارند 

٭ مجلس نمایندگان آمریکا اختیارات جنگی 
ترامپ را کاهش داد 

× تعلیق ایران از فهرست سیاه ۴۸1۴ تمدید شد 
«ظر ی_ف: مر حله دوم اقدام برجامی ایران ۱۶ تیر 
اغاز می‌شود 


٭ سید ابراهیم رییسی .رئیس قوه قضاییه از آزادی 
۰ زندانی مهریه. خبر داد 


* ربیعی سخنگوی دولت: گردشگران خارجی 
بدون ثبت در پاسپورت به ایران بيایند 

*انگلی س به پرداخت غرامت به بانک ملت 
موافقت کرد 

٭ سخنگوی انرژی اتمی: تولید اورانیوم با غنای 
۷ درصد ۴ برابر شده است 

٭ نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور: 
۰ هزار پروژه عمرانی در دست اجراست 
#معتر ضان هوادار غرب و ضدروسیه در گرجستان 
آشوب به پا کردند 

#اردوغان: پرونده مر گ مشکوک مرسی "را به 
داد گاههای بین‌المللی می کشانم 

*#مسکو: باز گشت زندگی به روال طبیعی در 
سوریه به نفع کل منطقه است 

* هند هر گونه مذاکره با پا کستان را رد کرد 
#«ایران برای ایفای نقش در روند صلح افغانستان با 
هماهنگی دولت کابل اعلام آماد گی کرد 

# رئیس‌جمهوری مستعفی یمن به آمریکا گریخت 
* اتحادیه اروپا تحریمهای روسیه را تمدید کرد 
#لندن. ترامپ را از دخالت در امور داخلی 
انگلستان بر حذر داشت 

تحریم تر کیه در دستور کار آمریکا قرار گرفت 
*«رئیس‌جمهوری چین از تلاش کره شمالی برای 
را 


ازجهان سیاست 


عادل الجبیر. وزير امور خارجه عربستان در 
واکنش به گزارش جدید یک کارشناس 
سازمان ملل متحد که گفته محمدبن‌سلمان. 
ولیعهد عربستان و دیگر مقامهای بلندپایه این 
کشور مسئول قتل جمال خاشقجی. روزنامه‌نگار 
سعودی هستند. گفته این گزارش بدون پایه و 
اساس است و دارای تضادهایی است که اعتبار 
آن را زیر سوال می‌برد'. 

خانم کالامار, گزارش گر وپوه نسازمان مال در 
امور قتل‌های فراقانونی در گزارشی که پیرامون 
قتل جمال خاشقجی منتشر کرد. پیشنهاد داده 
دارایی‌های شسخصی ولیعهد عربستان تا زمانی که 
بی‌گناهی او ثابت شود. توقیف شود. 

آنیس کالامار گفته است که "نتیجه تحقیقات انجام 
شده در مورد قتل جمال خاشقجی حاکی از آن است 
که او قربانی قتل عمد. از پیش برنامه‌ریزی شده و 
فرآقانونی بوده که براساس قوانین بین‌الملل حقوق 
بشر. دولت عربستان سعودی مسئول آن است" 


قتل خاشقجی؛ انکیزه‌ها و اهداف 


پوبا حمداللهی 


جمال خاشقجی روز ۲اکتبر سال گذشته میلادی 
برای دریافت مدارک لازم برای ازدواج مجدد 
با یک شسهروند تر کیه به کنسولگری سعودی در 
استانبول رفت و پس از آن دیگر دیده نشد. 
عربستان پس از علنی شدن قتل فجیع جمال 
خاشقچی در کنسولگری این کشور در استانبول: 
ابتدا اطلاع از سرنوشت آقای خاشقچی را انکار 
کرد و مدعی بود که این روزنامه‌نگار منتقد با پای 
خود کنسولگری را ترک کرده است.ریاض بعد 
از آن که تر کیه تصاویر دوربین‌های شسهری از 
ورود آقای خاشقچی را منتشر کرد. مدعی شد 
دوربین‌های کنسولگری در روز واقعه مختل شده 
بودند و تصویری از خروج آقای خاشقچی در 
دست نداردادولت عربستان تنها پس از افزایش 
فشارهای بین‌المللی به قتل رسیدن آقای خاشقچی 
در ساختمان کنسولگری را پذیرفت. اما آن را 
متوجه آنیروهای خودسر " دانست. 

اکنون گزارش خانم کالامار که نتیجه شش 


هنگ‌کنگ و طرح جنجالی استرداد مظنونان 


در پی اعتراضات گسترده در هنگ کنگ 
که در مواردی به خشونت هم کشیده شد. 
کری لم رئیس اجرایی هنگ کنگ اعلام 
کرد که طرح جنجالی استرداد مظنونان 
به چین را معلق کرده است. البته او پیشتر 
گفته بود که علیر غم اعتراضات گسترده 
مردم هنگ کنگ لایحه استرداد مظنونان به 
چين را لغو نخواهد کرد! 

هفته گذشته بود که تظاهر کنند گان در چندین 
تجمع عظیم: نگرانی شسود را دربازه افزایش ود 
چین به هنگ کنگ مطرح کردند. 

کر این تزابط انم ل رین ارا کور 
هنگ کنگ به خبرن‌گاران گفت: از اینکه 
نقص‌های کار آنها و عوامل دیگر باعث بروز 
اعتراضات و جنجال‌هاشده است. عمیقا 
اسف و قیاق ات ودوت او این ط رخ 
را متوقف و بیشتر درباره آن فکر خواهد کرد." 
خانم لم پذیرفت که توضیحات و مکاتبات 


۶ سو ۵ AA pm‏ اطلاها ت‌هفتگی 


درباره این لآیخة فناسب رده است وان ۶ کید 
کرد که هدف این لایحه کاملا در راستای منافع 
هنگ کنگ بوده است. 

این طرح زمانی پیشنهاد شد که در فوریه سال 
گذشته یک مرد ۱۹ساله هنگ کنگی متهم شد 
دوست دختر ۲۰ ساله خود را که ابستن بود 
در تایوان به قتل رساند و سپس به هنگ کنگ 
فرار کرد.مقامات تایوانی از هنگ کنگ خواستند 
که این مرد را به تایوان تحویل دهند اما مقامات 
هنگ کنگ گفتند که به دلیل نبود توافق استرداد 
از این اقدام امتناع می کنند. 

طبق لایحه استرداد مظنونان برای محاکمه بايد 
به چين فرستاده شوند و این ترس وجود دارد 
کا ا ا ان شیاسی درا 
هدف قرار دهد و منتقدان معتقدند که این 
لایحه می‌تواند به تضعیف بیشتر استقلال قضایی 
هنگ کنگ منجر شود.به گفته خانم لم, علت عجله 
در تصویب و ارائه این لایحه نزدیک شدن به پایان 


گزارشگر ویژه شورای حقوق 
بشر سازمان ملل از کشورهای 
جهان خواسته است تا در واکنش 
به دست داشتن مقامات سعودی ۰ 
در این قتل, دامنه تحریم علیه 
عربستان را گسترش دهند تا 
شامل شماری از مقامات ارشد آن 
کشور از جمله ولیعهد شود. 


ماه تحقیقات در مورد قتل این روزنامه‌نگار 
سعودی. که مقیم پایتخت آمریکا بود و برای 
روزنامه‌هایی چون "واشنگتن‌پست " یادداشت 
می‌نوشت. یک بار دیگر تلاش دارد توجه‌ها 
رابه نقش محمد بن سلمان. ولیعهد جوان و 
قدرتمند سعودی جلب کند. 
یافته‌ه ای خانم کالامار همسو با نتیجه گیری 
سازمان مر کزی اطلاعات امریکا؛ سیاء است که 
جینا هسپل. رئیس خود را برای بررسی مستقیم 
مدارک دولت تر کیه به انکارا اعزام کرد و در 
نهایت به کاخ‌سفید اعلام کرد از نظر سیا اینکه 
خاشقجی بدون تایید محمدبن‌سلمان به قتل 
رسیده باشد احتمال پایینی دارد.پیشتر. دادستانی 
سعودی که رسید گی به این قتل را برعهده دارد. 
گفته بود که جسد جمال خاشقجی پس از قطعه 
چند روز پیش خانم لم 
در مقابل خبرنگاران قول 7 
داده ود که این طرح رابا ' 
وجود مخالفان بسیار. اجرا 
کند و حالا او قول داده که 
به نظرات متفاوت جامعه 


گوش دهد. 


سال قانونگزاری بوده و افزود که "زمانی برای قدم 
بعدی " تعیین نشده است. 

هنگ کنگ ظرف هفته گذشته. صحنه تجمعات 
اعتراضی بوده و همچنان تظاهرات گسترده‌ای 
برای روزهای آینده برنامه‌ریزی شده است. 
دراين شرایط یلیس هنگ کنگ با استفاده از 
گلوله‌های لاستیکی. گاز اشک آور و اسپری 
فلفل به مقابله با دهها هزار معترضی پر داخت 
که درک ول عا ای ادلی در درد 
پارلمان محلی جمع شده بودند و تا کنون هفتاد 
و دو نفر در این خشونتها مجروح شده‌اند.این 
اعتراضات از زمان "جنبش چتر در سال 


قطعه شدن به بیرون از سفارت انتقال یافته و هنوز 
جسد او بافت نشده است.جمال خاشقجی که زمانی 
از روزنامه‌نگاران نزدیک به دولت سعودی بود. 
بعدها به آمریکا رفت و به یکی از منتقدان دولت 
سعودی و به خصوص ولیعهد آن کشور تبدیل 
شد. او انتقادات خود را طی مقالاتی در روزنامه 
آمریکایی واشنگتن پیست" منتشر مئ کر د. 

گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل از 
داشتن مقامات سعودی در این قتل. دامنه تحریم 
علیه عر بستان را گسترش دهند تا شامل شماری از 
مقامات ارشد آن کشور از جمله ولیعهد شود. 

بخش عمده‌ای از شواهد مربوط به قتل خاشقجی 
در اختیار تر کیه قرار داشت و خانم کالارد برای 


۴ که در آن فعالان خواستار حق تعیین 
رهبر هنگ کنگ بودند بزر گترین اعتراض در 
چرخش قابل توجه 


این تصمیم چرخش قابل توجهی از سوی رهبری 
است که قبلا لحن صحبتهایش متفاوت بود و در 
مقابل مخالفان مقاومت می کرد.چند روز پیش 
خانم لم در مقابل خبرنگاران قول داده بود که 
این طرح را با وجود مخالفان بسیار. اجرا کند و 
حالااو قول داده که به نظرات متفاوت جامعه 
گوش دهد.اما به نظر بسیاری از معترضان» 


گزارشگر ویژه سازمان ملل در بخش دیگری از 


گزارش خود نوشته است: "در واقع این تحقیقات (۱ 


نشان می‌دهد که شواهد قابل اطمینانی وجود دارد ۲۴ 
که بر اساس آنها. ادامه تحقیقات در مورد مسئولیت م 


مقامات عالیرتبه سعودی از جمله ولیعهد موجه 
است." او از دبیر کل سازمان ملل خواسته است تا 
یک گروه تحقیقاتی بین‌المللی برای ادامه تحقیقات 
و پیگیری این موضوع تشکیل دهد. 

مقامات سعودی قتل جمال خاشقجی در ساختمان 
کنسولگری این کشور در استانبول و ارتباط برخی 
از مقامات این کشور با این قتل را پذیرفته‌اند. اما 
تاکید داشته‌اند که این افراد خودسرانه مر تکب 
این قتل شده‌اند. آنان به خصوص هر گونه ارتباط 
محمدبن‌سلمان با عاملان این قتل را به شدت 
انکار کرده‌اند.در واکنش به قتل جمال خاشقجی, 
دولت ایالات متحده شماری از مقامات سعودی را 
تحریم و سفر آنان به ایالات متحده را ممنوع کرد. 
کنگره آمریکا نیز در اعتراض به قتل این روزنامه 
کار سعودی, و همچنین دخالت عریستان در 
یمن. خواستار توقف فروش تسلیحات آمریکایی 
به عربستان سعودی شد.اما ماه گذشته, دونالد 
ترامپ. رئیس جمهوری آمریکاء با استناد به 
تهدیداتی علیه منافع ایالات متحده در منطقه خلیج 
فارس,اعلام کرد که ممنوعیت فروش اسلحه به 
عربستان نادیده گرفته می‌شود. 


انداختن این طرح -و نه لغو کردن آن-بعید است 
بتواند نگرانی‌ها را از بین ببرد.یکی از مسئولان 
بر گزار کننده اعتراضها در این باره گفت: "حکومت 
سعی می کند که توجه افکار عمومی و مخالفان را 
منحرف کند تااعترضات آرام گیرد و پس از آن 
آنها دوباره کل این روند را به جریان بگذارند." 
گروهی دیگر از معترضان هم گفتند: 

"با وجود تعلیق این طرخ در تظاهراتی که از قبل 
اعلام شده. شر کت خواهند کرد." 

رهبر یک گروه از دانشجویان معترض هم در 
این‌باره گفت: "هدف نهایی مالغو این قانون است 
نه به تعویق انداختن و یا مسکوت گذاشتن آن. " 
از سال ۱۹۹۷ و هنگامی که بریتانیا پس از بیش از 
۰ سال حمکرانی هنگ کنگ را به چین واگذار 
کرد هنگ کنگ براساس سیاست "یک کشور دو 
سیستم"اداره می‌شود؛ سیستمی که براساس آن 
چین موافقت کرد تا این منطقه به صورت نیمه 
خودمختار اداره شود. 

بر این اساس. "منطقه ویژه اداری هنگ کنگ ۱ 
از آزادی‌های سیاسی و استقلال قضایی خاصی 
برخوردار است اما ساکنان سرزمین اصلی چین از 


خسارت در حال حاضر هم وارد شده و به تاخیر آنها محروم هستند! 
اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸66 ی ۷ 
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E‏ قوهامکان 

برداشت از آنها وجود داشت و مبالغ کلانی در این حسابهای بانکی وجود 
داشت. پس از رسانه‌ای شدن. حواشی فراوانی داشت و هر چند بارها از 
ابا ول ایساد آنها توضیحات فراوانی به 
اسیحاي ر فة ۷ اى دعن ادامه داشت.رئیس جدید قوه 
قضاییه اما در روزهای نخستین شروع کارش اولاً به وجود این حسابهای 
بانکی, صریحاً اشاره کرد واعلام کرد که تعداد این حسابها به چند عدد. 
کی ان ان از انا دیگر تنهاباامضای رکیس قوه قضاییه 
امکان پذیر نیست و دست کم امضا و تایید دو نفر دیگر نیز برای برداشت 
از این حسابها؛ لازم است. همین تصمیم ساده و بی‌هزینه خواهد توانست. باز 
هم از حواشی اطراف این حسابها بکاهد. در همین روزهای شروع کار رئیس 
قوه قضاییه هم بود که صریحاً اعلام شد ۶۰ نفر قاضی به دلیل تخلفاتی که 
در انجام وظیفه داشته‌اند از نظام قضایی ایران اخراج شده‌اند تا رئیس جدید 
کاملاً این ام را به مردم ارسال کند که پا کیزه بودن قوه قضاییه از اتهامات 
و حواشی برایشان اهمیت کامل دارد. راههای ار تباطی مستقیمی هم با رئیس 
قوه قضاییه اعلام شد تا تمام ایرانیان این امکان را داشته باشند تاهر خطاو 
فسادی رابا کمترین هزینه و از کوتاهترین راه به رئیس اعلام کنند. علاوه 

س ا e‏ ر e‏ | 


در انتظار اسفندماه 


کلی دواژه واگذاری, ظاهراً به آخرین ابزار دولت برای حل یک مشکل 
و معضل تبدیل شده زمانی که تمامی راههای صحیح و غلط را طی کرده و 
و خطاها را پرداخت کرده و در رسانه‌ها پارها 
و بارها به موضوعی پرداخته شده و همه دستها رو شده, حالا نوبت به آن 
می‌رسد که کل بار رااز دوش دولت پایین گذاریم و به بخش خصوصی مهلت 
و فرصت دهیم که بیاید سالها بیراهه رفتن دولت و هزینه کردن از جیب 
ملت را با سرمایه و انرژی و مدیریت خود جبران کند و دیگر نامی از مدیران 
تقصیر کار دولتی در میان نباشد. وزارت ورزش اطمینان می‌دهد که تا پایان 
وس واستقلال راواگذار کند و وزی ر صنعت و 
معدن هم می‌گوید تا همین زمان. دو خودروس از بزرگ ایرانی. سایپا و ایران 
خودرو را وا گذار خواهند کرد. 

وزیر صنعت و معدن, چنان با لبخند از تصمیم دولت برای واگذاری 
خودروسازها می‌گوید که گویی امروز سهم فروانی در این دو شر کت دارد. 
حال اینکه به گفته آمار. سهم دولت در این دو شر کت خودروساز. کمتر از 

- ۳ 
cC ۳"‏ 
دوب وررس 

برای حفظ قیمت ارز و جلوگیری از افزايش دوباره قیمتها و پیشگیری از 
التهابات احتمالی اجتماعی و سیاسی, دولت. واردات بسیاری کالاها از خارج 
راممنوع کرده. مجلس قانون حدا کثر استفاده از توان و تولید داخل را تصویب 
کر ده» صادر کنند گان» اجبار می‌شوند که ارزی که از فروش محصول خود به 
خارجی به دست می آورند را دوباره به داخل بیاورند تا عرضه ارز زیاد شود 
یار ارب حدافل برس ناازاین طریق شاهد افزایش دوباره 


۸ ۵ تیر ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 
سس 


مور 


بر پالایش قوه قضاییه از حواشی و فساد. رئیس جدید یک نکته را بارها در 
هفته‌های ابتدای نشستن بر این مسند تکرار کرده‌اند که ظاهر آ آن راشاه 
کلید باز شدن درهای بسته در قوه قضاییه می‌داند. اینکه ورودی پر ونده‌ها 
به داد گاهها از اعداد عجیب این روزها باید به سطحی منطقی و قابل تحمل 
کاهش یابد. ایشان البته عدد ۱۵ میلیون پرونده‌ای که قبلاً اعلام شده بود 
راانکار کرد و تعداد پرونده‌های ورودی و گشوده شده در هر سال را حدود 
۶میلیون پرونده اعلام کرد ولی این نکته نیز در تحلیل این عدد وجود دارد 
که این پرونده‌ها می‌تواند بارها مورد بازبینی و بازنگری قرار گیرد و اعتراض 
طرفین دادرسی می‌تواند تعداد پرونده‌های در حال رسید گی و فعال در 
مراجع مختلف حقوقی و قضایی را به اعدادی بسیار بیشتر از ۶ میلیون 
ا ا e e e e e e‏ 


۵ در صد است و به این تر تیب بر اساس قواعد حقوقی ۸۵ در صد تصمیمات 
ا ران دو شر کت از سوی کسانی که ظاهرآً دولت نیستند گرفته 
شود. تاسف بار تر اینکه ایشان در این جملات از واژه بخش خصوصی واقعی 
نام می‌برد و اینکه دولت قصد دار د این دو را به بخش خصوصی واقعی بدهد. 
معنای دیگر این جمله این است که کسانی که اکنون ۸۵ درصد سهام این 
دو شر کت را دارند. بخش خصوصی واقعی نیستند و کسانی مثل سازمان 
n mm mm mm mm mE mE EE E E‏ 
قیمتها نباشیم. اما در ورزش ظاهر آ ساز دیگری کوک می‌شود. مربی تیم ملی 
فوتبال. از خارج ایران دعوت می‌شود. مربی چند تیم لیگ برتر فوتبال. از 


افزایش دهد و همین حجم فراوان پرونده و کمبود نیروهای قضایی و اداری در 
داد گاههاء سر آغاز بسیاری از اخبار ناخوش در قوه قضاییه است. از طولانی شدن 
رسید گی به پرونده‌ها تاتمایل بر خی از اصحاب و عده‌ای برای اعمال نفوذ در 
پرونده‌ها و باز کردن راه فساد در رسید گیها. 

رئیس محترم قوه قضاییه البته بارها جلساتی نیز برای بررسی راهکارهای 
کاستن از تعداد پرونده‌هایی که به داد گاهها ارجاع می‌شود به پا کرده‌اند ولی 
حقیقتی غير قابل انکار وجود دارد که بسیاری از نزاعها و اختلاغات میان ایرانیان 
عزیز که منتهی به مراجعه به داد گاهها می‌شود. ناشی از مسایل اقتصادی است 
و فشارهایی که این سالها و بویژه در ماههای گذشته به نام تحریم به مردم ایران 
تحمیل شده نتایج دشواری داشته که اجازه نمی‌دهد اختلافات میان مردم. به 
ساد گی و بدون حضور نماینده قانون. حل شود. کاهش ارزش شدید پول ملی. 
معنای دیگرش, کاهش در آمد ایرانیان است و این کاهش در آمد ناگهانی به 
طور طبیعی, فشارهای ذهنی فراوانی برای ایرانیان ایجاد می کند و آستانه تحمل 
یشان را در بسیاری روا رهبا پر وم حد فی زساند همین اس گنک 
بدهی ساده مالی به یک شکایت قضایی تبدیل می شود یا یک بی‌توجهی ساده در 
نحوه پا رک کردن خودرو و جای پا رک به یک بر خورد و د ر گیری فیزیکی» برهم 
خوردن تعادل اقتصادی بازار هم. بسیاری از فعالان اقتصادی را گرفتار اختلاف 
حقوقی با مشتریان و فروشند گان می کند و اين چر خه معیوب. ادامه می‌یابد. 
سختی ماجرا ایجاست که شخص رییس قوه قضاییه یا اصولاً این نهاد حاکمیتی 
هم اثر چندانی در جلو گیری از این وقایع ندارد و به طور روزانه نتیجه تصمیمات 
سیاسی و اقتصادی که در نهادهای دیگر گر فته می‌شود. در قالب پر ونده‌های 
سنگین قضایی در داد گاهها را باز می کنند. 


mH E سس سس __ سس‎ E 


تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی هستند که در عمل, دولت برای آنهاء 
رئیس و خط حر کت را تعیین می کند. حال اینکه دولت می‌خواهد این شر کتها را 
به بخش خصوصی واقعی منتقل کند. اگر معنایش این است که آن ۱۵ درصد 
سهم باقی مانده مشمول این تصمیم خواهند شد که در برابر آن ۵ درصد که 
در اختی ار بخش خصوصی غیرواقعی, یعنی همان دولت است. کاری از پیش 
نخواهند برد و اگر قصد دولت واگذاری تمام سهام به بخش خصوصی واقعی 
است» دو نکته دیگر به نظر می‌رسد اول اینکه سهامی که در اختیار بخش 
خصوصی غیرواقعی است. چگونه قرار است توسط دولت به طور قانونی و حقوقی 
از اختیار آنها خارج شود و دیگر انکه اصوا آیا هیچ سرمایه‌دار ایرانی, دارای 
چنین ثروت بزرگی هست که بتواند شر کتهای سایپا ی ایران خودرو با ارزش 
هزاران هزار میلیارد ریال خریداری کند و در شرایط بحرانی اقتصاد امر وز 
ایران» سرمایه خود را وارد چنین ریسک بزرگی کند؟ 

جواب. ناگفته پیداست ولی بسیار وسوسه‌انگیز است اینکه تا اسفند ماه امسال 
صبر کنیم و بدانیم. وزیر صنایع و معادن» با این وعده عجیب خود در پایان 
سال چه خواهند کرد و چه پاسخی به کسانی که جملات این روزهای ایشان را 
شنیدند خواهد داد؟ 
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جمله استقلال و احتمالاً پرسپولیس هم در دوره جدید و البته در دوره قبل, مانند 
تیم ملی» از خارج ایران» تهیه می‌شوند و مربی تیم ملی والیبال ایران هم. خارجی 
است و خارجی بود و... این عده در هر سال میلیاردها تومان را به شکل ارز از 
کشور خارج می کنند و معمولاً این نیاز ارزی از طریق بازار آزاد تامین می‌شود 
و همچنین دهها بازیکن خارجی در فوتبال حرفه‌ای ایران که میلیونها دلار را با 
خود می بر ند. اگر قرار است ایران در دوره مقاومت شدید اقتصادی قرار داشته 
باشد. ورزش ایران هم. به عنوان ویترین و پیشانی فعالیتهای اجتماعی, بايد 
کند. 


"جوان مردی فرو مگذار نم 


جنجال می کنیم بر سر هیچ. انگار باید به کلی از خود و زند گی تودر توو 
آمیخته به هزار رمز و راز خود غافل شویم و ببینیم در زندگی دیگران 
چه می گذرد! 

TY LETS‏ ار 
می کن چه رس در سالن ستما بانات »و حداناورد لل اکر کہ 
جمعه‌ای بازن و بچه‌اش در یک رستوران لوکس بر سر میز غذا 
بنشیند. حال اگر پروفسوری(!) با کراوات و نیم عینک تزیینی در هر 
نا کجاآبادی و با هر کسی ظاهر شود. آب از آب تکان نمی‌خورد -و 
باید همچنین باشد -سئوال این‌است که چرابا ریت یک روحانی 
در ساحت‌های مختلف زیست انسانی, تفریح و گردش و خورد و 
خوراک و عیش معقول اينهمه چشم بايد دودو کند!؟ شاید بگویند: 
روحانی بنا به کسوت ظاهری‌اش و نیز سیرت باطنی‌اش باید مراعات 
شئونی را بکند. سوال بعدی این‌است: شئونات چیست ؟ و ملاک و 
درو سس ان دست تست واک چرا پر وفسورها, اساتید 
دانشگاه تاجران. دانشجوهاء و همه دیگر اصناف از رعایت چنین 
شئوناتی معافند!؟ 

همین سخن در مورد سلبریتی‌هاست. من منکر بعضی ادا و اطوار اضافه 
و گاه فرارفتن از حد و حدود توسط این گروه از جامعه نیستم؛ لیک 
سخنم. به قول سعدی جان» در بر خور داری از حق "عیش بی‌طیش " 
است؛ یعنی زند گی بی‌دغدغه؛ دغدغه سر ک کشیدن مردم. انگشت 
بالا آوردن ونشان کردن, پچ‌پچ‌نمودن. آه و اوه بیجا راه انداختن و 
خلاصه جنجال بر سر ستاندن یک حق زیست طبیعی از افرادی. که 
افراد راما غیر طبیعی " جلوه می‌دهیم. یا آنقدر بز رگشان می کنیم 
می‌نهيم. که باید به کانادا بگریزند؛ ولو موقتی برای زادن؛ آخر چرا!؟ 
می گویید: کسی که شعار وطن‌دوستی و حال خوب می‌دهد. چرا باید 
چنان کند؟ آیا از او این دو سوّال را نیز پر سیده‌اید: 

اول: در قرارداد کاری‌اش با یک دستگاه مشخص, به ضر ورت شغل و 
دلش آنی نیست که بر زبانش است؛ آیا منتقدان از شفافیت و وحدت 
بیرون و درون خود صددرصد مطمئن‌اند؟ 

دوم: صبر کنید. اگر برنگشت حکم برانید -تازه این حکم هم در 
صلاحیت هر کسی نیست - گیرم فرزندش, که فعلا نه به بار است ونه 
به دار» در یک گوشه دیگری از این دنیای بزرگ به دنیا آید. 

و آیااگر کسی حقی به مناسبت شاد ی آوری معقول و سنگین و سنجیده 
بر گردن خانواده‌ها دارد. باید اینگونه شتابزده و نیرسیده, به خاطر یک 
تصمیم کاملاً شخصی, از سوی صغیر و کبیر قضاوت شود؟ 


در سفر گر روم بینی ور ختن 
و 
پیشه اول کجا از دل رود؟ 


مه او کی ز دا رال شود 


اطلاعا و شماره ور 
ده سس 


یی سے 7 کہ 
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دیدنی‌هایایران 


زیرنظر: محمود صفادار - 


روستای انبوه 

روستای تاریخی, توریستی و کوهستانی انبوه" 
در ۱۸۰ کیلومتری جنوب مر کز استان گیلان و 
۶ کیلومتری نیمه شرقی شهرستان رودبار و 
درارتفاع هزار و ۳۲۰متری از سطح دریا واقع شده 
است. این روستا در دامنه کوههای البرز شمالی در 
دل کوه و در امتداد گردنه "نواخان "واقع شده و 
به لحاظ موقعیت جغرافیایی, منابع طبیعی. مرد م 
شناسی, باستان‌شناسی. محصولات کشاورزی و 
دامی. صنایع دستی ومراسم ات از موقعیتهای 
ممتازی برای رونق گردشگری برخورداراست. 


تست لار 
گزارش از سحر شریعتمداری 

دشت لار در کوهپایه قله دماوند واقع شده 
واز شمال به کوههای شهر ستان نور مازندران 
از شرق و شمال شرق به کوه دماوند. از جنوب 
شرق به ایرا؛ شهر ستان دماوند و پلور مازندران از 
جن وب به افجه و امامه و لواسان بزرگ واز غرب 
به خاتون بار گاه و گرمابدر کشیده شده است. 
اد الا وا اس م کے دارو از حبله 
دشت شقایقهاء مر تفع‌ترین دشت ایران. سرزمین 


۵ تبر ۹۸ اطلاعات 


قدمت سکونت انسان در روستای آنبوه به سه 
ها و ود 

مردم این روستا به گویش تاتی "فارسی دری" 
صحبت می کنند. شغل اصلی مردم روستا باغداری 
و دامداری است. قالی, نمد. جاجیم. گلیم. شال و 
جوراب نیز از رایج ترین محصولات صنایع دستی 
روستای انبوه است. 

مناظ ر و چش م اندازهای ارتفاعات سرس بز. 
سواحل و حواشی رود خانه با باغهای میوه, در فصول 
بهار تابستان و پاییز زیبایی منحصر به فردی پیدا 
می کند به طوری که دوستداران طبیعت رابه سوی 
خود جلب می کند. رودخانه پر آب شاهرود که 
یکی از شاخه‌های رودخانه سفید رود است در ميان 
دره کنار روستا جریان دارد و حواشی آن در فصول 
ار و 8ا مکل ما اک ارفا 


فراغت گر دشگران است. 


هزار چشمه» بز ر گترین دره ایران و لار مازندران. 
البته به خاطر آب و هوای متغیر آن به لار دیوانه 
نیز شهرت دارد. 

اماچرابه آن لقب دشت شقایقها داده‌اند؟ زیرا 
اطراف دریاجه لار در اردیبهشت ماه مملو از شقایق 
می‌شود که بر زیبایبهای این منطقه می‌افزاید. لار با 
گلهای زرد و شقایقهای بی‌شمارش همیشه جذابیت 
خود راحفظ کرده‌است. زنبق وحشی بنفش و 
ارغوانی و مرغک و گل زرد. و شقایق. دشت لار 
رادر بهار رنگارنگ کرده و زیبایی آن دو چندان 
می کند. همچنین مرتفع‌ترین دشت ایران است 
چون در ارتفاع ۰ ۰ متری قرار گرفته و از این 


ار اعات ہے کی کرو غارادریر کف 
پوشش گیاهی تنکی دارد و در بهار و تابستان. نواع 
گیاهان دارویی در آن می‌روید و مورد استفاده 
مردم قرار می‌گیرد. این ار تفاعات در تمام طول 
سال, میزبان کوهنوردان و علاقمندان به طبیعت 
کوهستان است. 

روستای انبوه به دلیل قرار گرفتن در یک 
بن‌بست جغرافیایسی, عدم دسترسی آسان و 
وفاداری مردمان آن به آیین‌ها و رسوم کهن. هنوز 
فره نگ غنی کار تلاش و زحمت. هنوز رسوم و 
باورداشتهای آیینی در ان حفظ شده است. قدمت 
بالای این روستاسبب شده که میزبان آثار و 


یاد گارهای تاریخی متعدد و ارزشمندی باشد. 
قلعه چیم‌ارود و پل انبوه دو اثر تاریخی مهم 


مکان می‌توان قله دماوند را نظاره کرد. به خاطر 
وجود چشمه سارهای فراوان به آن سرزمین هزار 
چشمه نیز گفته‌اند که برای فرار از هیاهوی شهر و 
گذران ساعتی از روز در کنار چشمه‌های آن بسیار 
مناسب است.از آنجا که وسعت این منطقه به 
۰ هکتار می‌رسد. لقب بزر گترین دره‌ایران را 
نیز به خود اختصاص داده و به همین دلیل ملقب به 
دست ار سد: است. 

محدوده پا رک ملی لار فاقد نقاط مسکونی 
دائمی نظیر شسهر و روستا بوده و در حاشیه آن نیز 
نقاط شهری و روستایی وجود ندارد. اما این یکی از 
زیست بومهای مهم عشایری است که عشایر دوره 


۰ 


u 
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روستای انبوه» بر روی رودخانه شاهرود بناشده و‎ 
یکی از عجایب معماری استان گیلان است.‎ 

درباره این پل نقل است که دو بر ادر و خواهر. 
از خاندان سلاطین گیلان. این پل را ساخته‌اند که 
گویا در قزوین (مر کز حکومت وقت) زندانی بودند 
و به دیلمان فرار می کنند و پس از عبور از رودخانه 
شاهرود تصمیم می گیر ند بر روی آن پلی بسازند. 
معماری این پل. بسیار زیبا است و مصالح اصلی آن 
آجر و گچ سرندی است. در پایه‌های اصلی پل نیز 
از سنگ وملاط ساروج استفاده شده و جان‌پناه‌هایی 
نیز دارد .اهمیت ساخت و معماری پل انبوه در یک 
طاقی بودن آن است که آب شاهرود از زیر آن 
عبور می کند. 

"پل خشتی طاقی "این روستا در زمان حکومت 
عباسیان ساخته شده است و "مسجدجامع" 
روستای انبوه نیز بر اساس سنگ قبرهای مکشوفه 


ببلافی خود رادر ان سپری می کنند و دامداران 
و زنب ورداران از این منطقه بهره‌بر داری می کنند. 
گیاهان دشت لار و بلندیهای در بر گیرنده آن 
گوناگونی جشمگیری دارد. در منطقه حدود ۴۰۰ 
گونه گیاه شناسایی شده که متعلق به ۴۸ تیره 
می‌باشند. زمستانهای لار با گیاهی به نام "بی خون" 
که در زمستان گل می‌دهد. پوشیده شده است. به 
دلیل تنوع زیاد گلها در منطقه» زنبورداری در این 
منطقه رواج دارد که این کار از اوایل خر داد شروع و 
اکر ای مال امه دار 

به علت موقعیت ویژه کوهستانی و آب منطقه, 
در فصول مختلف سال پرند گان مهاجر و بومی که 


۰ سال قدمت دار د. این روستا همچنین دارای 
یک قلعه باستانی بنام چسیمارود "و قبرستان 
باستانی گروچل است. قدیمی‌ترین سنگ قبر 
به دست آمده‌استان گیلان که متعلق به سال 
۱ ۴هجری قمری است. در این روستا قرار دارد. 

مراسم عروسی در روستا هنوز به شیوه قدیم 
وسنتی با رسوم و آیین‌های خاص آن بر گزار 
می‌شود. موسیقی و انواع آواها و آهنگهای محلی در 
مراسم عروسی و جشنها خوانده می‌شود و نوازنده 
نی نیز خواننده را همراهی می کند. 

جشن انار یکی از مهمترین مراسم محلی این 
روستا است. در طلوع صبح روز جمعه در دهه آخر 
ماه مهر هر سال, با ندای "یا الله" پاکار کرپی شروع 
می شود. پا کار کرپی کسی است که به مدت یک 
سال از طرف باغداران, برای نگهبانی از باغات انار 
انتخاب شده است. پس از آن به همراه موسیقیهای 


و 
حواصیل و انواع عقاب است در این دشت زند گی 
می کنند. حیواناتی همچون قوچ و میش, کل و بز, 
پلنگ. گر گ, خرس, گراز. شغال و روباه نیز به علت 
زیستگاه‌های مناسب در این دشت سکنی گزیده‌اند. 
وجود ماهی قزل آلای خال قرمز که از نادرترین 
گونه‌های آبزی جهان می‌باشد نیز در آبهای 
رودخانه و دریاچه لار. اهمیت این مجموعه رادو 
چندان کرده است. 

EY‏ ار 
لار است که باعث شده مورد توجه بسیاری از 
کوهن‌وردان و صیادان صید ورزشی ماهی قرار 


سنتی. بازیهای سنتی, جوانان وارد باغها شده و 
شروع به چیدن انار می کنند. مردم روستااز انار 
به عنوان میوه بهشتی و سنبل زیبایی یاد می کنند 
وبراین باورند که قبل از چیدن این میوه پرب ر کت 
هیچ کس نباید وارد باغهای انار شود .در این روز. 
تمام مردم روستا برای کمک و چیدن انار به روستا 
می | یند و با وسیله نقلیه به سمت باغات انار ح ر کت 
می کنند. انجام این مراسم تاغروب طول می کشد. 

ع وراه فال کی ووک ی کا 
محلی و به رنگهای زیبادر مراسم انارچینان بیش 
از هر چیز دیگری توجه گردشگران را به خود 
جلب می کند. همچنین حضور ریش سفیدان و 
طلب رخصت از آنان از صحنه‌های دیدنی مراسم 
انار چینان به شمار می‌رود. کسوت ریش سفیدی 
همچنان در روستای انب وه از جای‌گاه ویژه‌ای 
بر خوردار است. 


بگیرد. دوستداران ورزش ماهیگیری هر هفته برای 
صیدماهی به این دره‌می آ یند. فصل مجاز صید 
ماهی معمول از اول خرداد ماه‌هر سال آغاز و تا 
شهریور ادامه می‌یابد. 

سدلار باارتفاعی حدود ۱۰۷ متر بر روی 
رودخانه لار ساخته شده‌و از سال ۱۳۲۶۱ به 
بهره‌برداری رسیده است. این سد در مرز استان 
مازندران و تهران واقع است و جزء پارک ملی 
لار نیست. رودخانه‌ای که از سد لار می آید و 
رودخانه‌های فصلی دیگر در تابستان هم در لار 
جریان دارند و به این تر تیب سراسر تابستان برای 
سفر به لار مناسب است. 
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دار اکت کین تالا ص اډعن شوی 
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"من می تونم از پسش بربیام. جلو 
آینه قدی اتاق خوایمایستاده بو ] 


زمان 


= ڪڪ فکر نکرده بودم. ۳ برایش آماده 
نبودم. TT‏ 
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و برای صدمین بار این جمله . تصمیم‌گیری از "ریک دهه‌ها زند گی خواهم 
رابا خودم تکرار می کردم. ‏ راه رسیده بود. استیو" کرد. 

مهمان‌های مهمانی کوچک ‏ پیشنهاد ازدواجش را خیلی مدتی که گذشت. 
مادر حياط پشتی خانه جدیتر مطرح کرده بود و فهمیدم "ریک" از نظر 
جمع شده بودند و منتظرم | از من می‌خواست زمان را از | جسمی بامانیست 
بودند. بار دیگر به خودم دست ندهم و با یک "یله" درحالی که در همه 


یادآوری کردم که نامزدم 4 


محکم, تکلیف هر دو را را 


لحظه‌های زندگی همچنان 


"استیو!" را دوست دارم. به گے روشن E‏ حضور 5 او هنوز با من 
خودم یاد آوری کردم که چقدر به رن و پسرها بود. همیشه نشانه‌های 
هم شبیه هستیم و می‌توانیم در کنار هم کوچکی می‌دیدم که دلم را قرص 


روزها و لحظه‌های خوبی داشته باشیم. به خودم 
یادآوری کردم که چقدر این ازدواج برای هر دو 
ما مهم است و می‌تواند روحیه مارا تغییر دهد. 
از پنجره آن طرف اتاق, مهمانها را می‌دیدم که 
کم کم روی صندلی‌های خود می‌نشستند. وقتش 
شده بود. هیجان زده نبودم. در عوض گویی منجمد 
شده بودم. مدام از خودم می‌پرسیدم: 

"ریک این موضوع را می‌پذیرد؟ آیا کار 
درستی می کنم؟ پذیرش این مساله برای خودم و 
کے اسان ت 


من و "ریک" در دبیرستان با هم آشنا شده 
بودیم. ساده بگویم. از همان دیدار اول به هم دل 
باختیم و این عاشقی, بنیان زند گی مشترک ۲۳ 
ساله ما رارقم زد. ما زندگی عاشقانه‌ای داشتیم 
و صاحب دو فرزند پسر شدیم به نامهای "دنی" 
و "بن '. همسرم ریک عاشق زندگی بود و در 
همه سالهایی که با او زندگی کردم. این عشق 
و حرارت حتی یک روز هم خاموش نشد. او 
نے کا فصر می کے کرک یکی ها 
و اتفاقهای زندگی‌ام بود. تا اینکه در ۴۴ سالگی 
سرطان او رااز ما گرفت. از دست‌دادن "ریک" 
غم‌انگیز بود. بهتر است بگویم فاجعه بود. پسرها 
در سن حساس نوجوانی بودند و هنوز به مراقبتها 
و حمایتهای پدرشان نیاز داشتند. مرگ واز 
دست‌دادن "ریک" تنها چیزی بود که هر گز به آن 


نود 


را ار ار cl‏ 
اگرچه ارزش مادی چندانی نداشتند. من و "ریک" 
آنها را نشانه خوش‌شانسی می‌دانستیم. هر چند 
را ار ای با سا 
اا 

بعد خوابها شروع شدند. البته اگر بتوانم بگویم 
رویا بودند. آنقدر واقعی بودند که گاهی مطمئن 
بودم در دنیای واقعی اتفاق افتاده‌اند. اولین آنها 
درس ماه وعد ار مرک ریک نان اکا 
من معلم هستم. یک روز صبح. از خواب پریدم 
وبه ساعت کنار تخت نگاه کردم. پنج و نیم بود 
و برای آماده شدن و به مدرسه رفتن هنوز وقت 
کافی داشتم. از اینکه آن موقع صبح از خواب بیدار 
شده بودم. ناراحت بودم. بدخوابی ازارم می‌داد 
بخصوص حالا که "ریک" نبود تابا من حرف 
بزند و دوباره خوابم ببرد. چشمهايم را پستم قابه 
زور بخوابم. ناگهان حضور "ریک" را کنارم حس 
کردم. می‌توانستم جزییات چهره‌اش را به‌وضوح 
ببینم. حتی خط خنده کنار لبش را می‌دیدم. 
گرمای نفسش را حس می کردم. وحشت نکرده 
بسودم. همه‌چیز کاملاً طبیعی بود. درست مثل 
وقتهایی که "ریک "واقعاً کنارم بود. به "ریک" 
گفتم دیگر نمی‌توانم بدون او ادامه بدهم. "ریک" 
گفت قول می‌دهد همه‌چیز خیلی زود به حالت 
طبیعی بر گردد وغم من هم تمام شود. 

از خواب پریدم. به ساعتم نگاه کردم. هنوز 


۵ تیر ۸ اطلاعات‌هفتگی 
ی لا ےس چ س_ ده 


پنج و نیم بود. به ساعت گوشی‌ام نگاه کردم. هفت 
این رؤیاها سالها ادامه داشت. یک شب خواب 
دیدم در کافه نزدیک خانه‌مان نشسته‌ایم. پای 


راستم درد می کرد و نمی‌توانستم از جایم تکان 
بخورم. "ریک "دستم را گرفت و مرا بلند کرد. 
این اتفاق هم گویی خواب نبود. "ریک" بارها به 
خوایم می آمد. هربار که با پسرها مشکلی دا 
و کم می‌آوردم. "ریک" می آمد و راه‌حلی می‌داد. 
می گفت صبور باش» به‌زودی همه مشکلات حل 
می‌شوند. "ریک" تاکید می کرد نگران پسرها 
نباشم و وقتی این دوره حساس را پشت سر 
بگذارند. اوضاع عادی می‌شود. 

از مرگ همسرم دوازه سال می گذ شت. در این 
مدت نتوانسته بودم به مردی غیر از او فکر کنم. 
هربار که کسی پيشنهاد ازدواج می‌داد. یکی دو 
روز به این موضوع فکر می کردم اما خیلی زود 
اف ۱ 
آشنا شدم. او هم چند سال پیش همسرش رااز 
دست داده بود و از آن زمان تنها زندگی می کر د. 
پسرهایم اصرار داشتند که به خودم زمان بدهم 
و استیو" رابیشتر بشناسم چون مرد بدی به نظر 
نمی‌رسد و با هم نقاط مشسترک زیادی داریم. 
برای خودم هم عجیب بود که نسبت به استیو" 
حس خوبی داشتم. وقتی استیو مرا به ناهار 
دعوت کرد. بهان ه‌ای نیاوردم و پذیرفتم. آن روز 
با استیو احساس خوبی داشتم. گویی سالهاست 
ار ی ld E‏ 
داده بود. احساس مرا کاملا درک می کرد. از اینها 
گذشته بچه‌های هر دوی ما تقریبا همسن و سال 
بودند. چند بار به خانه همدیگر رفتیم و بچه‌ها 
خیلی خوب با هم کنار آمده بودند. نمی‌دانم دقيقا 
از کی و چطور به یک خانواده تبدیل شدیم. 

هرچه قضیه من و استیو جدی‌تر می‌شد. کمتر 
خواب همسر سابقم را می‌دیدم. احساس می کردم 
روح "ریک از من دلخور است و می‌خواهد برای 
همیشه مرا ترک کند. از این فکر ناراحت بودم و 
عذاب می کشیدم. احساسم به "ریک" تمام‌شدنی 


نبود و حاضر نبودم به هر دلیلی او را از دست بدهم 
ودر کنارم داشت بام 

زمان تصمیم گیری از راه رسیده بود. ا 
پیشنهاد ازدواجش را خیلی جدی تر مطرح کرده 
بود و از من می‌خواست زمان را از دست ندهم 
وبایک بله محکم تکلیف هر دو راروشن 
کنم. استیو می گفت ما هر دو همسران خود 
را تسکت داده‌ایم و بهتر از هر کسی می‌دانیم 
که زندگی کوتاهتر از آن است که آن را به فردا 
واگذار کنیم. هر روز تماس می گرفت و کمی با هم 
حرف می‌زدیم ولی من هنوز در فکر "ریک" بودم 
وکو ای اه ایکا 
عجیب و حتی خنده‌دار باشد اما رضایت همسرم 
ری سب رای بل ای ارس 
می‌خواستند تردید را کنار بگذارم و جدی تصمیم 
بگیرم. احساس می کردم از همه طرف به من فشار 
می‌آید. به هم ریخته بودم. "استیو " روز ولنتاین را 
برای ازدواج پيشنهاد کرد و من هم قبول کردم. 

اما صبح روز ازدواج. وحشتزده از خواب 
پریدم. همه تردیدهایم دوباره سراغم آمده 
بودند و این‌بار بیشتر از همیشه به دلم چنگ 
می‌زدند. مدام خودم رااسرزش می کردم که اگر 
o‏ 
باشم. چه اتفاقی می‌افتد؟ ریک همیشه در 
لحظه‌های سخت زند گی‌ام کنارم بود و به من در 
تصمیم گیری‌ها کمک می کرد. حالا کجا بود؟ چرا 
از من رنجیده بود و دیگر نمی‌خواست کمکم کند؟ 
کاش اینجا بود و به من می گفت چه کنم. 

کسی تقه‌ای به در زد و مرا از فکر و خیال 
بیرون آورد. دوست صمیمی‌ام. "مایا" بود. به او 
گفتم بیاید داخل. پرسید برای مراسم آمادهام؟ تا 
خواستم حرفی بزنم. اشکهايم سرازیر شد. مایا" 
قدمی جلو آمد و در را پشت سرش بست. گفتم: 


"هنوز دارم به ریک فکر می کنم. ریک انقدر همه 
زندگی و لحظه‌های من رو پر کرده که نمی‌دونم 
اصلاً می‌تونم کسی رو جایگزین اون کنم يا نه." 

"مایا چند لحظه ساکت بود بعد دستم را 
E‏ 
دیشب خواب ریک رو دیدم." با تعجب پرسیدم: 
"تو خواب ریک رو دیدی؟" چنین چیزی چطور 
امکان داشت؟ آنها هر گز همدیگر را ندیده بودند. 
من و "مایا" بعد از مرگ همسرم با هم آشنا شده 
ار 

"تو خواب. توی اتاق نشیمن نشسته بودم. 
ریک اومد. حالت چهره و نگاهش حتی لبخندش 
همون‌طور بود که توی عکسهاش دیدم. یه کم 
سکوت کرد بعد گفت به تو بگم همه‌چیز خیلی 
خوبه و بهتره نگران نباشی." 

با تعجب به دوستم خیره مانده بودم درحالی که 
قطره‌های درشت اشک از چشمم جاری شده بود. 
"ریک این‌بار از طریق دوستم پیغام داده بود که 
هنوز هوای مرا دارد و مراقب من است. "ریک" 
مثل همیشه آسایش و خوشبختی و شادمانی مرا 
می خواست. نفس عمیقی کشیدم. ترس و اضط راب 
از وجودم رفته بود و آرامش محض جایش را 
گرفته بود. اشکهايم را پاک کردم و برخاستم. 

در آینه به خودم نگاهی انداختم تا مطمئن 
شوم همه‌چیز مرتب است. از بیرون صدای خنده 
و موسیقی می‌آمد. به خودم لبخند زدم. دوستم 
۱ 

سرم را تکان دادم و با شادمانی گفتم: ار 
حالا که ریک هم با تصمیم من موافقه. آمادهم." 

دوستم دستم را در دستش فشرد و با هم به 
طرف مهمانهارفتیم. جایی که زندگی تازه‌ای 
انتظارم را می کشید و می‌خواستم با تمام وجود آن 


را تجربه کنم. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸66 


یک شعبده باز ناپدید شد! 

چانچال لاهیری. شعبده باز هندی که قصد 
اجرای یکی از حقه‌های هری هودینی. شعبده‌باز 
"افسانه‌ای" را داشت و با دست و پای بسته شده. 
درون رودخانه فرو رفته بود. ناپدید شده و بیم آن 
می‌رود که جانش را از دست داده است. 

او در حالیکه دست و پایش با شش قفل و یک 
زنجیر بسته شده بود. داخل آب شد و تماشاجیان 
در دو قایق دیگر شاهد نمایش او بودند و این در 
حالی بود که تعداد زیادی از افراد هم در ساحل و 
در اطراف رودخانه جمع شده بودند و گروهی هم 
روی پل تاریخی هواره به تماشا ایستاده بودند. 


تور 5 


پلیس و یک تیم از غواصان هم تا شامگاه روز 
بعد. تمام منطقه را جستجو کردند اما نتوانستند 
که شعبده باز را پیدا کنند. یکی از ماموران پلیس 
به روزنامه هندوستان تایمز " گفت که تا وقتی که 
جسد آقای لاهیری پیدا نشود. نمی‌توان مرگ او 
رارسمااعلام کرد! 

جایافت شاو عکاس یک E‏ 
شاهد نمایش آقای لاهیری بود به بی‌بی‌سی گفت: 
او قبل از اینکه این نمایش شروع شود با شعبده باز 
صحبت کرده بود. 

او می گوید: از او پرسیدم,چرا جان خودت را 
برای شعبده بازی به خطر می‌اندازی؟ و او پاسخ 
داد که اگر کارم رادرست انجام دهم. اين شعبده 
است واگر اشتباه کنم. در اینصورت تراژدی 
خواهد بود. این شعبده باز به آقای شاو گفته بود 
که هدفش از اجرای چنین نمایشی "زنده کردن 
دوباره علاقه عمومی به شعبده بازی است." 

این اولین بار نبوده که اقای لاهیری چنین 
نمایش خطرناکی را در زیر اب انجام داده است. 

او بیست سال پیش در همین رودخانه در 
حالیکه داخل یک محفظه شیشه‌ای محبوس شده 
بود به زیر آب منتقل شد. آن زمان او با موفقیت 
از محفظه خارج شده و به روی آب آمده بود. 

اقای شاو که دفعه قبل هم شاهد نمایش او در 
زیر آب بود. می گوید: "هر گز فکر نمی کردم که 


= این‌بار او از آب بیرون نیاید." 
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آن روز اگر فقط کمی به آنچه که حس کردم 
:اسلا این مشکل برایمان 
پیش نمی آمد و شاید آن نامه به دستم نمی‌رسید. 
اما من فقط طبق عادت وارد خانه دم و طبق 
عادت همیشگی‌ام رفتار کردم و مثل همه سالهای 
گذشته با بیتا حرف زدم! که ای کاش کمی به 
تغییر رفتار آن روز همسرم فکر می کردم! البته 
که رفتار من مانند هميشه بود؛ زنگ آیفون را زدم 
و مثل همیشه» بدون اينکه به دوربین روی آیفون 
نگاه کنم -درحالیکه مطمئن بودم بیتا با ذوق دارد 
تصویر مرا نگاه می کند - صدای زنم را شنیدم 
که گفت: آبل4؟" و من طبق معمول گفتم: "در رو 
باز کن که از خستگی و سرما کلافه شدم... بیتا 
دکمه رازد و در باز شد. من اما متوجه نشدم که 
او برخلاف همیشه از پشت گوشی. جمله‌ای را 
که در همه این سه سال می گفت. به زبان نیاورد 
و نگفت: آالهی فدات بشم عزیزم. برات چایی 
تازه دم کردم "!و من اصلا متوجه نشدم! حتی 
وقتی از آسانسور خارج شدم و زنم برخلاف هر 
روز. توی چارچوب در به استقبالم نیامد. باز هم 
متوجه نشدم . همین که داخل شدم خریدهایی 
را که کرده بودم گذاشتم روی میز واگرچه کمی 
تعجب کردم که او چرا برخلاف همیشه لوازمم را 
از دستم نگر فت. اما باز هم اهمیت ندادم! 

همانطور که داشتم لباسهایم راعوض می کر دم. 
منتظر بودم زنم جلو بیاید و لیوان آبمیوه یا چایی 
را به دستم بدهد. بیتا جلو آمد. اما به جای فنجان 
و لیوان. آن نامه چند صفحه‌ای را به دستم داد و 
یک کلمه هم حرف نزد تا بالاخره من نگاهی به 
نامه انداختم و پرسیدم: 

-اين کاغذها چیه؟ چیکارش کنم؟ 

اا اس که ان لحطه تا داد شنبه به کشیده 
سنگینی بود که یک مرتبه در خواب به صورتت 
بزنند! چرا که بیتا گفت: 

و زد چیکار کی(" 

اصلا به یاد نداشتم که همسرم در طول این سه 
سال -حتی یک بار -اینگونه جوابم را داده باشد! 

این جمله پیتا حکم همان سیلی را داشت. اما من 
بعد از خواندن نامه از خواب بیدار شدم! 

روی مبل نشستم و نامه را که باز کردم بیتا 
داخل اتاق شد و در رابست و من دست نوشته‌اش 
را خوندم: 

"سلام داریسوش. امروز و با نوشتن این نامه 


می‌خوام همه اشستباهات گذشته‌ام را جبران کنما 
اولین اشتباهم این بود که خیلی صادقانه عاشقت 
شدم و اشتباه بزرگترم این بود که بهت فهماندم که 
هر کاری بکنی. من باز هم عاشقت خواهم ماند! از 
همان شب بله برون و موقعی که به خاطر ناراحت 
نشدن توء مقابل خانواده خودم ایستادم و با مهریه 
بی‌ارزشی که خانواده تو تعیین کردند موافقت 
کردم اشتباهاتم شروع شد. آخر شب هم وقتی 
تلفن زدی تا به قول خودت از بزر گواری من تشکر 
کنی باز هم خطا کردم و در جوابت گفتم: پنج تا 
سکه و صد و بیست سکه‌ای که پیشنهاد خانواده 
من بود که آرزشی نداره عزیزم؛ من به خاطر عشق 
تو حاضرم از زند کی خودم هم بگذ رم" 

اما تو نه تنها معنی حرف مرا نفهمیدی و درک 
نکردی که من واقعا عاشقت هستم. که متاسفانه 
عادت کردی که من به خاطر عشق تو از خودم 
هم بگذرم! اینو از دو سه ماه بعد از عروسیمان 
حس کردم اما باور نکردم. یعنی انقدر عاشقت 
بودم که حتی سعی می کردم خودم رو گول بزنم! 
ولی ای کاش اشتباهات تو فقط داخل زندگی 
خودمان انجام می‌شد. چرا که هرچه بیشتر از 
زند گیمان می‌گذشت. متوجه شدم که تو عشق 
مرانسبت به خودت. مانند یک مدال افتخار بر 
سینه زدی و طوری با من رفتار می کردی که 
خانواده‌ات هم این رو متوجه شدند! یعنی غير 
از عمه فهیمه‌ات. تمام اعضای فامیل و مخصوصا 
مادرت و دو تا خواهرانت باور کردند که اگر توی 
سر من هم بزنند. من هیچ واکنشی نشان نمی‌دهم. 
فقط به این خاطر که خیلی عاشق تو هستم! شاید 
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به همین خاطر بود که هر کدام از خواهرانت وقتی 
اسباب کشی می کردند. یا حتی وقتی می‌خواستند 
منزلشان مثل دسته گل تمیز شود. به جای اینکه 
کار گر بگیر ند به تو تلفن می‌زدند تا تو به من بگویی 
"فر دا برو خونه خواهرم کمکش کن" می‌بینی 
داری وش؟ آنها حتی آنقدر برای من احترام قائل 
نبودند که خودشان تلفن بزنند و با مهربانی از من 
تقاضای کمک کنند؟ ولی من باز هم تحمل کردم. 
چون عاشق تو بودم و با خودم می‌گفتم: مبادا اگر 
بگم نه عشقم ناراحت بشه! به همین خاطر بعد 
از گذشت یک سال. این رفتارهای من در نظر تو 
و خانواده‌ات تبدیل شد به وظیفه‌ام! 

هیچکس حاضر نبود حتی از من تشکر کند! در 
حقیقت محبتی که من به خانواده‌ات می کردم. در 
نظر انها حقشان بود! چرا که می‌دانستند من به 
خاطر عشق تو حاضرم از همه چیز بگذرم. حتی 
غرورم! ولی بی‌انصافی نکنم, تنها کسی که همیشه 
محبت مرا درک می کرد و آن را به زبان می ورد 
"عمه فهیمه "ات بود. عمه خانم اگر برایش یک 
قرمه سبزی - که خیلی دوست داشت -درست 
می کردم لااقل سه روز پشت سر هم تلفن می‌زد 
و از من تشکر می کرد. حتی یک روز وقتی در 
منزل مادرت مهمانان زیادی جمع بودند و بعد از 
خوردن شام, فقط من داشتم ظر فهارو می‌شستم. 
عمه فهیمه با خن ده گفت: دار وش جان تو 
زن گرفتی. یا واسه خانواده‌ات نو کر استخدام 
کردی؟ چرا خواهرات به این بیتای بیچاره کمک 
نمی کنند؟" وا کش آن روزت به عمه خانم رو 
شاید یادت رفته باشه داریوش» ولی من کاملا به 


یاد دارم که گفتی: اعمه خانم لطفا توی زند گی ما 
دخالت نکن" و پیرزن بیچاره از خجالت سرخ شد 
و چند دقیقه بعد هم خداحافظی کرد و رفت و آن 
وقت مادرت رو به تو کرد و اینچنین دستور داد: 
"داریوش دیگه نزار زنت با این پیرزن خرفت و 
فضول رفت و آمد کنه!" و تو اگرچه با زبان نگفتی 
چشم اما از فردای آن روز دیگر نگذاشتی من به 
عمه فهیمه سر بزنم یا با تلفن احوالش را بپرسم! 

ابتدا که برایت نوشتم. اینها همه اشتباهات 
خودم بود چرا که فکر می کردم تو واقعا معنی 
عشق منو درک می کنی و به همین خاطر تمام 
بی‌معرفتیهای خانواده‌ات را تحمل می کردم وقتی 
غرورم را جلوی چشم دیگران له می کردند و تو 
حتی اخم نمی کردی باز هم تحمل کردم چون 
فکر می کردم در ک می کنی! 

ولی درک نکردی» یعنی هنوز یک سال و نیم از 
شروع زند گیمان نگذشته بود که تو به این نتیجه 
رسیدی که "من هر کاری با بیتا بکنم, او باز هم 
عاشق من است!" 

اینطوری بود که دیگر نه تنها روز تولدم روجشن 
نمی گرفتی, که حتی تاربخش رو هم از یاد برده 
بودی! کار به جایی رسیده بود که حتی در سالروز 
ازدواجمان من هر طور بود ینک کیک کوچک 
می گرفتم و برایت یک هدیه تهیه می‌کردم. اما 
تو حتی یک شاخه گل هم به من نمی‌دادی. چرا 
که می‌دانستی و به این نتیجه رسیده بودی که من 
عاشقت هستم! راستی داریوش به این نکته فکر 
کرده‌ای که لااقل دو سال است که تو حتی یک بار 
مقابل من ننشسته‌ای که با هم یک چایی بخوریم 
و در حین خوردن چای, فقط یک نگاه عاشقانه به 
من بیندازی؟!اصلاً می‌دانی چند وقت است که 
مرا به یک پار ک نبرده‌ای؟ برای من خیلی سخت 
است که من و تو فقط موقعی باید به سینما برویم 
که یکی از خواهرانت بگوید: 

"داداش بسک فیلم خوب اکران شسذه به ژنت 
بگو بلیط رزرو کنه و بریم این فیلم رو ببینیم!" 

و من حتی این بی‌معرفتیهای تو رو نادیده 
می‌گرفتم. چون عاشقت بودم. اصلا گور پدر 
سینما و گورپدر پیک نیک رفتن! داریوش خودت 
به یاد داری آخرین مر تبه‌ای که جمله جادویی و 
حیرت انگیز آدوستت دارم" رو به من گفتی کی 
بود؟ مطمئن به یاد نداری. اما من دقیقا تاربخش 
را که در اولین سالگرد ازدواجمان بود -به یاد 
دارم! راستی داریوش تو می‌دونی من تاز گیها چه 
حسرتی به دل دارم ؟ شاید باورت نشود و شاید 
هم مسخره‌ام کنی, امااحسرت من اينه که تو ماهها 
نیش از یک مال اک که او تزا زان 
نیاورده ای! من همیشه در نظر تو و در کلام تو 
"سوم شخص غایب " هستم! 


اشستیاه نکن داریوش, بر خلاف تو من بی‌انصاف 
نیستم و نمی‌خواهم بگویم تو اصلا مرا دوست نداری, 
این رو می‌دونم که جز من هیچ زنی در زند گی‌ات 
نیست وحتی‌باور دارم که مرا دوست داری. 
اما دیگر فایده ندارد داریوش, چرا که من دیگر 
نمی‌توانم تو رو دوست داشته باشم! یعنی راستش 
رو بخواهی از سه هفته قبل که باز هم سالگرد 
ازدواجمان را فراموش کردی, تصمیم گرفتم خودم 
رو دوست داشته باشم! تصمیم گرفته‌ام به خودم 
احترام بگذارم. یعنی تاز گیها این و فهمیده‌ام که 
اگر یک انسان خودش رو دوست نداشته باشه. 
غیر ممکن است بتواند دیگران رو دوست داشته 
باشه! هر چند که خیلی دیر این حقیقت رافهمیدم. 
اماجلوی ضرر رو از هر جا بگیری منعفت کرده‌ای 
و من دیگر نمی‌خواهم از خودم متنفر باشم. آخر تو 
کاری با من کردی که از خسودم قفر پیدا کنم تو 
هویتم رو از من گرفتی و من از اینکه تبدیل به زنی 
شده‌ام که خودش را گم کر ده از خودم متنفرم! من 
از اینکه فقط خودم رو با تو تطبیق بدهم تاعشقم 
رابه توثابت کنم, از خودم متنفر شده‌ام! پس لابد 
این رو هم می‌دونی که اگر یک نفر از خودش متنفر 
باشد.خیلی زود از کسی که قبلا عاشقش بوده نیز 
متنفرشد! ولی من می‌خواهم قبل از اینکه میان من 
وتو تنفر به وجود بیاد. هویت خودم رو پس بگیرم و 
از این زندگی طبق معمول فرار کنم! پس اگر هنوز 
ذره‌ای برای شخصیت من -ونه عشقم -ارزشی 
قائل هستی. پس از خواندن این نامه مانعم نشو 
خداحافظ: بیتا" 

نامه رو که تمام کردم. سیلی که بیتا به صورتم 
زده بود از خواب بیدارم کرد. احساس می کردم 
گر گرفته‌ام. بیتا با دو جمدان جلوی در ایستاده 
بود و تا خواستم حرفی بزنم مانعم شد و گفت: 
"داخل این چمدانها لباسهام و لوازم شخصی‌ام رو 
گذاشتم. طلاهایی رو که خانواده خودم و فامیل 
خودم به من داده بودند برداشتم. اما به هیچکدام 
از طلاهایی که تو و خانواده‌ات - که فقط روز عقد 
بهم داده بودند -دست نزدم. این طلاها رو هم 
واسه این دارم می‌برم که بفروشمشان و با پولشان 
واسه خودم یک آپارتمان کوچک واگر نشد یک 
اتاق کرایه کنم! برای بردن جهیزیه‌ام بايد چند 
روز صبر کنم تا جایی رو اجاره کنم. اگر هم مادر و 
خواهرانت گفتند: "هیچی بهش نده ! مهم نیست. 
یک یخچال و گاز رو که می‌تونم بخرم! فقط تنها 
خواهشی که دارم و این آخرین خواهش منه, 
اینکه بدون دردسر از هم جدا بشیم. دلم نمی‌خواد 
آخرین خاطره‌ای که از تو در ذهنم می‌مونه. 
لجبازی و دعوا باشه! خداحافظ.." 

بیتا در رو باز کرد و خواست بیرون برود. از 
ا 


د ا رفانت در کمات جع کردم و کم 
"بیتا جان. من دوستت دارم عزیزم و... 


f ۱ 
7 


۱ 


تفت / )1 


وقت از او ندیده بودم گفت: 

-این بازی زشت رو ادامه نده داریوش. »حالم 
بهم می‌خوره که فکر کنم داری با استفاده از 
کلماتی که من سه سال حسرت شنیدنشان رو 
داشتم می‌خوای مرا همچنان واسه خودت نگه 
داری...۲ 

این را گفت و جلوی آسانسور که رسید. انگار 
چیزی یادش آمد و ادامه داد: راستی یادم رفت 
بهت بگم غیر از لباسها و لوازم شخصیم. تمام 
مجلات اطلاعات هفتگی رو هم جمع کرده بودم 
برداشتم و دارم با خودم می‌برم. البته می‌دانم پول 
خریدشان را تو دادی, در مورد آن هم فکر کردم 
من که آن پنج تاسکه رااز تو نمی گیرم. پس فکر 
کن به جای سکه‌های طلاء دارم این مجلات رو 
می‌برم... خداحافظ.." 

در آسانسور باز شد و بیتا داخل شد و...رفت! 

هفت ماه از آن روز سرد زمستانی می گذرد و 
من به آخرین خواسته بیتا احترام گذاشتم و بدون 
کشاکش و قهر و لجبازی, پنج ماه قبل از هم جدا 
شدیم. برخلاف خودم که تا چند روز گیج بودم. 
خانواده‌ام تاروزی که به محضر رفتیم و حکم 
طلاق صادر شد. فکر می کر دند بیتا دارد خودش 
رالوس می کند و حتی مادرم قبل از اینکه وارد 
محضر شوم با خنده گفت: بیتا آنقدر عاشق تو 
هست که امکان نداره ازت طلاق بگیره!" 

اما آنها اشتباه می کر دند و نمی‌دانستند خودشان 
به کمک من. کاری کردند که عروسشان دلش 
برای خودش تنگ شود و هویتش را پس بگیرد...! 
هر چند که بعد از طلاق. مادرم و دو خواهرم خیلی 
تلاش کردند دل بیتا را به دست بیاورند. حتی عمه 
فهیمه را واسطه قرار دادند تا بیتا آنها را ببخشد, 
اما عمه خانم بعد از اينکه چند بار با بیتا حرف زد 
آب پاکی را ریخت روی دست من و خانواده‌ام و 
گفت: "شما هنوز متوجه نشدین چه اتفاقی افتاده؟ 
شماها غرور بیتا رو لگدمال کردید!" 

امروز فقط به یک نیت دارم رنجنامه‌ام رابرای 
داستان زندگی می‌نویسم؛ چون می‌دانم بیتا هر 
هفته مجله را می‌خرد. او شاید شب با شکم گر سنه 
بخوابد, اما اطلاعات هفتگی را می‌خرد! به همین 
خاطر کورسویی از امید در دلم وجود دارد که 
شاید بیتا با خواندن این داستان زند گی مرا ببخشد 
و شاید باور کند که با همه وجودم عاشقش هستم 
و اگر به من فرصت جبران بدهد. همه اشتباهات 
e‏ 
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قوانین سخت گیرانه. نوع استفاده از موتورسیکلت 
و عدم استفاده راکبین موتور از وسایل ایمنی نظیر 
کلاه کاسکت و بی‌توجهی عده‌ای از آنها به قوانین 
و مقررات و نیز احتیاط باعث شده است که ميزان 


تصادفات منجر به فوت یا جرح در میان آنان 
ارقام نگران کننده‌ای داشته باشد به نحوی که 
تنها در سال گذشته ۳۷۴۵ نفر فوت کردند که از 
این تعداد ۱۳۷ نفر را بانوانی تشکیل می‌دهند که 
سرنشین موتور بوده‌اند. 

استان تهر ان با ۳۸۶ فوتی در رتبه اول قرار دارد 
و استان فارس با ۳۲۷ اصفهان با ۲۸۹ مورد. در 
ردیفهای بعدی قرار دارند. نزدیک به ۵۵ درصد 
این افراد بین ۱۸ تا ۳٩‏ سال سن داشتند و حدود 
نیمی از این مرگ و مير در جاده‌های برون شهری 
اتفاق افتاده است و نکته دیگر اينکه بیش از ۵۰ 
نفر این افراد زیر ده سال سن داشته‌اند و نزدیک 
چهار صد نفر آنها نیز بالای ۰ ۶سال, تحصیلات ۷۷ 
درصد کشته شد گان نیز زیردیپلم بوده است. 
) قیمت بز چقدر است؟ ( 

حنیف عمران زاده که یکی از 
بزیکنان قدیمی و موثر استقلال 
بود و دوران خوبی هم در این تیم 
داشت طی مصاحبه‌ای که تسنیم 
آنرا منتشر کرد گفت که حالا 
باطلبم حتی ۵ تا بز نمی‌توانم 
بخرم... کنجکاو شدیم بدانیم او چقدر از استقلال 


طلب دارد که نمی‌تواند با آن ۵ تا بز بخرد؟ 

به بخشی از گفتگوی او با فارس توجه کنید: 

من از چهار سال پیش از استقلال طلب دارم. از 
تاریخ ۱۹ شهریور ٩۷‏ باشگاه با من تماس گرفت و 
خواستار روشن شدن وضعیت مطالباتم شد. زمانی 
که قصد توافق داشتم دسته چک آقای عبدللهی 
تمام شد. پنجاه درصد مطالباتم را در این توافق 
بخشیدم. قرار شد دی ماه پارسال آن پنجاه درصد 
بقیه به من پرداخت شود. چند بار رفت و امد 
کردم به جایی نرسیدم. حتی ده میلیون هم به من 
پول ندادند تا دلم خوش باشد. 

طلب من از استقلال یک میلیارد و دویست 
میلیون تومان است که نصف آن را خودم بخشیده 
بودم اما حالا به سازمان لیگ نامه دادم که همه 
طلبم را می‌خواهم. باور کنید از چهار سال پیش 
J‏ 
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تاکنون ارزش پول به قدری پایین آمده که با پول 
طلبم الان نمی‌توانم ۵ تا بز بخرم! شما جای من 
طلب را در نظر بگیریم قیمت هر بز در مملکت 


می‌شود بالای ۲۰۰ میلیون تومان و اگر نصف آن 


رادر نظر بگیریم قیمت هر بز می‌شود ۱۲۰ میلیون 
تومان... راستی منظور بازیکن سایق استقلال چه 
جور بزی بوده است؟ 


2 زنان تنها پذیرش می‌شوند ( 
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گاهی در فیلمها می‌بینیم که یک دختر یازن 
تنها به هتل یا مهمانسرا مراجعه می کند و کارمند 
پذیرش می گوید زن مجرد یا تنهاراپذیرش 
نمی کنیم. می‌توانید به اداره اماکن و یا پلیس رفته و 
نامه بیاورید تا پذیرش شوید. حالا افتخاری رئیس 
آذارہ سا خی بارش اماک 
عمومی ناجا می گوید: سالهاست مشکل اقامت 
زنان و دختران بدون همراه در صورت داشتن 
مدارک هویتی حل شده و لازم نیست انها به 
ادارات پلی س مراجعه کنند. حتی زوجهای بدون 
مدرک مثل (عقدنامه یا شناسنامه) نیز می‌توانند 
پذیرش شوند فقط باید بلافاصله مراتب به پلیس 
اداره اما کن اعلام شود.یذ یرش زوجهای دارای 
برگه عکسدار و ازدواج موقت که مهر دفترخانه 
داشته باشند یا توسط یک روحانی امام جماعث 
صیغه شده باشند نیز مجاز است. 


2 وضع چندان خوب نیست ( 


بر اساس مطالعات سازمان جنگلهاء مراتع و 
آبخیزداری کشور در حال حاضر بیش از ۳۲ 
میلی ون هکتار از اراضی کشور تبدیل به بیابان 
شده‌اند. بیش از ۲۰ میلیون هکتار در ۲۲ استان 
هم تحت فرسایش بادی قرار دارند. سفره‌های 
آب زیرزمینی دز ۲۳۵ دشت کشور پیلان منفی 
دارند و در هشت دشت کشور هم وضعیت از 
مرحله بحران گذشته است.. 

اینها را معاون سازمان مذ کور( خسرو شهبازی) 
ارفا ایسخا که است. با ین عاب تباید 


۵ تسسر ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 
سپس 


گمان کنیم که پس از وقوع سیل اخیر در کشور و 
افزایش بارندگی. خطر بی آبی در کشور از بین رفته 
است جرا که خشکسالیهای پی در پی و برداشتهای 
بی‌رویه آب در طول دهه‌های اخیر وعدم مدیریت 
صحیح منابع آبی و نیز عشق و علاقه به ترویج و 
گسترش سدسازی آن هم گاه بدون انجام مطالعات 
دقیق علمی و جانمایی مناسب. با منابع اب و خاک 
کشور کاری کرده که به این زودیها مشکل حل 
نمی‌شود و باید بسیار مراقب بود. 
) بازار ملک خوابید! ( 

رشد قیمت مسکن باعث تشدید ر کود در این 
بخش شده است به نحوی که در خر داد ماه امسال 
کمی بیش از ۴۸ هزار قرار داد خرید و فروش ملک 
در کل کشور به امضا رسیده که در مقایسه با 
همین ماه در سال گذشته ۲۴ در صد کاهش داشته 
که از این نظر ر کورددار شده است. 

در بخش اجاره نیز کمی بیش از ۸۱ هزار قرارداد 
اجاره منعقد شده 


که ۱۱ درصد از 
امااین کاهش سب [] س سر 
در تهران بسیار , ,ا = 


بیشتر خود رانشان / بط ِ 
می‌دهد. در خرداد کے 
امسال در مجموع ۷۱۶۸ قرارداد خرید و فروش 
منعقد شده که نشانگر افت ۶۲ درصدی است. 
بازار اجاره نیز با ثبت ۱۴۲۵۶ قرارداد کاهش ۲۳ 
درصدی را تجربه کرده است. با این همه اما رشد 
قیمت مسکن طی ۲ سال اخیر ۱۸۹ درصد بوده 
است. یعنی از بهار سال ٩۶‏ تا بهار امسال قیمتها 
تقریباً ۲برابر شده‌اند (کمی کمتر از ۳ براپر). 
حبس خوب نیست اما... 

ابراهیم رئیسی, رئیس قوه قضاییه آنطور که 
در نگاهی کوتاه به عملکردش در همین مدت 
کوتاه مسئولیت می‌توان آن را پیش بینی کرد. 
ظاهر | قصد دارد اقدامات مفید و خوبی را در 
مسیر ایجاد تحول در دستگاه قضا رقم بزند که 
در شرایط آمروز کشور بسیار ضروری است. اما 
ایشان اخیر ااظهارنظری درباره انتقاد از زندانی 
کردن افراد به خاطر فقر کرده اند که بد نیست 
به بخشی از آن توجه کنید: 

نه تنها در مورد مهریه, بلکه از نگاه قر آن 
کریم درباره هر بدهکاری و دینی که مدیون 
از پرداخت آن عاجز است حبس افراد مجاز 

1 نیست. تنها در صورتی 

می‌توان یک بدهکار را 
زندانی کرد که فرد توان 
پرداخت بدهی خود 
راداشته باشد وبااین 


وجود دين خود را نپردازد. ما معتقدیم کسی 
که توانایی پرداخت ندارد در زندان هم بماند 
نمی‌تواند طلب خود را بیر دازد. در خصوص نفقه 
هم همین طور است. امر وز تعداد پرونده‌های 
نفقه بسیار بیشتر از پر ونده‌های مهربه تاد 
البته حرف جناب قاضی القضات درست است 
امابا توجه به اینکه در کشور هیچ مکانیزمی 
برای اطلاع از دارایی و توان مالی افراد وجود 
ندارد تشخیص دارا و ندار بسی سخت شده 
است. ضمناً در حال حاضر در بسیاری موارد 
اهرم مهریه و به اجرا گذان شتن مهریه تنها اسلحه 
برخی زنان ستمدیده در مواجهه با برخی مردان 
زیاده کون اتحصارطلب و بی‌ائضاف است که 
اگر این اسلحه نیز از کار افعد تکلیف آنان معلوم 
نیست و نیز اگر قرار باشد هیچ بدهکاری ترس 
از حبس نداشته باشد معلوم نیست چه حجمی به 
حجم کلاهبرداران فعلی اضافه خواهد شد چون 
همه آنها که بدهکارند الزاماً مقصر و بیگناه و فقیر 
و یا زمین خورده نیستند که باید مورد ترحم قرار 
گيرند. به هر حال برای این توع سوءاستفاده‌ها 
هم باید فکری کرد. 
ا 
یکی از مسئولان سازمان حفاظت از محیط 
زیست اعلام کرد که دولت تا به حال هفت هزار 
میلیارد تومان برای احیای دریاچه ارومیه هزینه 
کر ده است. البته این رقم برای احیای یک دریاچه 
رقم بسیار درشتی است و باز البته اینکه برای 
بیشتر از این هزینه E‏ 


دریاچه ارومیه اگر ب 


پول کلان خرج چه چیزی شده است؟ تا زمستان 
پیش که حال و روز این دریاچه با سالهای قبلش 


قرف ا سس ]تاعاس سر ند 
و اگر بهار امسال دریاچه رونقی داشت و وسعتی 
با کرد بیش از هر جر مدیون مرخمت عدا 
بود و بارشهای خوبی که در حوضه آبریز اتفاق 
اقتاد و حجم آب دریاچه را به بالای چهار و نیم 
میلیارد مترمکعب رساند و وسعت ان راهم 
بیشتر کرد. پس نمی‌توان گفت که لبخند این 
دریاچه ارتباط چندانی با ان هفت هزار میلیارد 
تومان داشته باشد. بهتر است مسئولان مربوطه 
بفرمایند دقیقاً این مبلغ نسبتاً کلان صرف چه 
چیزی شده است؟ انشاءالله که صرف بر گزاری 
همایشها و حقوق کارمندان و پاداشها و انجام 
تحقیقات و پژوهشها و... که ده شاهی هم به درد 
دریاچه و به درد کسی نمی‌خورد. نشده باشد. 
به هر حال شفاف سازی در مورد ریزهزینه‌های 
اتام شده و تتایج آن بسار خوپ است: 


) تعداد کار کنان دولت ( 


از مجموع ۲/۲۲۷/۰۰۰ کارمند دولت بیش 
از ۱/۵۳۴/۵۰۰ نفر رسمی به حساب می آیند 
(۶۷ درصد) ۲۹۹ هزار پیمانی»۳۰۷ هزار نفر 
قراردادی و ۱۳۵ هزار نفر کا رگری هستند. 
وزارت آموزش و پرورش به تنهایی ٩۵۵‏ هزار 
کارمند دارد که بیش از ۸۲۶ هزار نفر آنان 
رسمی‌اند. بد نیست جدول وضعیت استخدامی 
کار کنان دولت تا پایان سال ۹۷ را ببینید که در 
سایت خب رگزاری ایسنا هم قابل مشاهده است: 


ردیف عنوان دستگاه اجرایی رسمی پیمانی | قراردادی | کارگری جمع 
۱ | ریاست جمهوری ۱۰۵۱ ۷۳۳4۸ AYaF‏ ۱2۰۷ ۳۷۳۳۰ 
۳ | وزارت آموزش و پرورش ۸۳۶۸۰۱ ۱۳۲۵ ۱۶۹۹ ۳۶۶ ٩۹۱‏ 
۳ | وزارت اموراقتصادی و دارایی ۹۳۰۳۳ ۱۵۷۳ ۸-۵۹ ۴۳۳۶۸ ۱۳ 
۴ | وزارت امورخارجه ۳۳۶۸ ۱۴۴ ۶۲۰ ۳ ۳۸ 
۵ | وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی 1۱۶۷۴ ۳۶۹۴۵ ۱۳۴۰۴۵ 2ا ۴۳۷۳۸۵ 
۶ | وزارت تعاون» کار و رفاه اجتماعی ۱۹۳۳ f۴ ۷۶۸۹ ۱۰۹۵ AFVA‏ 
۷ | وزارت جهاد کشاورزی ۵۵۰۵ ۹۴ ۶1 AFAYA FAYF‏ 
۸ | وزارت راه و شهرسازی ۱۸۳۳۷ ۸۵۰۹ ۱۳۳۹ ۶۵۱ ala‏ 
۹ وزارت صنعت» معدن و تجارت | A‏ ۳۳۷۳۹ ۳۹۳۱ ۵۴ ۴۵۰۴۰ 
۰ | وزارت علوم تحقیقات و فناوری A-1 ۱۳۳ ۳۰۴۸ ۱۲ ۳۶۵ Û‏ 
۱ | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۴۳۷۵۷ ۳۳۶۲ ۴۵1۱ ۱۰۷ ۱۳۷۰ 
| ۱۲ | وزارت ارتباطات و فتاوری اطلاعات fF‏ ۱۰۳۰ ۵۶۷ ۱۳۳ ۳۱۳۴ 
۳ | وزارت کشور 1۵2۹ ۸۳۵ 2۹۵ ۳۳۳۹ ۳۱۸۸ 
۴ | وزارت ورزش و جوانان ۱۶۴۷ ۱۵۵۳ ۱۳۲ ۱۳۸۸ VIA:‏ 
۵ | وزارت نیرو ۸۳۲ ۷۹۵۵ 7-۴ ۶۱ FAY‏ 
۶ | وزارت نقت ۶2۵2۴ ۳۶۷ 1۸ ۱۳2۴ رفریک 
۷ | وزارت دادگستری ۱۴۳۳۳ ۳۵ ۳۶ ۱۷۵ ۳۳۷ 
۸ | قوه قضاییه ۳( ۱۹۵۹۸ VEY‏ ۴۳۳۷۹ ۸۷۹/۶ 
٩‏ | نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی AM ۱۰۵۳ ۱۴۳۷۲ VAY‏ ۱۱۰۶۰ 
۱ ۰ | سایر موسسات ۱۳۴۲۳ fF Mf! ۶F‏ ۳۹۳۶۲ 
جمع ۸ | ۲۹۹۳۳۳ | ۳۰۷۸۲۱۷ | ۱۳۵۱۵۰ N‏ 


۳۹ محمدجعفر جوادی 
حقوق شهر وندی 


درهفته قبل گفتیم که ماده ۰ قانون شهر داریهاء شهرداری 


رامکلف کرده است تابا نظارت و سر کشی مستمر در سطح ۱ 


شهر چنانچه زمین یا ساختمان مخروبه. نیمه خراب. نازیباو | 


زشت در شهر وجود دارد وبه پاکی. پاکیز گی وزیبایی شهر ‏ 
لطمه وارد می‌نماید را شناسایی, به مالک آن اخطار کند... 


قانونگذار در ماده ۱۱۱ همین قانون به شسهرداری 
ار داد ات هاگره رماو ساخ اا را 
خریداری و بهینه‌سازی نماید. اما اکنون موارد این 
چنینی در سطح شهرهاء حتی تهران فر اوان داریم که 
متاسفانه به آنهارسید گی نمی‌شود. متاسفانه عدم 
وجود برنامه‌ای مدون برای نظام مدیریت شهری 
و عدم وجود سیاستهایی مشخص و اجرایی و نبود 
ضمانتهای اجرایی در مواردی هم که سیاستها و 
نظام مدیریت شهری تعریف شده است. نابسامانی 
در استقرار جمعیت در شهر ها را به همراه داشته و 
همچنان هم دارد. علیرغم آنکه در طر حهای هادی 
و جامع شهرها که باصرف وقت و هزینه‌های فراوان 
تهیه و تنظیم می‌شسود. جانمایی جمعیت شهرها و 
پیشنهاد د تجمیع جمعیت و هدایت ساخت و ساز 
به مراک ز پرجمعیت و ظاه رآ مورد علاقه مردم 
برای ساخت و ساز صورت می‌گیرد. منتهی عملاً 
و در اجرا چنین نمی‌شود. تخلف بساز و بفر وشها 
از پروانه‌های ساختمانی دریافتی. افزایش بنا در 
سطح و ار تفاع. ساخت و سازهای بی‌رویه. خارج از 
کنترل, فاقد اصول ایمنی و به دور از هر گونه ضوابط 
شهری در حاشیه شهر هاء تماما طر حها و برنامه‌های 
نقشه‌های هادی و جامع شهرها را نا کار آمد می کند. 
چنین ساخت و سازهایی که باید تغییر کاربریها را 
نیز بدانها افزود موجب تهدید سرمایه‌های ملی و 
محلی و تضییع حقوق شهروندی می‌شود. 
یکی از حقوق مسلم شهروندی که بدینوسیله از 
بین می‌رود. حق استفاده از شسهری سالم و پاک و 
فرح‌بخش است. قطع درختان وعدم اقدام مناسب 
و متناسب برای جایگزینی درختان که هم حکم 
ریه شهرها را دارند و هم به زیبایی و خنکی و تعادل 
هوای شهرها کمک می کنند و هم در بسیاری از 
موارد موجب جلوگیری از فرس‌ایش خاک و بروز 
سیل و رانش زمین می‌شوند از مصادیق عدم 
رعایت حقوق شهروندی است. در قانون حفظ 
و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ 
شورای انقلاب قطع هر گون ه درخت در محدوده 
و حریم شهرها بدون وجود دلایل فنی و توجیهی و 
مجوز شهرداریها ممنوع است... 
برای جلوگیری از خشکاندن و قطع درختان, 
قانونگزار در ماده ۲ همین قانون شهرداریها را 
مکلف به تهیه شناسنامه و پلاک کوبی درختان در 
اکن عمومی وحتی باغات خصوصی کرده‌است 
که تعداد درختان و کم شدن از تعداد آنها معلوم 
و مشخص شود... 

و اتانهنی شماره ASE‏ 
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شهر های 


پراگ: جمهوری چک: 1۳ پایتخت و 


بزرگ‌ترین شهر جمهوری چک و یکی از بهترین 
شهرهای دنیا است که هویت و اصالت خود را 
حفظ کرده‌است. این شهر با داشتن فرهنگی 
غنی, معماری بی‌نظیر و اهالی مهمان‌نواز. تجربه 
لذت‌بخشی برای شما فراهم خواهد کرد. پراگ 
دارای آثار تاریخی باشکوهی است که گذشته را 
به خاطرتان می‌آورد. میدان 10۷71 014 که 
در قلب شهر پراگ واقع شده از سال ۱۹۹۲ به 
عنوان میراث جهانی یونسکو شناخته شده است. 
فضای این شهر آمیخته‌ای از کلیساها. موزه‌ها و 
خیابان‌های سنگ‌فرش قدیمی است. 


بروژ يا بروخه, بلژیک: این شهر که گاهی به عنوان 
"ونیز شمال" نیز شناخته می‌شود. یک چشم‌انداز 
شهری قرون‌وسطایی آميخته با معماری سبک 
گوتیک. فرهنگ غنی, پیشینه تاریخی و محیطی 
دلپذیر و میراث جهانی یونسکو است. این شهر به 
خاطر شکلات و آشپزی بی‌نظیرش نیز شهرت 
دارد و عاشقان شکلات حتماً از سفر به بروژ تجربه 


آیا بازدید از شهرهای قدیمی و معماری قرون‌وسطایی 
۱ 
لذت می‌برید؟ اگر جواب شما به این سوّال مثبت 

أا ها دا ا کس ن ا 
شهر ها ی قر و ن و سطا یی 


فرون‌وسطایی جهان! 


زیباترین شهرهای قدیمی می‌بريم که شوق 
با عجیب‌ترین‌های این 
شماره همراه شوید. a‏ 


لذت‌بخشی خواهند داشت. در نگاه اول به نظر می رسد 
که کسی در این شهر زندگی نمی کند. بهترین زمان 


قرون وسطی 


رگنسپورگ. آلمان: رگسنبو رگ یکی از 
هزار سال پیش به دست رومیان ساخته شده‌است. 
ا گرد شگردی اضلی این شهرهم رکز شهر با 
ماما نهان بسک گیگ ساوک بل 
سنگی است که شما را به قرون‌وسطی می‌برد. این 
شهر میراٹ جهانی یونسکو است. 

زیباترین 


کولیور قرانه:کولیور تک از ژیباترین شهرهای 
قر ون‌وسطایی در فرانسه است. این شهر قلعه‌ای 
که در حقیقت از دو روستایی که در دو طرف آن 
واقع شده‌اند. تشکیل شده‌است. تاریخچه جالبی 
دارد و فرهنگ کاتالان بر آن حکم‌فرما است. از 
مهم‌ترین جاذبه‌های گردشگری این شهر می‌توان 


۱۸ ۵ تسسر ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 
سس 


"۲ص 


۱0126- زیباء کلیساهای قدیمی مانند‎ Ene 


Chateau و قصر‎ Dame-des-Anges 


۴01 متعلق به قرن سیزدهم را نام برد. 
خانه‌های رنکار نک 


تالین, استونی: تالین. پایتخت استونی. شهری با 
خانه‌های رنگارنگ. کلیساهاء موزه‌هاء برج‌های 
نگهبانی زیباء ساختمان‌هایی به سبک گوتیک و 
استونی را از نزدیک مشاهده و لمس کنید در 
زمستان و کریسمس به این شهر سفر کنید. 
قلعه رابین هود 


کار کاسون» فرانسه: این شهر در جنوب غربی 
فرانسه واقع شده است. زیباترین جاذبه گردشگری 
آن, قلعه‌ای تاریخی است که در فیلم رابین هود به 
نمایش در آمد. به علاوه این قلعه, الهام‌بخش طراحی 
قصر زیبای خفته " والت دیزنی بوده است. در سفر به 
قطعاً از دیدن این شهر زیبا لذت خواهید برد. 


جلوه بی‌نظیر 


9 


ول و 1 IH‏ 


کلمار: فرانسه: بناهای تاریخی متعدد. و 
خیابان‌های قدیمی پرپیچ‌وخم گواه این مدعا است 
که این شهر جذابیت‌ها و پیشینه قرون‌وسطایی 
خود را به خوبی حفظ کرده است. عبور قایقهای 
کوچک در کانالها, قطاری که دور شهر را دور 
می‌زند و معماری زیبای فرانسوی و آلمانی از 
جلوه‌های بی‌نظیر کلمار است. 

هنری متفاوت 


سن جیمینیانو ایتالیا: این شهر زیبا که در 
توسکانی ایتالیا واقع شده به دلیل برج‌های تاریخی 
و هنر بی‌نظیرش شهرت دارد.مهم‌ترین جاذبه 
گردشگری این شهر. میدان کلیسای شهر است. 
این شهر با برج‌های قدیمی چند هزار ساله احاطه 
شده‌است. بناهای تاریخی حفاظت‌شده این شهر 
نمونه‌های بی‌نظیری از معماری رومانسک و 
کلیسای متفاوت 


تولدوء اسپانیا: پیشینه این شهر تاریخی در اسپانیا 
به ۱٩۲‏ سال پیش از میلاد مسیح و اشغال توسط 
رومی‌ها برمی گر دد. آثار به جامانده از رومیان هنوز 
بر روی دیوارهای شهر دیده می‌شود. مهم‌ترین 
جاذبه گردشگری این شهر کلیسای جامع آن 
است که دیدنش را نباید از دست داد. 


ادینبورگ. اسکاتلند: این شهر با قلعه شهری و 
فرهنگ غنی‌اش, زمانی رقیب سرسخت شهر پراگ 
برای کسب عنوان بهترین شهر قرون‌وسطایی اروپا 
بود. قدم زدن در خیابان‌های این شهر و گوش دادن به 
صدای آهنگ نوازنده‌های نی‌انبان, تجربه لذت‌بخشی 
در زندگیتان خواهد بود. قدمت قصر 10۱21 

5 در ادینبورگ به قرن یازدهم برمی گردد. 


دریا و منظره‌ها 


دوبروونیک. کرواسی: این شهر در قرن‌های 
چهاردهم و پانزدهم میلادی ساخته شده و در قرن 
هفدهم گسترش یافته‌است. در امتداد دیواره‌های 
شهر قدم بزنید و از دیدن زیبایی‌های دریا و 
منظره‌های این شهر تاربخی, لذت ببرید. 
خانه‌های سفید 


آلبروبلو, ایتالیا: این شهر کوچک که در جنوب 
ارویا واقع شده به داشتن خانه‌هایی سفید با سقف 
مخروطی شکل. موسوم به ترولی(110[1) 
شهرت دارد. به همین دلیل این شهر به عنوان 
میراٹ جهانی یونسکو نیز انتخاب شده‌است. در 
حدود ۱۱۰۰۰ نفرء در این شهر زند گی می کنند. 
اگر می‌خواهید از نزدیک با فرهنگ اهالی این 
منطقه آشنا شوید باید زندگی کردن در یک ترولی 
را تجربه کنید. فروشگاه‌ها و رستوران‌هایی وجود 
دارند که در ترولی‌ها ساخته شده‌اند. 


+ تلور‎ E. 
آمستردام. هلند: مهم‌ترین جاذبه گردشگری‎ 
این منطقه. شهر قدیم آمستردام است. فرهنگ‎ 
و پیشینه تاریخی, معماری باشکوه و رستوران‌های‎ 
بی‌نظیر این شهر. پذیرای گردشگران بسیاری‎ 
است. پل‌های خمیده خانه‌های باریک. ساختمان‎ 
و موزه تاریخ آمستردام. از‎ Oude Kerk تاریخی‎ 

دیگر جاهای دیدنی این شهر زیبا هستند. 
شبهای پرشور 


ایبیزاء اسپانيا: این شهر کوچک وتاریغی بر رو کر 
این شهر به داشتن شبهای پر جنب وجوش و رؤیایی 
شهرت دارد. از جاذبه‌های گردشگری آن مجموعه‌ای 


یک دنیا شگفتی 


ورشوء لهستان: ورشو پایتخت لهستان است که از 
دیدن زیبایی‌های تاریخی آن قطعاً شگفت زده خواهید 
شد. مر کز تاریخی ورشو که به نام 11480 54۲۴ 
شهرت دارد در جنگ جهانی دوم ویران شد و بیشتر 
از نیمی از مردم شهر. جان خود رااز دست دادند. پس 
از پایان جنگ. این بنا مجدداً بازسازی شد. اگر به 
این شهر سفری کردید. دیدن میدان شهر قدیمی را 
که مجموعه‌ای از رستوران‌ها و مراکز خرید است. از 
دست ندهید. از کلیساهای سنت جان. عیسی مسیح 
و سنت مارتین بازدید کنید. 
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د ډد است که با از دست دادن اف ده می شه 


رم وی داداشتن همان چ هااحسای خو 


شختی نمی 


کیم 


ان بل سار و 


رازسلامتی 


اگر شما هم تصمیم دار ید در تابستان چند کیلو وزن کم کنید. رژیم بگیرید. 
به باشسگاه بروید. پیاده‌روی کنید و يا به هر حال قصد کاهش وزن دارید. نباید 
گرمای این فصل و نیاز بدنتان به مایعات را نادیده بگیرید. 

اگر دقت کرده باشید تابستان برای وزن کم کردن فصل مناسبی است و 
نوشیدنی‌های گرم و سرد این فصل هم به کمک شما خواهند آمد. درحالی که 
زمستان و سرما معمولاً دشمن کاهش وزن است. نوشیدنی‌های گرم و پر کالری 


شیر کم چرب اگر قصد کاهش وزن دارید. باید لبنیات 
مصرفی خود راهم تغییر دهید. شیر کم‌چرب را انتخاب 
کنید. شیرهای پاستوریزه معمولا انتخاب خوبی برای این 
منظور هستند. بد نیست چند تکه یخ هم در آن بريزید. 


یک لیوان شیر خنک می‌تواند از بهترین انتخاب‌ها بعد از 
این ات بد بای 

آب با سر که سیب یک لیوان آب دارای تکه‌های 
یخ یکی از بهترین نوشیدنی‌ها تابستان است. شما می توانید 
آن را خوشمزه‌تر کنید. کمی نعناع» زنجبیل, لیمو و چند قطره __ 
سر که سیب به آن اضافه کنید. این نوشیدنی منحصربه‌فرد واقعا 

در رفع تشنگی و رسیدن به وزن مطلوبتان به شما کمک می کند. بد نیست 
بدانید سر که سیب تر کیبی بسیار موثر در تنظیم قند خون و مانع تجمع چربی 
در بدن شماست. 

آب سبزیجات آب سبزیجات یکی از بهترین انتخاب‌ها در کاهش وزن 
است که بدون شک بارها درباره آن شنیده‌اید. کرفس, نعناع. انواع کلم, 
برو کلی و هویج و گوجه‌فرنگی می‌توانند از بهترین‌ها باشند. این نوشیدنی‌ها 
نه تنها خواص منحصر به فردی در کاهش وزن دارند. تر کیبی غنی از 
ویتامین‌ها و املاح و انتی| کسیدان‌ها نیز هستند. این نوشیدنی‌ها در تنظیم 
هورمون‌های بدن هم نقش دارند. این مساله مخصوصا برای افرادی که مبتلا 
به بیماری‌های هورمونی مثل بیماری‌های تیروئیدی. تخمدان پلی کیستیک و 
دیابت و خیلی بیماری‌های دیگر هستند ارزشمند است. انواع کلم سبزیجاتی 
ااا ا رای ار ی ن 
تنظیم قند خون, کاهش التهاب و رادیکال‌های آزاد. افزایش متابولیسم و 
تنظیم هورمونی بدن از جمله مهم ترین مزایای آن‌ها برای بدن است. 

آب بالیمو یک لیمو حاوی کمتر از یک گرم شکر است که همین ویژگی 
ان رابه یک تر کیب فوق‌العاده برای نوشیدنی تابستانی شما تبدیل می کند. 
شما می‌توانید آب چند تکه لیمو را بگیرید و به آب یخ‌دار اضافه کنید. تر کیب 
این لیمو با نوشیدنی سبزیجات هم می‌تواند انتخاب خوبی باشد. یا تر کیب آن 
با چای سبز یا چای سیاه. در این صورت دیگر خبری از لیموناد و نوشابه‌های 
یر کالری که دشمن کاهش وزن هستند نخواهد بود. 


۹ 


اکرچه 
چای سبز به تنهایی 
هم نقشی در افزایش 
متابولیسم و کاهش وزن 1 
دارد, همراهی آن با رژیم غذایی | نیامد آن را با میوه‌ه او آب‌میوه‌ها یا همان لیمو و نعناع 
که در تایستان قصد ان را 
دارید واقعاً غوغا می‌کند 


بان نوشیدنی‌هاوزن کم کنید 


این فصل تشدید گر سنگی و محدودیت افراد برای داشتن فعالیت بدنی همگی 
دست به دست هم می‌دهند و کاهش وزن را در زمستان سخت می کنند. 
نوشابه‌های صنعتی. آبمیوه‌های بسته‌بندی و خیلی از نوشابه‌های ورزشی و 
انرژی‌ زاء از پرطر فدار ترین نوشیدنی‌ها در فصل تابستان هستند؛ اما نه برای 
کسی که قصد کاهش وزن دارد و بهتر است امسال این نوشیدنی‌های پر کالری 
را با نوشیدنی‌هایی که در اینجا به شما معرفی می کنیم جایگزین کنید: 


چربی تر کیبی فوق‌العاده از جهت پروتئین است که می‌تواند در 
کاهش وزن تابستانی جدا موثر باشد؛ اما دقت داشته باشید. از 
آنجایی که ماست کفیر بدون چربی هم بدون کالری نیست. 
تنها | لیوان از آن مصرف کنید. اگر از طعم آن خوشتان 


کاهنده وزن در مقادیری بالاتر از ماست ساده است. 
چای سبز سال‌های زیادی است که چای سبز به عنوان 
یک نوشیدنی مطلوب توسط همه‌ی مردم دنیا مصرف می‌شود 
و کاهش وزن تنها یکی از فواید آن است. اگرچه چای سبز به تنهایی 
هم نقشی در افزایش متابولیسم و کاهش وزن دارد. همراهی آن با رژیم 
دا معا اب اه ورن ک در اف را ار واا 
غوغا می کند. محتوای بالای آنتی اکسیدان‌هاء افزایش سوخت و ساز خواص 
انرژی‌زای آن. همگی به سلامت کلی بدن و نیز رسیدن به وزن ایده آل کمک 
می‌کنتد. کاهش استرس, آرامش روحی و کاهش اشستها هم یکی دیگر از 
تاثیرات چای سبز بر بدن است؛ اما باز هم یاد اوری می کنیم که میزان این 
تأثیرات در افراد مختلف متفاوت است و سبک زندگی و رژیم غذایی همراه 
نقش بسیار مهمی در رسیدن به خواص چای سبز در فرد خواهد داشت. 
اب هند‌وانه هندوانه ذاتا میوه‌ای کم کالری است! به طوری که در هر 
لوا ۲۵اه در ی ار زاره یی برای و دی ار 
واه و فام وا دای هد وانه رانا مهای دک موط کے اعا 
کردن چند تکه يخ را هم فراموش نکنید. آب هندوانه فقط برای کاهش وزن 
مفید نیست. بلکه سلامتی را برای کل بدن فراهم می آورد. خطر سرطان‌ها را 
کم می کند و همچنین خطر بیماری‌های قلبی و سکته‌های مغزی. 
آب کریپ فروت غنی از ویتامین‌هاء آنتی اکسیدان‌ها: فیبر ولیکوپن. 
گریپ‌فروت در سم زدایی بدن و کاهش وزن تأثیر قابل‌توجهی دارد. از 
آنجایی که گریپ‌فروت غنی از فیبرهای محلول است. به کاهش احساس 
گر سنگی طولانی مدت کمک می کند و جلوی پرخوری را می‌گیرد. آب این 
میوه هم بدون فایده نیست. بد نیست آب گریپ‌فروت را با تکه‌های يخ خرد 
شده مصرف کنید. واقعا خوشمزه است! 


ماییم و نوای بی‌نوایی 
بسم اللہ اکر حریف مایی 


TT 
که اگر به کسی داده نشود.‎ 
خودش می‌تواند آن را تهیه‎ 
ار رل ار‎ 
اختراع شد؟ یک چارچوب‎ 


شما هم شبیه این عکس را دیده‌اید که در مجازی منتشر می‌شود. اینجا یک 
ای علوت ات ہک آ6 ہا ال راجت فارد با موایشں جرف ۲ 
یکهو دو موتور با سه سرنشین می‌رسند و می‌خواهند گوشی او را بگیرند. 
کمی مقاومت می کند. زور گیرها با قمه به او حمله می کنند و کارشان را 
انجام می‌دهند. خوشبختانه گرداندن سگ نگهبان ممنوع نیست و می‌توانیم 
یک سگ گله قوی‌هیکل با خودمان به خیابانهای خلوت ببریم تا از دست 
زور گیران در امان باشیم. پیشنهاد بگوسیبی: اگر با سگ رفتید بیرون و مأمور 
آمد و گیر داد. بگویید سگ نگهبان است. می‌توانید از جلو دانشگاه و میدون 
انقلاب کارت شناسایی سگ نگهبان هم برایش بخرید تا کارتان قانونی باشد. 
مولوی در قصه‌ای میگه تو که میگی از سگ دوری کن چون نجسه» با سگ 
نفسی که تو وجودت داری چکار می کنی؟ 


درست می کردند و تویش را با 
خار و کاه و علف پر می کر دند و 
می‌گذاشتند توی قاب پنجره‌ای 
که رو به باد بود. بعد خارها را 
خیس می کردند و می‌شد کولر. 
سندش در تاریخ بیهقی هست 
که مال زمان سلطان محمود 
غزنوی است. بعدا این خارجی‌های دزد آمدند و طرح ما را ربودند و کولر آبی 
و برقی و گازی ساختند. حالا این نازنینی که دوش آب یخ را طراحی فرموده. 
اگر آن را در اداره اختراعات و ابتکارات 


آنجه 


خارجی‌ها یکی از رویش زده‌اند. مبتکری را می‌شناختم که برق آ کواریومش 
را از ماهی برقی تأمین می کرد. از یک مبتکر هم فیلمی دیدم که از چرخیدن 
تردمیل همسترش برای شارژ موبایلش برق می گرفت. اوایل انقلاب یک 
اقایی کاندید ریاست جمهوری شده بود. خودم شاهدم که در تبلیغاتش 


دابا لذات امو خته 


می کنم!! لطفا یک نفر به ترامپ زنگ بزند و بگوید داداش ما رو از تحریم و 
جنگ نترسون یه وقت دیدی بد جوری روت کم شد... 


اههای فیک منوتو 
در تمام دنیا رستورانهای خیابانی پررونقی هست که ما هم داریم. یکی از آنهادر 
راسته خیابان سی تیر است. در رمضان از افطار تا سحر باز بودند و غلغله بود. حالا 
تیک بامداد کار می کنند چون آقای فرماندار تهران فر موده با حیات شبانه مخالف 
است اما باز هم غلغله است. اگر شب تعطیل بروید. در هر د که غذافروشی صفی 
صد نفره بلکه بیشتر می‌بینید. یک سیخ کوبیده بیست تومان. یک بشقاب پله کباب 
شصت و پنج تومان. زیاد هم ارزان نیست که بگویی به خاطر ارزانی غذاهایش: 
شلوغ است. آنجا گله به گله نوازند گانی هم هستند که برایت ار کستر مجانی اجرا 
خوردن روی هره‌ای بگذاری که محل ایاب‌ذهاب گربه‌های ولگرد است. اگر رفتید 
و مریض شدید. بنده مسوّول آن نخواهم بود. اما به خوش بودنش می‌ارزد. حالا این 
هیچ. داشتم منوتو می‌دیدم. مجری داشت افسوس می‌خورد که نان گرون شده و 
مردم که غذایی جز نان نداشتند. حالا مجبورند آن را هم با صرفه‌جویی بخورند. 
مجری آه سنگینی کشید و گفت خبر بعدی فیلمی است که نشان می‌دهد مردم 
در این تعطیلات در جاده هراز و چالوس گیر کرده‌اند. و یک آه دیگر کشید و برای 
مسافرانی دل سوزاند که در تعطیلات به شمال هجوم بر ده‌اند و گیر کرده‌اند و دارند 
بشکن و بالا بنداز می‌خوانند و حر کات موزون از خودشان در می کنند. بگوسیب از 
این تحلیل حرفه‌ای در عجب شد. آخه مشتی اگه مردم نون ندارن بخورن. چطور پا 
می‌شن میرن شمال اونم تو ویلاهایی که ارزونش شبی پونصده؟ حالا د که‌های سی 
تیر و رضالقمه و کبایی تجریش و اغذیه فروشی سیار اقامراد هیچی. 


ایم قر اموش نمی کم 


دن 
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دستم را به دیوار پشتم گرفتم و به سختی کمر 
راست کردم و از جا بلند شدم. آفتاب بی‌رحمانه 
تیغهای تند و تیزش رابه سمت زمین نشانه گرفته 
بود. وقتی بر گشتم داخل بند. از گرما حالت تهوّع 
داشتم. به سمت دستشویی رفتم. دو -سه مشت 
آب به صورتم زدم و برگشتم داخل بند. 

بچه‌ه اهر کدام گوشه‌ای روی زمین دراز 
کسید بودند. همه کسشل وی‌حال گرماامان 
همه را بریده بود. بی‌حال و حوصله‌تر از همیشه 
گوشه‌ای نشستم و به فکر فرو رفتم. در یک لحظه 
به هزار و یک مسأله فکر می‌کردم. اما روی 
هیچکدام تمر کز نداشتم. 

هزاران موضوع مختلف همزمان به ذهنم هجوم 
اورده بود. مسائلی که مثل ینبه‌های حلاجی شده 
درهم و برهم بودند و همین که می‌خواستم به 
یکی از آنها فکر کنم. بقیه مثل خوره به جانم 
می‌افتادند و مغز و روحم را می‌جویدند. 

پریشان حالتر از آن بودم که بتوانم افکارم را 
کنترل کنم. نهدلم می‌خواست با کسی حرف بزنم 
و نه می‌توانستم آن همه حرف را در خودم نگه 
دارم. از جا بلند شدم و سلانه سلانه به دفتر بند 
رفتم. احتیاج به یک دفتر چه داشتم و یک خود کار. 
باید می‌نوشتم. باید یک جوری از غوغای درونم 
راحت می‌شدم. 


همزمان با روزه ای اول انقلاب به دنیا آمدم. 
بهمن ماه سال ۷ اولین بچه خانواده بودم. 

پدر و مادرم در شرایطی با هم ازدواج کرده 
بودند که خانواده مادرم اصلاً راضی به این وصلت 
نبودند. پدرم تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده 
بدتر از آن اینکه پدرش راهم تازه از دست داده 
بود و مسئولیت مادر و دو خواهرش هم با او بود. 

اما آنها -یعنی پدر و مادرم -بهم علاقه‌مند 
شده بودند و با وجود همه مشکلاتی که پدرم 
داشت. هر دو تصمیم گرفتند ازدواج کنند. 
مادربزر گم -یعنی مادر مادرم - که اصلاً راضی 
به این وصلت نبود. حتی یک سوزن به دخترش 
جهیزیه نداد. آنطور که مادرم تعریف می کند 
جاری شد. مادربزرگم یک چمدان از لباسهای 
کهنه و تن خورده مادرم را به دستش داد و 
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گفت به سلامت! ...اما اینها باعث نشد تا خانواده 
پدرم به مادرم بی‌احترامی کنند. هر چه خانواده 
مادرم. دختر شان را تحقیر کردند. خانواده پدرم. 
به عروسشان احترام گذاشتند. مادر پدرم. که 
جز پدرم. فرزند پسر دیگری نداشت هميشه 
می گفت من هر طور با عروسم رفتار کنم. فردا 
مادرشوهرهای دخترهایم هم با آنها همانطور 
رفتار می کنند. از دید مادر پدرم دختری که 
قید جهیزیه و عروسی و خانه مستقل و همه و 
همه را زد تا با پسر مورد علاقه‌اش ازدواج کند 
دختری است که باید به پایش جواهر ریخت. من 
هیچ وقت احساس نکردم مادر پدرم. مادرشوهر 
مادرم است. او برای مادرم. حتی از مادر خودش 
مهربانتر و دلسوزتر بود وهمیشه و به همه 
می گفت سه دختر دارد.مادرم هم زن بساز و 
آرامی بود. دلسوز و مهربان و از همه مهمتر صاف 
و ساده و بدون دوز و کلک بود. 

من یک سال یغد از ازدواج آنها به دتا آمدم. 
در همان خانه پدری پدرم. وضع مالی پدرم آن 
روزها اصلا خوب نبود. 

حتی پول خرید شیرخشک برای من را هم 
نداشت. پدربزرگم خرج زندگی مارا می‌داد. 
اوایل انقلاب بود وضعیت کشور عادی نبود تا 
پدرم بتواند شغل مناسبی پیدا کند. آنطور که 
از مادرم شنیدم من شش ماهه بودم که بالاخره 
پدرم توانست یک کار موقت پیدا کند. 

دو سال بعد از من 
هم تنها بسرادرم به دنیا 
امد. ما چند سال خانه 
پدربزرگم بودیم تا 
بالاخره پدرم توانست 
از طریق تعاونی مسکن 
محل کارش خانه‌ای 
بخرد و مامستقل 
شدیم. چیزیکه من آن 
فلا اد کر یور 
و متانت و احترامی 
بود که مادرم برای 
همه اعضای خانواده 
پدری‌ام قائل بود و در 
مقابل عشق و محبت و 
احترامی که انها برای 
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مادرم و همینطور برای ما قائل بودند. حتی وقتی 
مستقل شدیم نه مادرم و نه حتی مااز اینکه 
همیشه با حسرت می گفت کاش می‌شد همگی با 
هم در یک ساختمان زند گی می کردیم. 

من از مادرم و از خانواده پدرم خیلی چیزها یاد 
از اینها به کار نیامد. 

دیپلم که گرفتم. بلافاصله دانشگاه شر کت 
کردم. پدرم گفت مهم این است که ادامه تحصیل 
بدهی. از اینکه شسهر دیگری قبول شوی نترس. 
هم با خیال راحت رشته علوم آزمایشگاهی یکی 
از شهرستانها را انتخاب کردم و نمی‌دانم بگویم از 
شانس بذ یا خوب. که همان مال اول و همان شهر 
و همان رشته مورد علاقه‌ام قبول شدم. 
مطمتئن. سوئیتی اجاره کرد. مقداری هم اسباب 
و لوازم برایم تهیه کردند و من برای اولین بار از 
خانواده‌ام جدا شدم. 

خانه‌ای که پدرم برایم اجاره کرده بود. سوئیت 
نوساز و تمیزی بود که داخل حياط خانه‌ای بز رگ 
و قدیمی قرار داشت. خانواده‌ای که صاحب آن 
خانه بودند. آدمهای جاافتاده و خوبی بودند. 
خودشان هم پسر و دختر جوانی داشتند که 
پدرم کلی در موردشان تحقیق کرده بود و چون 
خیالش راحت شده بود. آنجا را برایم اجاره کرد. 

من آنجا هیچ مشکلی نداشتم. خانم صاحبخانه 
می‌پخت. شوهرش گاهی از چیزی که خریده بود. 


خلاصه عالت یک خان-واده دوم را برایم پیدا کرده 
بودند. مدتی بعد پسر انها که سر باز بود از خدمت 
بر گشت. نزدیک دو سال از من بز رگتر بود. دیپلم 
که گرفته بود رفته بود خدمت. می گفت علاقه‌ای به 
ادامه تحصیل ندارد. دنبال کار و کاسبی بود. هدفش 
این بود پولدار شود. آرزوی خانه بز رگ در تهران و 
ماشین و سفر خارج و این چیزها در سرش بود. 

چند ماه بعد از بر گشتنش از سربازی, یک روز 
مادرش به اتاقم امد و بعد از یک مقدمه چینی 
کوتاه گفت که حاضرم با پسر او ازدواج کنم؟ 
حرفش کمی شو که‌ام کرد. اما هیچ جوابی ندادم 
گفتم اول باید فکر کنم و بعد هم با خانواده‌ام 
مشورت کنم. بعد از رفتن اوتر جیح دادم اول با 
مادرم صحبت کنم. من هیچ راز پنهانی از مادرم 
نداشتم. بلافاصله به مادرم زنگ زدم و جریان 
را گفتم. مادرم مثل همیشه آرام و منطقی گفت 
من تازه وارد دانش_گاه شدهام و تا بایان تحصیل و 
حتی بعد از شاغل شدنم فرصت دارم و ممکن 
است افراد بهتری سر راهم قرار بگیرند. حتی 
گفت اگر آنجا معذب هستم می‌توانند با پدرم 
بیایند و خانه جدیدی برایم پیدا کنند. اما من 
چون اصلاً نه از لحن حرف زدن و نه حتی نگاه 
پسر صاحبخانه ناراحت نبودم. به مادرم گفتم 
نیاز به اینکارها نیست چون خانم صاحبخانه بعد 
از مطرح کردن پیشنهادش و قبل از رفتن به من 
گفست که حتی آگر جوابم فی باشد. برای آنها 
همان دختر دانشسجوی تهرانی خوب و نجیب و 
دوستداشتنی باقی می‌مانم و تا هر وقت بخواهم 
می‌توانم در خانه آنها بمانم. 

دو هفته بعد. وقتی خانم صاحبخانه با یک 
ظرف سالاد میوه به اتاقم امد و نظرم را پرسید. 
من در جوابش -همانطور که مادرم گفته بود - 
اول از خودش و همسرش و بعد از همه فرزندانش 
تعریف کردم و بعد در نهایت گفتم که ترجیح 
می‌دهم تا وقتی درس می‌خوانم به ازدواج فکر 

من مشغول درس خواندنم شدم و پسر 
صاحبخانه به شدت مشغول کار شد. نمی‌دانستم 
چه کار می کند اما خودش خیلی راضی بود. این را 
از ماشینی که خریده بود می‌شد فهمید. 

سال آخر و ترم آخر دانشسگاه بودم. پدر و 
مادرم چند روزی مهمانم بودند که یکی از شبها؛ 
خانواده صاحبخانه‌ام با دسته گل و شیرینی به 
اتاقم آمدند و این بار به طور تقریبا رسمی مرا 
از خانواده‌ام خواستگاری کردند. البته هم خانم 
و هم آقای صاحبخانه. تاکید داشتند که برای 
خواستگاری رسمی حتماً به تهران می آیند و فعلا 
فقط برای کسب اجازه آمده‌اند. پدر ومادرم 
همه چیز را به من واگذار کردند ومن هم سکوت 


کردم تا بعد در فرصت مناسب باز هم با پدر و 
مادرم مشورت کنم. بعد از رفتن آنها قرار شد من 
امتحاناتم را تمام کنم و بعد انها به تهران بیایند و 
در این مورد تصمیم بگیریم. پدر و مادرم بعد از 
سه -چهار سال از شناخت آنها نظرشان عوض 
شده بود. می گفتند خانواده‌ای که سه چهار سال 
با آنهازندگی کرده‌ای و هیچ مسأله‌ای از آنها 
ندیده‌ای قابل اعتمادند. 

بابک هم پسر خوبی بود. اهل چیزی نبود. پسر 
نجیب و سر به راهی بود. فقط کار می کر د. هیز و 
هرزه نبود. مودب و باشخصیت بود. خلاصه همه 
فا کتورهای یک مرد خوب را داشت از طرفی 
قصد داشت به تهران بیاید و همین یعنی من از 
خانواده‌ام جدا نمی‌شدم. خلاصه بعد از کلی شور 
و مشورت خانواده‌ام به آنها گفتند که فلان تاریخ 
برای مراسم خواستگاری مناسب است. 

من امتحاناتم رادادم و درسم تمام شد و 
بالاخره بعد از چهار سال نزد خانواده‌ام ب رگشتم. 
چند ماه بعد هم پدر و مادر بابک و یکی -دو 
نفر از بزرگترهای فامیلش به تهران آمدند و مرا 
رسماً از خانواده‌ام خواستگاری کردند. از آنجایی 
که پدر و مادرم خودشان بی‌هیچ قید و شرطی 
ازدواج کردند. من هم منل آنها ازدواج کردم. 
یک ازدواج بدون شروط ضمن عقد. چون فکر 
می کردم زند گی یسک توافق دو جانبه است و 
نیازی به شرط گذاری ندارد. اما بعدها فهمیدم 
اشتباه کرده‌ام. 

بین مراسم عقد و عروسی ما فاصله زیادی 
نبود. فقط سه ماه بعد از عقد ما ازدواج کر دیم. 
بابک په تهران آمد و خانه‌ای اجاره کرد. مادرم 
هم جهیزیه مرا جمع و جور کرد و با یک مراسم 
آبرومندانه ازدواج کردیم. چند ماه اول همه 
چیز خوب بود. اما اولین اختلافمان وقتی خودش 
رانشان داد که من گفتم می‌خواهم کار کنم. 
درس خوان‌ده بودم تا در جامعه حضور داشته 
باشم. نمی‌خواستم خانه‌داری همه وقتم رابگیرد. 
می‌خواستم زن مستقلی باشم. اما بابک اجازه 
نداد. گفت دلش نمی‌خواهد همسرش شاغل 
باشد. سعی کردم با گفت وگو متقاعدش کنم. اما 
او بایک نه و نمی‌خواهم در موردش حرف بزنم. 
باعث شد تا من از حق خودم بگذرم. 

چند ماه بعد باردار شدم. دوقلو, پسر و دختر. 
نمی‌توانم بگویم خوشحال بودم. چون اصلاً 
احساس خوبی نداشتم, نمی‌خواستم همزمان 
صاحب دو فرزند شوم» می‌دانستم مسئولیت دو 
بچه را با هم داشتن خیلی سخت است. خیلی 
سخت. اما چاره‌ای هم نداشتم. انگار در یک دامی 
افتاده بودم که راه نجاتی از آن نداشتم. 

مادرم که متوجه اضطراب و نگرانی من شسده 
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بود. مدام دلداری‌ام می‌داد که حواسش به من 
هست و تنهایم نمی گذارد. 


خواهرهای بابک می گفتند نوبتی می‌آیند و به 9 


اما غم و غصه من ققط بابت نگهداری از بچه‌ها 
یا مسئولیت آنهاء یا حتی تربیتشان نبود. غم و 
غصه و ناراحتی من از این بود که دیگر با تولد 
آنها, من کاملاً خانه‌نشین خواهم شد. 

می‌دانستم که دیگر محال و غیرممکن است 
بتوانم زنی شاغل باشم. مطمئن بودم که بابک 
مهد کودک بسپارم و در جایی مشغول کار شوم. 
داشت. شاید اگر مادر و پدرم نبودند و آنطور 
عاقلانه و به دور از هر گونه قضاوت بابک مرا 
درونم شکل می‌گرفت. اما مادرم و پدرم مثل 
ارامش خودم. فر زندانم و همسرم از استقلال 
مالی‌ام مهمتر است. 
باشد. در شرایطی که حتی پدرم هیچ مخالفتی 
نداشت اما او ترجیح داد در کنار من و برادرم 
عوض به یاد گیری هنرهایی پرداختم که به اندازه 
در انها استعداد داشتم و هر بار که انجام می‌دادم 
از نظر روحی احساس بسیار خوشایندی پیدا 
می‌کردم. کارهایی که حتی بعد از تولد دوقلوها هم 
می توا ور کار آنها انام دهم 

حتی در زمینه شیرینی‌پزی گاهی سفارش هم 
می گرفتم و منبع در آمدی هرچند کوچک برایم 
شده بود. بابک به شدت درگیر کار بود و تمام 
تلاشش این بود خانواده‌اش در رفاه کامل باشند. 
شوهر خانواده دوست. خانواده‌هایی که دوستمان 
داشتند و از همه مهمتر آرامشی که درزند گی‌ام 
بازی می گیرد؟ چراناگهان چنان ورق برمی گردد 
هنوز جوابی برایشان پیدا نکرده‌ام. چطور شد که 
زند گی من ناگهان از آن رو به این رو شد؟... 

ادامه و بایان در شماره بعد 
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کیانا نصرت زاده 


پدرم که فوت کرد همه مسئولیتهای خانواده به 
گردن من افتاد. فقط هفده سال داشتم. در مراسم 
ختم پدرم تک تک مهمانها به من یاداوری 
می کردند که از حالا مرد خانواده من هستم و 
باید مراقب مادر و دو خواهرم باشم. روزهای اول 
احساس می کردم برای این کار کاملاً آمادگی 
دارم ولی درست بعد از مراسم شب هفت. وقتی 

از حرفهایشان هیچ سر در نمی آوردم و مادرم 
مثل همیشه با درایت عجیبی رفتار کرد. همه 
می کند فقط صبر کنید به سن قانونی برسد و بعد 
همه کارهاراخودش می کد اماتا قبل از آن من 

مادرم زن عجیبی بود. پانزده سالش تمام نشده 
بود که او را از ده اوردند تازن پدرم شود. مرد 
سی و هقت ساله‌ای که ده سال از ازدواج اولش 
می گذشت و صاحب فر زندی نشده بود. مادر هیچ 
وقت پدرم را دوست نداشت. فکر هم نمی کنم که 
پدرم هم به او علاقه‌ای داشت. تنها وظیفه مادر 
بچه به دنیا آوردن بود. هر سه بچه را در فاصله 
سر می‌زد ولی بیشتر منزل همسر اولش بود. من 
بچه‌تر که بودم یک وقتهایی همراه پدرم به خانه 
آن زن می‌رفتم. زن زیبایی بود. و خانه قشنگی 
داشت. پر از گلدان بود و قالیچه‌های دست بافتی 
که مرابه وجد می آوردند و دلم می‌خواست 
نقاشی مرغها و شکار گاههایش را بکشم. 
چه خانه‌ای زند گی می کند و چطور زنی است. 
حتی یک بار هم از من سوالی نمی کرد. در خرجی 
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خانه همیشه قناعت می کرد چون می‌دانست 
باشد برای هفته‌ها به او خرجی نخواهد داد برای 
تی کرد جد نال کل اوفوت دوم کار خاطی 
خیاطی انجام میداد واندک دستمزدی هم 
چیزی نمی‌دانست. در خانه ما سکوت و حرف 
نزدن یک قانون بود. اما عشق ما به مادرمان 
کرده و تابه بیمارستان رسیده تمام کرده بود و به 
همین ساد گی ناگهان ما را تنها گذاشت.عمه‌ها و 
عموهایم و همسر اول پدرم صاحب عزا بودند و 
ما تقریبا مثل یک مهمان در مراسم شر کت کرده 
بودیم. هیچ کس را نمی‌شناختیم و رابطه عاطفی 

حالا من به عنوان تنها پسر پدرم باید به 
امورات حساب و کتاب مغازه می‌رسیدم. فردای 
آن روز مادر به سراغ یکی از معتمدین مسجد 
کرد و از او خواست یک حسابدار قابل اعتماد به 
او معرفی کند. بعد از نماز مغرب من و مادرم 
رفتیم مسجد و همه کاغذهارابه آن مرد نشان 
دادیم. روز بعد خبر دادند که برویم مسجد. مادر 
هم دست مرا گرفت و با خودش برد. حوصله‌ام 
از آن همه حرفهایی که نمی‌فهمیدم سر رفته بود 
ولی مادر اصرار داشت نقش یک مرد بزرگ 
رابازی کنم.بعد از چند روز با دست پر رفتیم 
سراغ شریک پدرم. مادر تمام شب با من تمرین 


لک ی ہے 


قر بان شمامادر نهونه دست بوس شماشر به 


کرده بود که چه حرفهایی بزنم و چطور توضیح 
بدهم که سر از همه حساب و کتابها درا ورده‌ام. 
شریک پدرم شو که شده بود و می گفت باورش 
نمی‌شود پسر کم سن و سالی مثل من اینقدر 
سرش توی حساب و کتاب باشد. 
می آوردند و به من می‌دادند. من هم پاکت پول 
را به مادرم می‌دادم. 
کردیم و مادر سر ماه سهم همسر اول پدرم راهم 
من اما در تمام آن سالها با درایت مادرم و 
تحصیلات دانشگاهی که داشتم خوب می دانستم 
این کب و کار جد بان کي برای شین شاه 
رافروختیم و سهم وارثین شریک پدرم را دادیم و 
من خودم به تنهایی کار پدرم را ادامه دادم. 
مردم بازار به دیده احترام به من نگاه 
می کر دند. من شده بودم الگوی بچه‌های آنها. هر 
کس از راه می‌رسید یادی از پدرم می کرد و او را 
مورد تحسین قرار می‌داد که چنین پسری تربیت 
کرده. مادر اصرار داشت هر گز لب باز نکنم و به 
هیچ کس نگویم راز آن همه اطلاعاتی که من از 
حساب و کتابها داشتم چه بوده و اين مادرم بود 
دو خواهرم را شوهر دادم و بعد هم با مشورت 
مادرم ازدواج کردم. الان سی سال از فوت پدرم 
می گذرد. حالا همه مرا به چشم بزرگ خانواده 


می بینند. مادرم پیر شده ولی من می‌دانم که 
بورگ کاوادو ا وسک وا گر اورا تداش کي دا 
می‌داند چه سرنوشتی پیدا می کردیم. 


سر کار خانم رفیعی 


عادر زیر تر از جائم ژباتم قا سر است از تت لگ زجمات بی د ریغ شاا 
آرڑوع ی کنم ممیت ے سلامت و شاد باشید. آرزوی طول عر شعا تا اطیهور 


امام زمان(عج) رادار ہم 


با نقدیماختر ام: حانواده غیائیاں 


خواسته شده که ik‏ نعمت u TT‏ که ا مابه ا ۲ 
شود رابه گناهآلوده نکند چرا که با کمی تأمل درمی‌يابيم بسیاری از گناهانی 
که از آدمی سر می زند به خاطر عدم کنترل زبان اوست. در نوشتار این هفته به 
برخی 1 آفتهای مخرب زبان اشاره می کنیمز_ 


دروغ 

دروغگویی یکی از مهمترین آفات و سرمنشا 
بسیاری از گناهان برشمرده شده است. گواهی 
دروغ و خلاف واقعیت درباره افراد یا موضوعات 
از بزرگترین جنایتهای زبان و بدترین نوع ظلم و 
تجاوز به حقوق مردم است. از این رو درباره دروغ 
و مجازاتهای آن احادیث و روایات مختلفی از 
معصومین و آیات قر آن وارد شده است. خداوند در 
آیه‌ای از قرآن کریم با لحن بسیار تند می‌فرماید: 
"دروغگو مستحق لعنت و سزاوار خشم پروردگار 
است. "و درباره مجازات دروغگ و می‌فر ماید: 
"برخورداری کمی است در دنیا دروغگویان راو 
برای ایشان عذابی دردناک است در آخرت. "در 
این باره در حدیثی از امیرالمومنین(ع) فقل اسست 
که می‌فرمایند:" شیعیان ما ممکن است گناهی را 
انجام دهند اما هر گز دروغ نمی گویند. این سخن 
مولای متقین امیرالموین(ع) نشانگر آن اسب 
که دروغ و دروغگویی یکی از گناهان کبیره است 
که انسان متقی هر گز مر تکب آن نخواهد شد. 

باز گو کردن سخن يا اسرار دیگران به افر اد وایجاد 
نزاع و دشمنی بین آنها را سخن چینی می‌گویند که 
در کتب اخلاقی از آن به عنوان یکی از آفتهای زبان 
نام برده شده. چرا که سخن‌چین ممکن است آثاری 
رابه بار آورد که هر گز التیام پیدا نکند. 

در روایتی از پیامبر اکرم(ص) قل اسست که 
فرمودند: 'بدترین افراد کسانی هستند که برای سخن 
چینی تلاش می کنند و بین دوستان جدایی می‌افکنند 
و بر افراد پاک عیب جویی می‌کنند. "در واقع انسان 
فیس که در ناطن خود جقارت و ذلت را آضانی 
می کند و برای جبران شکستهای درونی شوم خود 
متوسل به حربه سخن‌چینی می‌شود. خداوند متعال 
نیز در قرآن کریم از سخن چینان به عنوان منافقان 
و فاسقان یاد کرده و می‌فرماید: "ای کسانی که ایمان 


کف ی وی ره 
مبادا به نادانی به گروهی آسیب برس‌انید و بعد از 
آنچه انجام داده‌اید پشیمان شوید" 

غیبت 

غیبت یکی دیگر از آثار مخرب زبانی است که 
در کنترل صاحب آن قرار ندارد. به این معنی که 
انسان پشت سر کسی که عیب و عملش پوشیده 
است. سخنی بگوید که اگر به گوش آن شخص 
برسد ناراحت می‌شود. در مضامین روایات و کتب 
اغلا رونت سب ار درسار هرمن کیت 
وارد شده است این مضامین به قدری شدید و 
تکان دهنده است که کمتر گناهی را می‌توان این 
گونه تعبیرات را یافت. خداوند بز رگ در آیه‌ای 
از قرآن کریم می‌فرماید: "هان ای کسانی که 
ایمان آورده اید! از بسیاری گمانه اجتتاب کنید 
که بعضی از گمانها گناه است واز عيوب مردم 
تجسس مکنید و به دنبال سر یکدیگر غیبت 
نکنید. آیا یکی از شماهست که دوست دارد 
گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ قطعاً از 
چنین کاری کراهت دارید و از خدا پروا کنید 
که خداوند توبه پذیر و مهربان است."* 

نقل است پیامبر خدا(ص) در ضمن خطبه‌ای 
فرمودند: "ای گروهی که با زبان ایمان آورده‌اید 
و در قلبهای شماایمان استوار نگردیده غیبت 
مسلمانان را نکنید, درصدد کشف عیوب آنها 
نباشید. چرا که هر کس درصدد کشف عیوب 
برادر مسلمان خود باشد. خداوند درصدد کشف 
عيوب او خواهد بود تا آنجا که خداوند در درون 
قلبش را رسوا می کند. " 

آن حضرت در حدیث زیبای دیگری می‌فر مایند: 
"کسی که بمیرد در حالیکه توبه از غیبت کرده 
باشد. آخرین کسی است که وارد بهشت می‌شود. 
و کسی که بمیرد و اصرار بر آن ورزد و توبه نکند. 
اولین کسی است که وارد دوزخ می‌شود. 


س صصص یحو 
این امن اجتنبوا کثیرآ من الظن ان بَعْض الظن انم و لا جوا ول یت فک بَعْضاً 


oso 


یبحم آن فلتخم آخبه مقر E‏ ات توب رحیو 


ەة 


احکام غسل 
سؤال: آیا با چند نیت می‌توان یک یا چند غسل 
که به گردن انسان است راانجام داد؟ 
پاسخ :کسی که غسلهای متعدد اعم از واجب یا 
مستحب بر مه اوست»اگر به نیت همه آنها یک غسل به 
جا آورد کافی است واگر در بین آنهاغسل جنابت باشد 
و به نیت آن غسل کند از بقیه غسلها هم کفایت م یکند. 


تهمت 

یکی دیگر از آفتهای مخرّب زبان گناه تهمت 
است. تهمت آفتی اخلاقی و اجتماعی است که اگر 
در یک جامعه رایج شود. امنیت و آبروی افراد 
تهدید می‌ شود و در اجتماعی که افراد آن به خود 
حق می‌دهند که دیگران تهمت بزنند. اعضای آن 
احساس امنیت و آرامش نمی کنند و نسبت به 
یکدیگر احساس بدبینی می کنند. 

خداوند در قرآن کریسم در نکوهش تهمت 
می‌فرماید: و هر کس خطا یا گناهی مرتکب شود و 
سیس آن را به دیگری نسبت دهد قطعاً بهتان و گناه 
آشکاری بر دوش کشیته است. "و در آیه‌ای دیگر 
می‌فرماید: " کسانی که مردان و زنان مومن راب ی آنکه 
مر تکب عمل زشتی شده باشند زار می‌رسانند. قطعا 
تهمت وگناهی آشکار به گردن گرفته‌اند." 

امام صادق(ع) نیز حرمت مومن را بالاتر از 
کعبه دانسته و تهمت به مومن را سبب از بین رفتن 
ایمان و از بین رفتن حرمتها می‌دانند و می‌فرمایند 
"حرمت مومن از کعبه عظیم تر است. "و در حدیت 
دیگری می‌فرمایند: "آنگاه که مومن به برادرش 
تهمت می‌زند. ایمان در دل او ذوب می‌شود. 
همانگونه که نمک در آب ناپدید می‌شود." 

آفتهایی که بیان شدند تنها تعداد محدودی 
از گناهانی است که متاسفانه آدمی در اثر غفلت 
توسط زبانش صورت می گیرد. پس چه زیباست 
که با تحت کنترل قرار دادن این نعمت الهی 
زمینه را برای سعادتمندی و نزدیکی به پرورد گار 
فراهم آوریم. 


العجرات۱۲ 


اطللاعا ت‌هعتکین: " ۳ ۱ ۸ ۵ 2 3 ٤٤‏ 


+ و 


° ری ند پا 4 مه 


د سید گی ده خاو اده سب دخشش گناهان اسان است 


ر سول ۱ کر ۴ص ) 


که نمی‌دانم چرا همه اینقدر او را دوست 
داشتند. در حالی که هميشه همسرش را 
خی ما یی لسن ر 
قائل نبود... 


عموتصميم‌می گرق ۱ ۱ 
کی رفت و آمد کنیم و کجا برویم و چکار بکنیم. 

آمر عمو یک قانون محکمی بود که کسی به آن 
اعتراض نمی کرد. چه آن موقع که پدرم زنده بود 
و چه بعد از ان عمو همه کاره کل خانواده بود. 

او مرد بداخلاق خسیس و گوشت تلخی بود که 
نمی‌دانم چرا همه اینقدر او رادوست داشتند. در 
حالی که هميشه همسرش را تحقیر می کرد و هیچ 
احترامی برای او قائل نبود ولی این زن یک عمر با 
فداکاری و وفاداری با او زندگی کرد. بچه‌هایش 
هم جوری رفتار می کردند که انگار همین یک پدر 
در تمام عالم وجود دارد. 

آم امن اینط ور فکر نمی کردم. از بچگی از او 
خوشم نم ی آمد و این رابه خواهر و برادرهایم 
هم می گفتم و هیچ کس از این حرف من خوشش 
نمی آمد. خواهر و برادرهایم فکر می کر دند لقمه 


درپیووفم دادگاه 
e‏ 
راشین مختاری 


سه ماه است که رفته‌ام خانه پدرم. دیگر حاضر 
نیستم حتی یک روز با عماد زند گی کنم. هر کس 
را که می‌شناخته واسطه کرده که مثلاً من بر گردم 
خانه. گفتم محال است. اگر دنیا را هم به من بدهد 
دیگر نمی‌توانم تحملش كنم _ 

سه سال از ازدواجمان می‌گذرد. اصلا نفهمیدم این 
سه سال چطور گذشته! انگار توی خواب بودم و 
نمی‌دانستم با چه طور آدمی دارم زند گی می کنم. 
البته رسماً سه سال است که زن و شوهر هستیم 
ولی در عمل شش ماه با هم زند گی نکرده‌ایم. کار 
عماد در یک کارخانه در سمنان بود و من در 
تهران شاغل بودم. گاهی آخر هفته‌ها می آمد خانه 
و خیلی وقتها هم نمی آمد. از اول زندگی‌مان قرار 


سح ار راوشد 


به لقمه نانی که در خانه می‌خوردند مدیون عمو 
هستند غافل از این بودند که این اند کی از سهم 
ما بود. وقتی پدربزرگم فوت کرد ارثیه بین بچه‌ها 
تقسیم نشد. همه سهم خودشان را دادند به عمو 
و عمو هم در عوض همه را در کارگاه تراشکاری 
مشغول به کار کرد. پسرهای عمه هم یکی پس از 
دیگری از سربازی آمدند و در کار گاه مشغول به 
کار شدند. پدر من هم پا به پای عمو کار می کرد. 
و خلاصه همه حق دسترنج خودشان را می‌بردند. 
ولی یسک توهم هم وجود داشت که همه فکر 
می کر دند به لطف عمو است که همه سر سفره‌شان 
نان می‌برند. 

کسی توی خانواده خری دار حرفهای من نبود 
همه از این که یک بزرگی را در خانواده داشته 
باشند خوشحال بودند. همین شد که وقتی ۲۳ سالم 
شد به مادرم گفتم برویم خواستگاری سهیلا. 

مادر هم خوشحال شد و گفت 
اول با عمویت صلاح و مشورت 
می‌کنيم و بعد برای خواستگاری 
وعده می‌گیریم. گفتم نه. 
نمی‌خواهم عمو در این کار نقشی 
داشته باشد. مادر جوری نگاهم 
کرد که انگار کفر کرده بودم. 
سهیلا از ا د دور ِ 


۳ 


بود. .از چند سال پر پیش او را در نظر گرفته بودم. 
وقتی سربازی‌ام تمام شد .همراه یکی از دوستانم 
یک ساندویچ فروشی باز کردیم و تصمیم گرفتم 
قبل از اینکه شوهرش بدهند به خواستگاری‌اش 
پروم. برای او توضیح داده بودم که نمی‌خواهم 
هیچ کمکی از عمو بگیرم و نمی خواهم هیچ نقشی 
در ازدواجمان داشته باشد. سهیلا هم قبول کرده 
بود ولی مادرم زیربار نمی‌رفت. دست آخر همراه 
خواهر بزر گم به خواستگاری سهیلا رفتم. 

همه تعجب کرده بودند که چرا مادر و عمویم 
در مراسم خواستگاری نیستند. پدر سهیلا هم 
خوب به حرفهایم گوش داد و از من خواست چند 
روزی بهش وقت بدهم تا جواب بدهد. هفته بعد 
دوباره کت و شلوار پوشیدم و رفتم دم در خانه پدر 
سهیلا و گفتم منتظر جواب هستم. پدر سهیلا هم 


کاغذی از جیبش در آورد و همه شرط و شروطها 


دامرشتازر یم 


ال ود او ساره حانه را پرداخت کند ومن 
هزینه‌ه ای روزانه زند گی را بدهم و هر چه باقی 
ماند پس انداز کنیم. توی این دوره و زمانه بار 
زندگی رایک نفر نمی‌تواند به تنهایی به دوش 
بکشد. من دبیر فیزیک هستم. در چند مدرسه 
غیرانتفاعی کار می کنم. در آمدم خوب است. برای 
همین همیشه یک زند گی خوب و راحت داشتیم. 
عماد هم تکنسین برق یک کارخانه بود که در آمد 
او هم کفاف میداد تا از پس این اجاره‌ها بر بیاید. 
بعد از یکی -دو سال فکر بچه افتادم. گفتم باید بچه 
دار شویم. عماد گفت چند سال دیگر هم صبر کن تا 
من کاری در تهران پیدا کنم. حرفش منطقی به نظر 
می‌رسید. بالاخره نمی‌شد که بچه پدرش را فقط 
بعضی از آخر هفته‌ها ببیند. از آن موقع دائم به این 
موضوع فکر می کردیم و من و عماد دنبال راه حل 
بودیم. به هر کس که می‌شناختم رو زدم تا کاری 
در تهران برای شوهرم پیدا کنم ولی نشد که نشد. 
تااین که شش ماه پیش صاحب کار خانه فوت کرد 


۳۶ ۵ تسسر ۹۸ اطلاها ت‌هفتگی 
ل وی سس 


و عم لا همه چیز به وارئین رسید. عماد کمتر به 
خانه می آمد. می گفت بچه‌های حاج آقا به جان هم 
فتاه‌اند و کارخانه روی هواست. من هم ساده لوح 
فکر می کردم عماد به خاطر ارادتی که به حاجی 
داش به حالا می‌خواهد از م ال Cd‏ 
eT‏ 
تا غر می‌زدم می گفت خبرهای خوب در راه است. 


رااز روی آن خواند. این که مهریه چقدر باشد یا 
تاریخ عروسی کی باشد و خلاصه قبل از هر بحث 
و گفتگویی همه چیز تعیین شده بود. من هم قبول 
کردم اما شرط آخر پدر سهیلا بر گزار کردن یک 
مراسم بله برون با حضور همه بزرگهای فامیل 
بود. من هم حرفی نداشتم حالا که همه چیز تعیین 
شده بود. دیگر بود و نبود عمو اهمیت نداشت. 
می‌دانستم که او مثل یک مهمان می آید می‌نشیند 
و می‌رود و اجازه دخالت در هیچ چیز را نخواهد 
داشت. 

همین طور هم شد. در مراسم بله برون مادرم 
و عمو و بقیه بودند و همه فقط شیرینی خوردند و 
گفتند و خندیدند و مراسم تمام شد. 

برای هزینه‌های عروسی پول کافی نداشتم. 
مادر گفت عمو کمکت می کند گفتم حرفش راهم 
نزنید حالا بابت هر یک تومانی که از او می گیرم 
باید جواب پس بدهم. مادر قبول کرد که از مسجد 
محل وام بگیرد و عروسی را راه بیاندازد.عروسی 
آبرومند و خوب بر گزار شد. عمو هم مثل هميشه 
غر می‌زد که زياد حیف و ميل کردیم و این همه 
میوه و شیرینی و غذا اسراف بوده و.. غرغرهایش 
اما برایم اهمیتی نداشت چون می‌دانستم نقشی در 
زندگی من نداشته و نخواهد داشت. 

من و سهیلا در آبان ماه سی سال پیش عروسی 
کردیم. هر چه سنم بالاتر می‌رفت و پخته تر 
می‌شدم حساسیت‌هايم نسبت به عمو کمتر 
می‌شد. او هم روز به روز پیر تر می‌شد و زمینگیر. 


می گفت شاید بتواند خودش در تهران کاسپی راه 
خانه می آمد دائم پای تلفن بود. وقت و بی‌وقت با 
تلفن صحبت می کرد و همه صحبتها حول محور 
خانه ديدم دو خانم چادری دم در خانه منتظر 
من ایستاده‌اند. سلام و احوالپرسی کردیم و بعد 
خودشان را معرفی کردند. دخترهای مرحوم حاج 
باز کردند تازه فهمیدم من با چه موجودی دارم 
گله کرد ولی در همان جملات اول فهمید من از 
هیچ چیز خبر ندارم. تازه فهمیدم خانه‌ای که من 
تصور می کردم در آن مستاجر هستم سه ماه است 
که به نام عماد شده. و این که عماد در کارخانه 
کارشکنیهای بزر گی کرده تا به مامورهای مالیات و 
و کلای ورائت نشان بدهد که کارخانه زیان ده شده 
آنهاراباور کنم. ولی همان موقع به و کیلشان که 


TS‏ لب ات۱ 
ماد کت ال ارف واه لت بطلب 
گفتم کاری نکردم که بخواهم مرا حلال کند. 

مادر آهی کشید و گفت: در خواب گران بودی 
پسرم و غافل از همه چیز." 

بعد برایم تعریف کرد که هیچ وقت درآمد 
ترا کاری رها هه 1 قامیل بتوانند 
زندگی راحتی داشته باشند. عمو باقناعت و 
صرفه‌جویی هرچه درمی آمد بین همه تقسیم 
می‌کرد. برایم تعریف کرد که هزینه عروسی 
من و بقیه خواهر برادرهایم را او داده. پیرمردی 
که قرض می کرد و ریش گرو می گذاشت تا گره 
زندگی ما را باز کند. وقتی به خواستگاری سهیلا 
رفتم پدرش با عمو صحبت کرده بود و عمو آنقدر 
چانه زنی کرده بود تامهریّه را کم بگیرند و به 
یک عروسی ساده راضی شوند. در حالی که من 
همه این سالها فکر می کردم این تصمیم خود پدر 
سهیلا بوده!امادر برایم تعریف می کرد که وقتی 
خواهرم می‌خواست ازدواج کند. طلاهای زن عمو 
را فروخت تا این جهیزیه را بدهد. 

هرچه مادر گفت من بیشتر و بیشتر شرمنده 
شدم و تازه می‌فهمیدم بز رگ خانواده بودن یعنی 
چه؟ چقدر کار سختی بوده و عم و چه خوب از 
عهده‌اش بر آمده است. 

من خوشبختی‌ام رامدیون عمو هستم و حتی 
اسم پسر دومم را احمدرضا گذاشتم. اسم عموی 
مرحومم. تا که شاید مثل او مرد بزرگی شود. 
یک خانم خیلی محترم بود تلفن کردند و از او 
خواستند همراه همه مدارک به خانه ما بیاید. 
وقتی خانم وکیل شروع به توضیحات کرد تازه 
فهمیدم شوهر من یک کلاهبردار حسابی است. 
حتی وقتی حاج آقا زن ده بوده شریک یکی از 
پسرهای حاجی شده و از کارخانه دزدی می کر ده. تا 
همه داستان را فهمیدم نیمه شب شده بود. با طلوع 
خورشید آن خانه رنگ دیگری گرفته بود. حس 
می کردم با یک دزد و کلاهبردار زند گی می کردم و 
خودم خبر نداشتم. به عماد زنگ زدم و گفت دارم 
می‌روم خانه پدرم و هیچ وقت برنمی گردم. باورش 
نمی‌شد. شروع به انکار کرد ولی ماه پشت ابر 
نمی‌ماند. همه می‌دانستند عماد در همه این سالها 
در حال کلاهبرداری بوده و من ساده اندیش با 
قناعت و حساب و کاب مدام به این قکر می کردم 
زندگی‌مان را در مسیر پیشرفت قرار بدهم.حتی به 
من قول داد خانه را به نامم می‌زند اگر ب رگردم. و 
من گفتم که محال است نان حرام از گلویم پایین 
برود.امر وز هم به داد گاه امدیم. 
امیدوارم قاضی هم حال مرا بفهمد و با این طلاق 
موافقت کند. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۶6 
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سخن بزرگان: سبوس برنج بخورین. خودت 
بمالش. روزی یه وعده غذا بخورین تر جیحاً همون 
سبوس باشه. بیمار سرطانی ارزش‌شو نداره دارو 
خرجش کنیم... ساعت ده شب بخوابین حیات 
شبانه ممنوع... تا وقتی مردم تاب بیارن و تحمل 
کنن, ما هم گرون می کنیم... لنگ بپوشین و یه کف 
دست نون بخورین... دیگه دارین زیادی پروتئین 
می‌خورین... از بس بهتون حال دادیم. سازمانهای 
رفاهی دنیا حسودی‌شون شده... 

آقای روحانی گفته در حال پیشرفتیم. ساسی 
هم گفت واسه همه پیشرفتامون مرسی. زنبور کچی 
هم گفت: داداش بعد اينهمه پیشرفت بزن بغل یه 
چایی بخوریم بقیه هم بهمون برسن. _ 

بده بستون نامساوی: سالها پیش آمریکا 
یه هواپیمای ما رو زد (پرواز ۶۵۵ سال ۱۹۹۸ 
و کشته شدن ۲۹۰ انسان)؛ چندی پیش ما هم 
یه هواپیمای اونا رو زدیم. فرقش اينه که اونا با 
وحشیگری یه هواپیمای مسافربری ما رو زدن ما 
يه پهباد بی‌مسافر رو زدیم...ترامپ تا نزدیکای 
سحر میخاس جنگ راہ بندازه اما یھو از حال رفت 
و لغوش کرد... ملانیا جون واسه همسرداریت 
مرسی. 

فلسفه هفته: بهشت مکان نیست. زمانی است 
که می‌توانی منفی‌ها را مثبت کنی. جهنم مکان 
نیست. زمانی است که می‌تونی مثبتها را منفی 
کنی. صائب تبریزی هم گفت بگو: 

این چه حرفی است که در عالم بالاست بهشت؟ 
هر کجاوقت خوش افتاد. همانجاست بهشت. 

معاون تحقیقات و فناوری وزير بهداشت گفته 
نواع سرطانها ۰ ۲درصد از علل مرگ در ایران 
است و در آینده با چالش بزرگی روبه‌رو خواهیم 
شد... خوبه دیگه. این بیست درصد هم رفتن تو 
پرونده اونایی که ارزش ندارن بر اشون دارو هزینه 

مامانه واسه دخترش مداد رنگی خرید به یه 
میلیون تومن. من اول ابتدایی که بودم. بابام یه 
جعبه مدادرنگی شیش تایی برام خرید. کلاس 
دوم که بودم. رنگ سبزش گم شد. بابام گفت زرد 


از: مصطفی گلیاری 


و آبی رو با هم بکش ميشه سبز. 

معاون امور دام وزارت گشادورزی گفته: 
«ایران بیش از میانگین جهانی پروتئین مصرف 
می کنه.» یعنی شما خیلی بی‌ادبین. روزی یه وعده 
غذا می‌خورین پروتئین هم مصرف می کنین. 
چشمم روشن. ساسی هم گفت بگو: واسه همه چیز 
گفتنات مرسی! 

دعای هفته: یه خانمی سر مسیر باراننده 
اسنپ بحثش ميشه و میگه ازت شکایت می کنم. 
رانندهه میگه: بکن! منم میگم کشف حجاب 
کردی. ویدیوشو شاید شما هم دیدین. دعا کنیم 
قصه باشه. دعا کنیم از این رسما نداشته باشیم 
که یا هرچی گفتم بگو چشم یا زنگ می‌زنم میگم 
واز مردم دفاع کنه مثل اون روزی که یه راننده 
دو تا دختر نوجوان رو دزدیده بود. یهو هلیکوپتر 
ناجارسید و مثل عقاب پرید پایین و دخترا رو 
نجات داد. دعا کنیم همون‌طور که مرزهای 
کشورشون لداع هم پیت رامن به و 

سخنانی برای دلخوشی: هنر نان ندارد اما 
شراب زند گی است./ در کلبه ما رونق اگر نیست. 
صفا هست / پول چر ک دست است / 

عجایب شهر : وقتی به یه اداره‌ای زنگ می‌زنی 
کسی گوشی رو برنمیداره. وقتی خودت میری سر 
میزنی می‌بینی همه دارن با تلفن حرف می‌زنن./ 
از تفریحات تابستون فقط عرق‌سوز شدنش به ما 
رسید. هی داد و بیداد. تخمه بو می‌داد. به همه 
می‌داد. به من نمی‌داد. اگرم می‌داد پوست‌شو 
می‌داد. / حرف ما رو به منظور برندار. 

ترامپ تو دو سال گذشته ثر وتش چارصد 
میلیون دلار کمتر شده و از رده پول‌دارای دنیا 
دویست بله سقوط کرده. اونوقت اینجا يارو تا 
پاش به یه شورای شهر کوچولو میرسه» دوساله بار 
خودش و هفت نسل بعدی‌شو می‌بنده. 

عکس دختر چهارده ساله مون یکا بلوچی رو 
به اشتراک گذاشتن و همه فتبارک گفتن. یکی 
هم گفته: حالا وقتی جارده سال‌مون بود عین بز 
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بودیم./ ظاهراً تاز گی‌هادو چیزخیلی مهم شده: 
مبارزه با سگ گردانی در سطح شهر. مبارزه با 
کش ض ایور م شهار و عجاییش اس 
که در سطح شهر هم سگ گردانی دیده ميشه هم 

بعد از گشتن بسیار یه چیز رایگان پیدا کردم: 
ویزای اربعین امسال رایگان اما اجباریه. یعنی ویزا 
رو مجانی میدن ولی حتماباید بری بگیری. به این 
یکن واکان ولی اجار 

نکته:درسته که آدم مفیدی نیستم ولی 
عنوان درس عبرت استفاده کرد. 

فقط ماییم که بهار از حساسیت بهاری می‌نالیم. 
تابستون از گرماش, پاییز از دلگیریش و زمستون 
فصل داریم. 

قصه: یه روز یه کفتاره رفت پیش شیر گفت 
با من کشتی بگیره. شیر گفت سرزنش کفتارها 
کفتار دس به یقه شدی؟ 

آمریکا گفته تحریمهای نفتی باعث ميشه ایران 
از در امد پنجاه میلیارد دلاری محروم بشه. خب 
توی جیب ما؟ رسید به از ما بهترون و کلاهبردارا 
دهد این باده‌ها به مستی ما. 

رئیس قضا اظهار فرمودن که لازم نیست زنان 
زندانی چادر سرشون کنن. همین‌قدر که حجاب 
معمولی داشته باشن کافیه. میگن زندونی‌های زن 

نکته: وقتی منتظری, زمان دیر می گذره. وقتی 
عجله داری زود می‌گذره. وقتی دلت گرفته, زمان 
کش میاد. وقتی خوشحالی, زمان کوتاه میشه... 
زمان رو عقربه‌های ساعت تعیین نمی کنه. حال 
خودت هرط ور باشه. زمان هم همون‌طوری 


خانم بهاره شیروانی 

دکترای روانشناسی 

تخصص مهار تهای زندگی و فرزندپروری 
مشاوره کتبی 


تربیت وپرورش صحیح ک ود ک احتیاج به 
آگاهی ودانش لازم در این زمینه دارد ووالدین 
عزیز بايد سعی کنند حتی قبل از به دنیا آمدن 
فرزندشان در یاد گیری و کسب مهار تهای لازم 
برای تربیت فرزندشان کوشا باشند واطلاعاتی را 
در مورد ویژگی‌ها ونیازهای کود ک خود در سنین 
مختلف کسب کنند.از آنجایی که مراحل رشدی 
کودک متفاوت است کود ک در هر مرحله از رشد 
نیازهای جسمیروانی عاطفی و..خاص خود را 
دارد که والدین آگاه به خوبی آنها رامی‌دانند و به 
آنها عمل می کنند. از مزایای آگاهی از نیازهای 
کودک در سنین مختلف رشد این است که 
می‌توانیسم به راحتی با کود کمان تعامل داشته 
باشیم واز ایجاد تنش و بدرفتاری جلو گیری 
کنیم. هم چنین آگاهی از روش‌های درست فرزند 
پروری یعنی راه وروشی را که پدران ومادران در 
رفتار کردن با کود ک خود وهمین طور راهی را که 


آقای سعید مجیدی نژاد 


کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعست ۱۳/۳۰ تا ۱۶ 


آقایاکبرخوبکردار 
وکیل دادگستری 

| مشاوره تلفنی شنبه‌ها 
از ساعت۱۵ تا ۱۶ 


وکیل پایه یک دادگستری و 


بهترین شیوه فرزندپروری 


برای بر آورده کردن نیازهای آنها به کار می گیر ند 
در تربیت یک انسان سالم بسیار مهم وضروری به 
نظر می‌رسد.در این جا سه روش فرزند پروری را 
که والدین معمولا در تربیت فر زندان خود به کار 
می‌برند. عنوان کر ده ومزایای یا عیوب آنها را بیان 
ی کنیم: 

۱- شیوه فرزند پروری سخت گیرانه: در این 
شیوه تربیتی والدین بسیار سخت گیر ومستبد عمل 
می‌کنند والدین سخت گیر قوانین ومقررات سختی 
رابرای فرزندان وضع می کنند وانتظار اجرای 
بی‌جون وجرای قوانین را از فرزندان دارند. آنها 
کنترل بیش از حد بر فرزندان دارند واگر فرزندان 
از قوانین سر پیچی کنند. آنهاراتنبیه می کنند. 
والدین سخت گیر با فر زندشان صحبت نمی کنند 
یا علت کاری که از کودک می‌خواهند را برایش 
توضیح نمی‌دهند آنها با رفتارخود معمولااینگونه 
پیامها را به فرزند خود منتقل می‌کنند: 

انتخاب بی‌انتخاب,ببین من چه می گویم.اين 
کار را می کنی چون من می‌گویم. 

۲-شیوه‌فر زند پروری‌سهل گیرانه آ زاد گذار: 
این گونه والدین معمولا فر زندان خود را برای انجام 
هر کاری آزاد می گذارند وهمیشه حق انتخاب را 
به کودک واگذار می کنند. آنهاهیچگونه قوانین 
یااصول خاصی رادر خانه به کار نمی‌برند وهر 
فرد قوانین خاص خود را در خانه اعمال می کند.او 
ازاد است که هر طور که راحت تر است عمل کند. 
والدین سهل گیر انتظاراتی از فرزند خود ندارند 
وآنها رابه حال خود رها می کنند ودر برابرنیازهای 
فرزندشان پاسخگو هم نیستند وتا حدی مهربان 
و گرم با فرزندشان برخورد می کنند. 

آنهااین پیامهارابه کود ک خود می‌دهند: 
آزادی مطلق, مقرراتی در کار نیست.هر چه 
می‌خواهی انتخاب کنهر کاری دوست داری 


خانم سیما میرلو پزشک عموسی و 
روانشناس بالینی, تخصص در کودک. 
خانواده. ازدواج» و واقعیت درمانی 

مشاوره تلفنی شنبه‌ها از ساعت ۱۳ تا ۱۵ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 
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مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


۳- شیوه فر زند پر وری مقتدرانه یا دمکرات: 
این والدین علاوه بر اینکه برای فرزند خود قوانینی 
راوضع می کنند علت انجام قوانین واصول پشت 
قوانین را هم برای فرزند خود توضیح می‌دهند 
آنها با فرزندشان صحبت کرده وبرای او احترام 
وارزش قایل هستند و نسبت به نیازهای فرزند 
خود پاسخگو و حمایت گرند. نها به فرزند خود 
ور ا تخاب هتد اما در یک جار چوب خاص 
وعلاوه بر مهربانی و گرم بودن با فرزندان.قاطع 
نیز هستند. روابط والدین وفرزندان برپایه احترام 
متقابل استواراست هر فر د حد وحدود خود رادر 
خانه می‌داند. 

پیام‌های والدین مقتدر این است: آزادی 
داریم ولی همرا با مقررات. می‌توانی انتخاب 
کنی.اما بین این چند گزینه.- هر کاری می‌خواهی 
بکن ولی احترام همه باید حفظ شود.این نوع شیوه 
بهترین شیوه فرزند پروری است.اين نوع تربیت 
سالم برای بچه‌ها وبزر گسالان حقارت آمیز نیست. 
تربیت سالم بر اساس احترام وهمکاری متقابل 
است ومهربانی وقاطعیت همراه هم وجود دارد 
وبچه‌ها احساس نمی کنند که تحت سلطه هستند 
یا اینکه کسی اهمیتی برایشان قایل نیست پس در 
اجرای وپیروی از قوانین راغب هستند وبا پدر. 
مادری که برایشان احترام قائل است لجبازی 

پس در یک جمع بندی می‌توان گفت 
بهترین شیوه فرزند پروری یا تربیت فر زندانمان 
شیوه مقتدرانه است که همراه با احترام 
متقابل.همکاری.محبت همراه با قاطعیت 
وپاسخگویی به نیازها است ودر این روش والدین 
با فرزندان خود به گونه‌ای دوست وهمراه هستند 
ودر زمانی که مشکلی پیش می آید یا اختلاف 
نظری وجود دارد سعی می کنند بااصحبت کردن 
با یکدیگر مشکل ایجاد شده را حل کنند. 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی. ترک اعتیاد 
مشاوره تلفنی: دوشنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ 
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محققان می‌دانند چرا... 


× دندان عقل درمی آوریم... دندانهای عقل 
جزء دندان اسیای سوم هستند. دندانی که در 
صورت وجود فضای کافی. در سنین ۱۷ تا ۲۴ 
سالگی می‌رویند. دندان عقل به اجداد ما اجازه 
می‌داد غذاهای سختی مانند ریش ه‌هاء مغزهاو 
گوشت را بجوند بخصوص زمانی که دندانهای 
دیگر می‌افتادند. فراموش نکنید که اجداد ما از 
بهداشت دهان ودندان جیزی نمی‌دانستند وبه 
همین دلیل دندانهایشان خیلی زود خراب می‌شد 
و می‌افتاد. تقریباً ۳۵ درصد آدمها اصلاً دندان 
عقل ندارند. آن هم به دلیل سیر تکاملی 
که باعث شد فک آنان کوچکتر شود. در 
بقیه ما دندان عقل از ۱۰ سالگی شروع به 
زویش می کند اما فا جدود جوانی اثری از آن 
پیدا نمی‌شود. یعنی دقیقاً از زمانی که کم کم 
رشد عقلی‌مان کامل می‌شود. 

× انگشت دست و پا در آب 
چین وچروک می‌شود... وقتی حمام 
هستید. آبی که روی پوست چکه می کند. 
باعث می‌شود لایه‌های رویی متورم شوند و 
این تورم عروق زیرین رامنقبض می کند که 
در مقابل, لایه‌های بیرونی راجمع می کند. 
الگوی نامنظم و غیرعادی ورم کردن و به 
حالت اولیه ب رگشتن پوست. همان چیزی 
است که مابه شکل چین‌وچروک در 
سرانگشتان دست و پا می‌بینیم. 

زانو بعد از مدت طولانی نشستن ترق‌تروق 
می کند... صدایی که می‌شنویم. احتمالاً صدای 
گازی است که در فضای خالی بین لولاهای مفاصل 
آزاد می‌شود. در عین‌حال. سایید گی ماهیچه‌ها یا 
تاندونها در برابر استخوانها نیز باعث چنین صدایی 


۳ ت "ی 


می‌شود. زمانی که مدتی طولانی می‌نشینیم. مایع 
هرچه بیشتر فعال باشیم. لولای مفاصل بیشتر 
روغن کاری می‌شود و در نتیجه صدای کمتری 
تولید می کند. این صداها نباید شما رانگران کنند 
مگر اینکه درد داشته باشید یا زانویتان ورم کند. 
۲(وقتی گر سنه‌ایده شکم شماقاروقور می کند... 
زمانی که گیرنده‌های موجود در دیواره معده نبود 
که موجب می‌شود دیواره ماهیچه‌ای معده 
فشرده و بعد شل شود. این فشر د گی و رها شدن 
همزمان با این انقباضها آب و اسید معده به اطراف 


بپاشد و صدایی شییه پاشیدن مایعات تولید کند. 


۳۲ هن‌گام نگاه کر دن به خورشید. عطسه 
تی کنیا تام ان بدو الپ رقا کن غه 
وابسته به نور" است که به آن عطسه خورشیدی 
هم می گویند. عصب بینایی که تغییری را در نور 
حس می کند. به عصب سه قلو که عطسه را کنترل 
می کند» بسیار نزدیک است. زمانی که به خورشید 


ET 


۸ اطلاعات‌هفنگی 


لس ها الاعات هف 


اثر انگشت ما می‌تواند اسراری را درباره سلامتی‌مان فاش کند. خیره شدن 
به خورشدد مارابه عطسه می‌اندازد. هر ۱۰سال بدن یک اسکلت جدید 
می‌سازد و... علم با وجود پیشرفتهای بسیار» هنوز موفق نشده تمام اسرار 
بدن شگفت انگیز ما را کشف کند. تا امروز هم این کشفیات جدید برای ما عجیب 
هستند. با جدیدترین گزارش ریدرز دایجست درباره بدن همراه شوید. 


گا می کنیم یا از اتاقی تاریک به اتاقی زوشن 
می‌رویم. خواه مصنوعی باشد یا طبیعی, عصب 
بینایی‌تان مردمک چشم را منقبض می کند. ممکن 
است عصب سه قلو ناراحتی رادر بینی حس کند و 

هر سلول در بدن ماء روزانه دهها هزار 
ضایعه دی‌ان‌ای را تاب می آورند... اساسا این 
انت می‌تواند دی‌ان‌ای سلول را تغییر دهد و 
به سیب بافتهای مختلف بدن منجر شود و خب 
ین به بیمازبهای خطرناکی که می‌شناسسيم: مال 
سرطان می‌انجامد. خوشبختانه. بدن همچنین خط 
مقدم دفاع را دارد: آنزیمها به‌طور مرتب زنجیره 
دی‌ان‌ای را کنترل می کنند و به دنبال نشانه‌هایی 
از سرطان می گر دند و بخشهای آسیب‌دیده را 
جایگزین می کنند. 

هر ۱۰ سال یک اسکلت جدید 
داریم... سلولهای استخوانی بدن مدام با 
جدید آن جایگزین می‌شوند. پروسه‌ای که 
به آن بازسازی" می‌گوییم. این پروسه به 
تعمیر بخشهای آسیب‌دیده اسکلت کمک 
می‌کند و مانع انباشت استخوانهای قدیمی 
می‌شود. از یاد نبریم که استخوانهای 
قدیمی شکننده و آسیب‌پذیر می‌شود و به 
آسانی می‌شکنند. 

× مدام چشمک می زنید... هر انسان 
به‌طور متوسط در هر دقیقه» ۱۵ تا ۲۰ بار 
پلک می‌زند. هربار که چشمک می‌زنیم. 
پلک ما تر کیبی از روغن و مواد چسبنده را 
به سمت کره چشم پخش می کند تا مانع 
خشک‌شدن آن شود. چشمک زدن همچنین چشم 
رااز آسیبهایی که به‌طور بالقوه چشم را تهدید 
می کنند. مثل گردوغبار در امان نگه می‌دارد. 

(هنگام سرماء موها سیخ می‌شود... بدن 
همیشه کوشش می کند دمای خود را در حد نرمال 
(۳۷ درجه سانتیگراد) نگه دارد و اگر تغییری 


تحت 


مس و 


ایجاد شود. سعی بر کنترل و اصلاح دما دارد. برای 
همین هنگام سرما موهای بدن سیخ می‌شود تا گرما 
تولید کند آن هم به وسیله مبادله و منبسط کردن 
ماهیچه‌ها. 
محققان می‌خواهند کشف کنند چرآ... 
در خواب احساس لغزش و سقوط می کنیم... 

نتایج تحقیقات نشان می‌دهد تقریبا ۷۰ درصد 
از ما درست لحظهای که به خواب عمیق فرو 
می‌رویم. سقوط و لغزش را تجربه می کنیم. محققان 
هنوز دلیل دقیق این حالت را نمی‌دانند اما یک 
فرضیه این است که با پایین آمدن ضربان قلب و 
تنفس, ماهیچه‌ها شر وع به ریلکس شدن می کنند 
و ناگه ان تکان می‌خورند. همچنین می‌تواند به این 
دلیل باشد که مغز به ماهیچه‌ها سیگنال می فر ستد 
که کشیده و منقبض شوند تا ریلکس شدن رابه 
عنوان نشانه‌ای برای افتادن, به غلط تفسیر کند. 

گروه خونی متفاوتی داریم... دانشمندان 
مطمشن نیستند که جرا امانا گروه خونی 
متفاوتی دارند. اما این کاملاً مشخص است که بین 
گروههای خونی متفاوت وابتلا به بیماریهای خاص 
ارتباط وجود دارد. به عنوان مثال, افرادی که گروه 
خونی‌شان ۸ است. بیشتر از آنهایی که گروه خونی 
0 دارند. در معرض ابتلا به بیماریهای گوارشی و 
سرطان یانکر اس قرار دارند. در عوض. افرادی که 
گروه خونی ()دارند. به زخم معده و پارگی تاندونها 
مستعد تر هستند. 

وتا یس. جار لز دا زوی تم این نظریة 
رامطرح کرده‌بود که آپاندیس باقی‌مانده 
تکامل‌یافته یک ضایعه بزرگتر در بدن است که 
محل باکتریهایی بود که اجداد ما برای هضم مواد 
غذایی به ان نیاز داشتند. دانشمندان جدید چنین 
نظری ندارند و فرضیه داروین نتوانسته آنها راقانع 
کند. برخی از دانشمندان تصور می کنند این عضو 
وله‌ای شسکل, باعث ع یچ زشد پرشی یا کتریهای 
مفید برای دستگاه گوارش می‌شوند. 

اثر انگشت.. اثر انگشت ماانسانها 
منحصربه‌فرد است. با اینکه الگوی محدودی دارد. 
محققان دریافته‌اند که الگوهای اثر انگشت با ابتلا 
به بیماریهای خاص ارتباط دارند. به‌عنوان مثال. 
در افرادی که اثر انگشتی گرد دارند. میزان ابتلا 
په آسم وزوال عقل بیشتر است. نخستین نکته‌ای 
که محققان درباره اثر انگشت نمی دانند این است 
که چرااثر انگشت الگوهای متفاوتی دارد. محققان 
سالها فکر می کر دند که سر انگشتان کمک می کنند 
چیزی را بگیریم و درهمان حال اثر انگشت باعث 
می‌شود پوست کمتر با اشیا تماس داشته باشد. 
تئوری دیگر این است که اثر انگشست از انگشتان 
مامحافظت می کند یا حساسیت تماس راایجاد 


بافوانندگان _ 


۱-جلسه ای در ملایر دعوت شده‌ام. قرار است 
یکی از ادارات از تعدادی از افراد به دلیلی تقدیر 
کند. به احترام آن افراد در جلسه شر کت می کنم. 
جلسه با چهل دقیقه تاخیر شروع می شود. قبل 
برای سر گرمی مد عوین پخش می شود. جالب اینکه 
همین یک کلیپ‌هم در مورد دیدنیهای شهر همدان 
است نه ملایر!۱؟ صحبت سه نفر و بعد اهدای هدیه. 
و اسامی مهمانان و سمتها را اشتباه اعلام می کرد. 
کرده‌اند که البته کار مشکلی است وباید فا کتورهای 
مختلفی‌رادر نظ ر گرفت تادانش آموزان‌بهترین 
نتیجه رابگیر ند. ناگهان وزارت آموزش وپرورش 
یک روز مانده به اولین شب قدر بخشنامه می کند 
تمام امتحانات بعد از شبهای قدر باید لغو شوند. همه 
خانواده‌ها و بچه‌هابه رسانه های مجازی دستر سی 
ندارند..سرد رگمی زیادی ایجاد می شود. بعضی از 
بچه‌ها به مدرسه می روند و با درهای بسته مواجه 
می شوند.بعضی مدیرآن مجبور می شوند برنامه 
امتحانی را تغییر دهند. اطلاع رسانی مشکل است 
چون تلگرام در ادارات دولتی ممنوع شده است 
وپیام رسانهای داخلی هم بااقبال مر دم روبرو 
نشده‌اند که البته این بی اعتمادی به پیام رسانهای 
داخلی خودش یک کار تحقیقی نیاز دارد وحتماً نتایج 
جالبی هم به دست خواهد آمد. برنامه ریزی بعضی 
معلمان برای کار و زند گی شخصی به هم می خورد. 
از اینکه مدارس تعطیل شوند و قبل از برنامه ریزی 
مدیران این تصمیمات اعلام شود؟ مگر ماه‌رمضان 
اولین بار است در کشور ما وجود دارد؟ مگر شبهای 
قدرراهميشه ویژه‌ نمی بینیم ؟ آیامابه برنامه ریزی 
اصلاً اعتقاد داریم؟ 

۳-صداوسیما که آخر بی نظمی ووقت وانرژی 
هدر دادن است! فقط کافی است پخش سریالهای 
ماه رمضان راپیگیر باشید .هیچ سریالی در وقت 
مشخص و دقیق و ثابت پخش نمی شود .سریال 
"از یادها رفته" "چند نوبت بدون اینکه از قبل اطلاع 
اینکه به خاطر پول در | وردن قبل ووسط سریال دائم 
آ گهی باز رگانی پخش می شود و وقت مردم وبرق 


املا ۳3 ھی شما 5 ه0 ای ۹ 


مملکت وپول مر دم چقد رهدرمیرودبماندابعضی 
از مردم به همین دلیل کلا قید صداو سیمای وطنی 
رازده‌اند وشبکه های آن ور آبی رانگاه‌می کنند. 
سیاه نمایی فیلمسازانی مثل برادران محمودی که 
دوو لوکادا رای کاو ادرت 
کر ده اند که در آنهاهمه بدبخت وبیچاره و بی پول و 
گرفتار هستند و دوسریال‌دیگر ماه‌رمضان که پراز 
نامردی و قتل و خلاف و قهرمان سازی‌از آدمهای 
منفی هستند بماند. اینها همه در ماه رحمت وماه 
خدایخش می شود!؟ با این همه بی نظمی و خرد 
کردن اعصاب مردم!؟ واقعاً صدا و سیما دانشگاه 
عمومی است؟ چه دار د آموزش می دهد ؟ نظم ؟ 
محیت؟ دوستی ؟ مردانگی؟ 

اولین دلیل رشد علمی و اقتصادی کشورهای 
پیشرفته نظم وبرنامه ریزی است. این مهمترین 
عاملی است که احترام آنها برای وقت و پول مردم 
رانشان می دهد.در بسیاری از پر وژه‌ها تابلویی 
نصب می شود که لحظه به لحظه پیشرفت کار و 
زمان باقیمانده تاپایان کاررابه مردم نشان می 
دهد. قوانین سختی برای تخیر در انجام تعهد و 
کار دراين کشورها وجود دارد و داد گاه‌های این 
کشورها در گرفتن حق مردم بسیار جذی و سربع 
عمل می کنند. برنامه‌ها در سه محدوده زمانی 
کوتاه‌مدّت.میان مدت وبلند مدت طراحی و 
اجرامی شوند و اهداف وانتظارات کاملاً مشخص 
هستند. در بسیاری از کشسورهای غیر پیشرفته 
هم وقتی خودشان توانای ی انجام کاری راندارند 
از متخصصان سایر کشورها استفاده می کنند. 
دز کشتور کوبت پیشتر از پنجاه سال قل طراخی 
جاده‌هارابه خارجیان سپر دند و انهابا پیش بینی 
رشد جمعیت ورشد کشور جاده‌های این کشور 
راطراحی واجراکردند.جاده‌های کویت‌مثل 
یک تار اتکبوت طراحی شده‌اند و تمام کشو ر در 
قالب هشت دایره باجاده هایی فرعی به هم وصل 
هستند. برای رفتن از شهر السالمیه به بندراحمدی 
فقط در یک جابه چراغ قرمز برخورد می کردید و 
تمام مسیر یک ساعت و نیمه رامی شد باسرعت 
۰ کیلومتر طی کرد و خانه‌ها و شهرها دور ازاين 
دایره‌ها ونیازی به انواع واقسام دست انداز برای 
کنترل سرعت ماشینها نبود.اين جاده‌ها پنجاه‌سال 
پیش ظراحی شده بودند. ایک کشور کوچکی مفل 
قطر هم موفق می شود میزبان جام جهانی شود از 
همینجا ناشی می شود. نظم و بر نامه ریزی باید به 
یک خواست عمومی تبدیل شود و مسئولین رده 
بالای کشور باید بدانندراه‌پیشرفت کشور استفاده 
از مدیرانی است که قدرت فکر وبرنامه ریزی 
دارند و در اجراهم پیگیر هستند. بر نامه ریزی شاه 
بیت غزل پیشرفت است. 

محمد احمدوند - مدرّس دانشگاه و آموزش و پرورش 
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بازجو گلویش راصاف کرد. 

-نمی‌خوای حرف بزنی؟ الان نیم ساعته 
نشستی و به من زل زدی که چی بشه؟ 

دلم می‌خواست ب او صحبت کم وساعتها 
برایش حرف بزنم ولی بغض غریبی داشتم. سعی 
کردم کلماتی را که از ذهنم فرار می کردند یکجا 
بت ور 

-دشمن من مدام داره نفوذش رو بیشتر می کنه. 
من می‌خواستم یه جا جلوی این نفوذها رو بگیرم 
ولی آدمای شما بد موقع سر رسیدن .این آخرین 
راه حل من بود. داشتم دشمنم رو از بین می‌بردم. 

- منظورت از راه حل پرت کردن خودته؟! 
آخه این چه راه حلیه؟ میدونی با چه مکافاتی از 
اون ارتفاع کشیدنت پایین. 
اصلا تو حال خودت نبودی. 
به همه فحش می‌دادی و 
ماجراهای عجیب و غریب سر 
هم می کردی. بگذریم. این چه 
دشمنیه که باخود کشی تواز بین 


ند س 


- شاید از بین نمی‌رفتن ولی حداقل من از 
دوتا که نیست. هر روز دارن بیشتر و بیشتر میشن. 
می‌خواستم بهشون بفهمونم که یه جا بالاخره 
قدرتشون تموم میشه. می خواستم ببینم وقتی من 
نباشم و به من دسترسی نداشته باشن چه حالی 
میشن! 

- مگه دشمنات چند نفرند؟ 

- خیلی زیاد. هر ثانیه هم در حال تکثیر شدن 
هستن. همین الان که من دارم با شما صحبت 
می‌کنم. در حال تکثیر شدن هستن و به جون 
هزاران و شاید میلیونها نفر ی‌افتن, 

باز جو دوباره عینکش را جلوی موهایش نصب 
کرد. 

-می‌تونی بگی این دشمنها از کی اومدن 
سراغت؟ 

اختیارم دست خودم نبود. اشک از گوشه 
آرام شدم. ولی من زبانم بند آمده بود. بازجو بلند 
شد که برود. یادم افتاد قبلاً تهدیدم کرده بود که 
اگر حرف نزنم دیگر پیشم نخواهد آمد. 
- تا حالا عاشق شدین؟ 
برگشت و سر جایش 
نشست. بدون این که 


کلمه‌ای بگوید. ادامه 
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چند دقیقه عاشق کسی بشه؟! شاید باور نکنید 
ولی من شده بودم. جزو اولین نفراتی بودم که 
سوار قطار شدم. خوب یادمه. روی صندلی 
شماره ۲۰ نشستم. چند دقیقه بعد یه دختر جوان 
و زیبا درست روبروی من و روی صندلی شماره 
۹ نشست. تا چشمم به چشمش افتاد. بدنم داغ 
سالها و شاید قرنهاست که میشناسمش. شک 
نداشتم که عاشق شده بودم. با جراتی که هیچگاه 
و گفتم احساس می کنم عاشقتون شده باشم ". 
میدونم باور نمی کنید ولی من به همین سرعت 
عاشق شده بودم و به این راحتی بند رو آب داده 
بودم. فکر می کنم این سرعت عاشق شدن و 
ابراز علاقه باید تو ر کوردهای گینس ثبت بشه. 
فرصت جواب دادن نداشست. چون پیرمردی 
وارد کوپه ما شد. من جراتم رو از دست داده 
بودم و اصلاً شک داشتم که بهش گفتم يا نه. 
ساعتها به هم خیره شدیم. حواسم اصلاً به پیر مرد 
ی ی 
س ل و 
هم اون دوتا ساخت و پاخت کرده بودن که منو 
سر کار بذارن. قطار که وایساد. دختر راه افتاد 
ومن هم پشت سرش. خبری از پیر مر د نبود. از 
قطار که پیاده شدم» دختر جوان منتظرم ایستاده 
بود. باورم نمی‌شد ولی واقعیت داشت. همه چیز 
داشت به‌خوبی پیش می‌رفت. گفت که دانشجوی 
ادیباته و هر سه شنبه با قطار میاد اینجا اینها رو 
گفت و خواست از من دور بشه ولی یھو بر گشت 
و برای اولین بار دست دوستش رو گذاشت تو 
دستهام و دور شد. حتی فرصت نشد اسمش 
4 ی .دوستش به من لبخند 
1 د و از ن 

۱ ۳ 1 ی ر ۰ 

8 موقع دو 

گفت و گفت تا 
اینکه احساس 
کردم داره منو 


می‌تر سونه. تو دلم گفتم شاید داره حسادت 
می کنه یا دشمنی ناخواسته‌ای رو بامن شروع 
کر ده. خواستم بذارمش کنار ولی مگه میشد؟ بد 
جوری وابسته‌اش شده بودم. حرفهایی میزد که 
تنم رو می‌لر زوند. گفت که عشق بیرحمه و آدم 
وقتی عاشق ميشه خود خواه ميشه و معشوقه‌اش 
رو هر جوری هست برای خودش می خواد. 
به هر قیمتی می‌خواد به چنگش بیاره و واسه 
خودش نگه داره. حکایت کسی رو گفت که از 
فرط دوست داشتن و از ترس از دست دادن. 
معشوقه ش رو ریز ریز کرده بود و توی چمدون 
حمل می کرد و با قطار همه جا می‌برد. آخرش 
هم این عشق به تنفر تبدیل شد ولی نمی تونست 
که چمدون رو از سرش باز کنه و از دستش 
خلاص بشه. در حالیکه پای یکی دیگه هم وسط 
بود. این دختر می‌تونست مال کسی باشه که 
بشدت عاشق اون بود و همیشه تو قلبش بود و 
اونقدر عشق دختر تو روح و قلبش نفوذ داشت 
که همیشه نقاشی‌اش رو می کشید و با خودش 
همه جا می‌برد و چون به اندازه پیرمرد خودخواه 
نبود. به همین هم قانع بود و روزه اش رو با 
صحبت کردن با نقاشی دختر می گذروند. من که 
این قضیه رو شنیده بودم ترس برم داشته بود. از 
اون به بعد سعی کردم با دختر توی قطار روبرو 
نشم تا مجبور نشم برای تصاحب دایمی‌اش 
ریزریزش کنم و توی چمدون بذارم. نقاشی هم 
بلد نبودم تا تصویرش رو بکشم. پس ناچار شد م 
ازش دور بشم. شاید هم تااون موقع پیر مرد توی 
قطار ریزریزش کر ده بود. این دوست جدید شده 
بود دشمن جونم. بعد از یه مدت پیشنهاد داد تا 
از تجربه دوستای دیگه ش استفاده کنم. یکی 
دیگه از دوستاش که با هم صمیمی شدیم خاطره 
مردی رو برام تعریف کرد که عموش برای اینکه 
بتونه مادرش رو تصاحب کنه» پدرش رو کشته 
بود و حالا روح باباش اومده بود سراغش که 
از ازدواج مادرش و عموش جلوگیری کنه این 
دوستهای دشمن دست بردار نبودند. خواستم 
ازشون ببرم و جدا بشم ولی طاقت نیاوردم. اونها 
هر روز تکثیر می‌شدن و حکایتهای جدیدی بهم 
می گفتن. تا اينکه کلافه شدم و اون تصمیم بز رگ 
رو گرفتم. با خودم فکر کردم؛اگه من نباشم 
اینها هم نیستن. رفتم بالای یه ساختمون بلند 
تا همشون رو با هم از اونجا پرتاب کنم. ادمای 
شما زمانی که نباید. سر رسیدن. دوستام تشویقم 
کردن که باهاشون گلاویز بشم. هر کدوم حرفی 
تو دهن من میذاشتن و من می گفتم تا اينکه دوتا 
سفیدپوش اومدن و منو به زور آوردن تو این 
زندان. چه دردنا که وقتی اختیار زند گی خودت 
رو نداشته باشی. یادم میاد یکی از دوستام بهم 


باصدای در اتاق از جا پریدم. چیزی 
که می‌دیدم باورم نمی‌شد. افسانه 
جلوی در ایستاده بود. چش مهایم را 


مالیدم. واقصی واقصی بود. نه کتاب 
بود و نه داستان. سلام داد. چه صدای 


دلنشینی داشت! 


۴ 


گفته بود: "بودن یا نبودن» مسئله این اض 

بازجو انگار چیزی به ذهنش رسیده باشد. با 
هیجان گفت: 

-الان فهمیدم مشکل کجاست. هیچ نگران 
نباش این یه بیماری تقریبا رایج بین خواننده‌های 
داستانه. بذار ساده‌تر بگم. خواننده خودش روجای 
شبعسی‌های داسسان میزاردو با ورگ خیالی 
برای خودش درست می کنه و این توهم بهش 
دست میده که شخصیت داستان خودشه. بعضی 
هم که تخیلشون مثل تو قویه کارشون به جاهای 
خیلی باریک می کشه. 

من گیج و هاج و واج به دهن بازجو چشم دوخته 
بودم. 

-از فردا درمان رو شروع می‌کنیم. اینو بدون 
که من مدد کار هستم نه بازجو و اینجا هستم که تو 
رواز شر این دشمنات يا بقول خودت دوستهات 
خلاص کنم. فعلاً برو استراحت کن. .. 

داستان... این کلمه چقدر سهل و ممتنع بود. 
خوب بود یا بد. نمی‌دانستم. از وقتی با داستان 
دوست شده بودم. چه روزهای خوب و بدی 
داشتم. بعد نمایشنامه اضافه شد. بعد فیلمنانه. 
بعد مجله؛ دشسمنانی که از پشت ستونهای سربی 
که مثل میله‌های زن‌دان من را به دام انداخته 
بودند. با من صحبت می کر دند. همه اینها داستانی 
داشتند که من را می‌بلعیدند... هوا کم کم داشت 
روشن می‌شد که چشمهایم از خستگی روی هم 
افتاد. حالا تازه کابوس شروع شده بود. 

باصدای در اتاق از جاپری دم. چیزی که 
می‌دیدم باورم نمی‌شد. افسانه جلوی در ایستاده 
بود. چشمهایم رامالیدم. واقعی واقعی بود. نه کتاب 
بود و نه داستان. سلام داد. چه صدای دلنشینی 
داشت! هر کاری کردم نتوانستم جواب سلامش 
را بدهم. انگار چیزی راه کلمات را بسته بود. پشت 
سرش فرید وارد شد. لباس بیمارستان تنش نبود 
و کت و شلوار خوشرنگی پوشیده بود. 

-سلام. من فرید هستم. این خانم هم نامزد من 
افسانهست. 

خواستم بگویم میدانم ولی نگفتم. 

-مددکارت با من صحبت کرد. من هم مثل تو 
بودم و مثل همه اونهایی که عاشق داستان هستن 
و کنترلی روی شسخصیتها ندارن. نمی‌خوام بگم 
داستان نخون» اتفاقا برعکس.دوست خوبیه, ولی 


اطلاعا ت‌ هفت! 


قرار نیست هر حکایتی که میگن زند گی ما باشه. 


باید با این دشمنهای دوست مبارزه کرد نه عقب | 


خیلی دوست داشتم بپرسم مگر می‌شود مبارزه ۲ 


کرد؟ ولی نتوانستم هیچ حرفی بزنم و زیر گریه 
زدم. 

- گریه کردن هم عقب نشینیه. مبارزه اينه که 
در حین اینکه ازشسون تاثیر می‌گیری. شخصیت 
خودت رو داشته باشی و ایده الهای خوبشون رو 
قبول کنی و به ناقصشون نه بگی. اگه می‌خوای 
کیلی کال باها تون ارو کت را رش جم 
دلخواه خودت رو خلق کنی. این چیزیه که افسانه 
به من یاد داد. من تئاتر کار می کنم.توی شخصیت 
نمایشنامه‌هام گم شده بوذم ولی افسانه کمکم کرد 
تابدونم که این نقش فقط بازی کردنیه نه تبدیل 
شدنی. خوبها رو جدا می کنم و با ایده آلهای خودم 
مخلوط می کنم و شسخصیت خودم رو می‌نویسم 
و می‌سازم. اینو مدیون افسانه هستم. البته تباید 
مدد کارم رو فراموش کنم. 

تازه متوجه حضور مدد کار شده بسودم که 
خوشحال بنظر می‌رسید. آفتبانه خودکاری را از 
کیفش بیرون آورد و به سمت من آمد. 

- فرق شخصیتهای داستان با شخصیتهای خلق 
شده به دست شما اينه که اون شخصیتها جاپ 
شدن تبدیل به سرب شدن و به سمت تمام دنیا 
شلیک شدن. این خود شما هستی که می‌تونی 
مبارزه کنی يا اینکه تسلیم بشی. 
من سنجاق کرد و لبخندی تحویلم داد. خیلی 
دوست داشتم مثل فرید دستهای مهربانش را 
باشد. لبخندی زد و گفت: 

- یه دختری هست که سه شنبه‌ها توی قطار 
منتظر توئه. زیاد چشم به راهش نذار. بهش 
بفهمون که پیروز شدی و چیزی که تو چمدونته 
نوشته هاته نه عشقت. دو سه ماه دیگه عروسی 
من و فریده‌س. خوشحال می‌شم با هم بیاید. یادت 
نره منتظر ته. 

به عقب ب رگشت و رفت و فرید پشت سرش 
خارج شد. من با تمامی مقاومت دوستانم خود کار 
حالا نشسته و این خطوط را نوشته‌ام. چه چیزی 
برای شروع بهتر از داستان خودم! 

حالا تقریباً همه دوستانم رام شده‌اند و از اینکه 
تصمیم دارم آن را برای چاپ و تبدیل شدن به 
تقریباً زندگی متعادلی با دوستانم شروع کرده‌ام. 

می خواهم پیش مدد کار بروم تا از او بخواهم سه 


ا 


۳٣ ٣۸٣٤٤ کی شماره‎ 


مد پر مسج ا ۱ 


خو دستامی خو اد ې له شما اعتماد ډه خود ر اپاموزد 


با سختیها و استر س زند گی امروز بسیاری از افراد بامشکل خواب در آخر شب روبرو هستند. بعضی 
تصمیم می گیر ند کتاب بخوانند ی قبل خواب فیلم تماشا کنند تا کمی ذهنشان آرام شود اما اگر 
شمااز آن افرادی هستید که هیچ راهی نتوانستید پیدا کنید. بد نیست این مورد راهم امتحان کنید. ۱ 
"سایمون ویه که یک خواننده است به همراه یک آهنگساز "آبری وایتفیلد '' تک آهنگ خاصی 
ساخته‌اند که وی ژ گی منحصربفردی دارد.این آهنگ می تواند مردم رابه خواب ببرد. این آهنگ که 

نامش "از صدای خر وپف بخواب"است. هدفش این است که شما رابا استفاده از صدای خر وپف به 

خوابی عمیق ببرد. بله درست است. ظاهر اً صدای خر وپف» برای خیلیها صدایی خواب آور است. این 

تک اهنگ ۰ دقیقه‌ای, صدای خر وپف یک گروه افراد رابا یک ملودی آرام تر کیب کرده است و ریتم 

آهنگ به مرور آهسته تر می‌شود. گوش دادن به این آهنگ به کم کردن ضربان قلب و تنفس ودر نتیجه 
آرامتر شدن بدن کمک می کند. بررسی علمی این آهنگ نشان داد ه می تواند باعث کاهش فعالیت 

مغزی شود و شرایطی ایده آل برای یک خواب عمیق وراحت فراهم کند. شاید اولین بار است که خر وپف 

کردن بجای اینکه یک عامل آزاردهنده خواب باشد. به یک عامل مفید برای خواب تبدیل شده است. 

بر اساس یک تحقیق انجام شده در بریتانیاء بیش از ۵ درصد مردم از خروپف در خواب آزار می‌بینند 

و نزدیک به ۲۰ درصد زوجهاء همواره سر موضوع خر وپف با هم مشاجره می کنند. تمام عواید حاصل از 

فروش این آهنگ نیز به یک مجموعه خیریه که در زمینه مشابهی فعالیت دارد اهدا می‌شود. 


تس کیک جک وهی دزن کک ھر کر روک سس روز زا رک رای ووک ۰ کر 
۱ دورهام در کارولینای شمالی, همبر گرهای متفاوتی را در این ماه تهیه می کند. آنها هم 7 2 بر 

" اکنون در حال جشن گرفتن "ماه گوشتهای عجیب. هستند و انواع گوشتهای مختلف اعم 
از تم مار گاومیش لا ک بشت و حضرات را بخته و در عذاهایشان سر ومی کنند اما ۲ 
چالش خوردن همب ر گر بایک رتیل سرخ شده‌چیزی است که‌هر کسی نمی‌تواندبا آن کنار . .7 
ان ی وال غود روابد ایی جال دعوت سوت هاسای ارال 
برخی مردم وبویژه جوانان است. مشتریان می‌توانند با پر داخت ۳۰دلار.یک ھمب ر گر با 
٠‏ صدور صد کوت ال ولذ یڈ تقار دهد کی عاا ویر سس ویر ومکاقات کک 
رتیل سرخ شده هم روی آن قرار دارد. اگر بتوانند تمام غذا را میل کنند. یک جایزه و یک 
ت شرت از رستوران دریافت خواهند کرد الیته مسئولان رستوران عتها ۱۸ رتیل برای این 
کار خریداری کرده‌اند و بنابراین بین افراد مشتاق به پذیرفتن این چالش, رقابت خاصی 
هم شکل گرفته است و هر روز بین مشتریان, قرعه کشی انجام می‌شود تا ببینند چه کسی 
یک رتیل سرخ شده برنده می‌شود. تا کنون ۴ نفر توانسته‌اند از پس این چالش بر آیند. 
البته باید گفت که مشتریان نباید انتظار طعم فوق‌العاده‌ای داشته باشند. چرا که این ۴ نفر 


طعم غذا را بشدت بد و چندش آور توصیف کردند. 


ETE‏ ی 
وی ا ا ی 
قاطعی آماده کرده اسست. او سالن سینمایی طراحی کرده که روی آب شناور است و هم 
اکنون در حوضچه زیبایی در نزدیکی جزیره ‏ کوه یائو نوی " در تایلند ساخته شده است 
کک چندین ی زر کو زیا آن را میتماااز سه سک نکال ده 
ای یک د کے کک رات ار ار ار ول رار د که رو 
پخش فیلم است. در پایین آن. سکویی دیگر مخصوص تماشاچیان قرار دارد که تنها با 
قایق قابل دسترسی است. روی این سکو تشکها و مبلهای نرم و راحتی برای تماشاچیان 
تعبیه شده است. در فاصله‌ای دور تر از این دو پر ده بز رگ سینما نیز بر روی سکوی 
دیگر قرار دارد که تجربه‌ای شگفت انگیز و کاملاًمتفاوت از سینما برای تماشاگران فیلم 
به ارمغان می آورد. کیفیت و وضوح تصوير بسیار بالا بوده و از جدیدترین سیستمهای 
پخش صوتی نیز برای صدای فیلم بهره گرفته شده است. یکی از سخت‌ترین قسمتهای 
کارء تکانه ای حاصل از موجهای آب بود که این مهندس با تعبیه حفره‌های توخالی 
متعدد در قسمت پایه سکوهاء به آب اجازه داده است که براحتی عبور کرده و ضربه‌ای ۰ 
lc a ING ae‏ 
هار دا اد جندیں یر ر اال مات رت ها ۰ 
شده است که در صورت نیاز به صخره‌ها محکم شوند. | 


مردی در فرود گاه جان اف کندی به جرم قاچاق پرنده دستگیر شد. او قصد قاچاق تعداد 
۴ پرنده فنج را داشت که ارزش هر کدام حدود صدها پوند است. از این پرند گان در مسابقه 
آوازخوانی پرند گان در برو کلین و کویینر استفاده می‌شود. او پرنده‌ها رادر کیف دستی‌اش 
پنهان کر ده بود و وقتی ماموران گمر ک به او مشکو ک شدند. او را از صف مسافران بیرون 
کشسیده و خواستند کیف دستی‌اش راباز کند. این مرد با برواز از سمت گایانا آمده بود. 
خبرهای زیادی در مورد قاچاق حیوانات و مواد مخدر منتشر می‌شود. اما آنچه این مورد را 
متمایز می کرد. روش این قاچاقچی بود که باعث شد علاوه بر جرمی که مر تکب شده‌است. 
بعنوان یک فرد بسیار بیرحم و خطرناک شناخته شود. فنج پر نده بسیار کوچکی است و این 
وت ی ی و و و 
پیچیده بود تا نتوانند فرار کنند ند. پرند گان نگونبخت ساعتها در آن وضعیت مانده بود ند و معلوم 
نیست چطور تا آن زمان دوام آورده بودند . قاجاقچی ۳۹٩‏ ساله قصد داشت آنها را به مسابقه 
آوازخوانی در نیویور ک بفروشد. گفته می‌شود فنچهای گایانادر آفریقاء صدای آواز زیباتری 
نسبت به همنوعان خود در آمریکا دارند و طر فداران بسیاری دارند که می‌خواهند از انها در 
رقابتهای برو کلین و کویینز استفاده کنند. مسابقه به این صورت است که در مکانهای عمومی 


ب ر گزار می‌شود و دو فنچ به نوبت آواز می خوانند و داور مسابقه رای می‌دهد که کدامیک زیباتر 7 


خوانده‌اند. اگر پرنده‌ای قهر مان مسابقات شود. ارزشش تا ۴ هزار پوند بالا می‌رود. 


دوستان صمیمی عروس و عده‌ای دیگر از میهمانان در یک مجلس عروسی بعد از اینکه طرح عروس 
و داماد برای سرو شام رادیدند مجلس را تر ک کردند. شاید هیچ کس تصور نکند شام عروسی بتواند 
باعث برهم خوردن مراسم شود. این زوج دو منوی غذای مختلف برای میهمانان تدا رک دیده بودند. 
یک منو برای خانمها و یک منو برای آقایان. خیلی از میهمانان از این ایده ناراحت و حتی خشمگین شده 
۱ بودند ظاهرا دلیل ان انتخاب این وده که خانواده داماد خلی سنتی هستند .برای پیش غذابرای 
ٍ ایو آقایان ریزوتوی قارچ سرو شد اما خانمها میگو داشتند .غذای اصلی هم بشدت در منوها مختلف بود. 
تفاوت اصلی منوها این بود که غذاهای منوی خانمهاء .اکثر آ غذاهای دریایی و سالم بود و منوی آقایان 
پراز گوشت وغذاهای خوشمزه بود .این اختلاف برای میهمانان قابل قبول نبود چون حتی در صورت أ 

درخواست. میهمانان نمی توانستند غذایی از منوی دیگر داشته باشند. شاید شما هم نخواهید غذای یک | 

مراسم عروسی را به شما اجبار کرده باشند. ظاهرا خانواده داماد بسیار سنتی بودند و برای پسرشان این n‏ 
کار را کرده بودند. گفته می‌شود که آنهاعروسشان رادختری فمنیست می‌دانند که بیش از اندازه‌از ,3 
خانمها حمایت می کند و با اینکار می خواستند از میهمانان آقا بیشتر پذیرایی کنند. ظاهر آ این تفاوت منو 5 
حتی در کیک عروسی هم به چشم می‌خورد و سهم خانمها نصف آقایان بود. تقریباً یک سوم میهمانان 
دلیل این تبعیض جنسیتی مراسم را تر ک کردند که البته خاطره خوبی برای این عروس و داماد نشد. 


O به‎ 


شادمانی مهم ین تشه سف زند گی است 


6 شو بنهاور 


در قلمرو کیان 


یک گروه اهل لندن به نام "لوپ پی اچ" برای سازه علمی جدید خود. علم و 
تکنولوژی و هنر را مخلوط کردند تا سازه‌ای جادویی خلق کنند که هم اکنون 
مردم می‌توانند از داخل آن دیدن کنند. این سازه که "آوزمو "نام دارد. یک 


فضای کدی ل بر ر کاست بهدر انس سده‌است نما کی ار مهار 
در ابعاد کوچک شبیه سازی شود. باز دید کنند گان می‌توانند داخل این کیهان 
کوچک قدم بگذارند و به ستار گان خیره شوند و صدایی هم که در فضا پخش 
دای کر درا کل ےک ایا ای رای کر کک 
آخرین فستیوال طراحیهای نوری به نمایش در آمده بود واکنون نسخه تکمیل 
شده آن میزبان علاقمندان است. عرض این فضای نیم کره‌ای حدود ۲۷ متر 
است. دیوارهای داخلی ان از چندین و چند اينه در زوایای مختلف پوشیده 
شده است که نور را به هم بازتاب می‌دهند. همچنین برای ایجاد نقاط نوری که 
نشانگر ستاره‌ها هستند. تعدادی لایه فیلم ناز ک در داخل سازه آویزان شده‌اند 
SS o‏ 


جندین چند ره رنه مدکس می شوند تین کیهان کوک شک 


کرش عده‌ای آن ۲ 


رابهترین مدل 


شده از کیهان تا به 
امر وز می‌دانند. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۶۶ ۲۷۵ 


"تقاطع بودن و نبودن " نوشته نویسنده جوان و بااستعداد "شیرین فرزانه" 
باز تاب بر شی به ظاهر ساده و متعارف است از کجتابی‌های نوعی زند گی 


معناباخته اجتماعی. "شیرین فرزانه "با نوشن این داستان در آغاز راه و کار 
نویسند گی خلاق نشان می‌دهد که در وا کاوی دغدغه‌های نیمه پنهان و غالبا 


کتمان شده ذهن پوینده و روشنی دارد. 


: دستی روی موهای شقیقه‌اش که جو گندمی شده بود. کشید. یاد حرفهای 
ز بالا داد و خداحافظی کرد. زن و مردی کنار خیابان منتظر تا کسی بودند.دست 
پلند کردند. توقف کرد و آنها راسوار کرد.مرد گفت: آقاء کسی راسوار 
: رامی کرد.مرد مسافر آدرس بیمارستانی را گفت و به صندلی تکیه داد. از 
: آئینه بالای سرش نگاه کرد و متوجه شد زن گریه می کند. زن در همان حال 
: گفت: "آقا تو رو خدا تندتر برید.وای سهیل! اگه به بابام چیزی بشه,خودم 


بازآفرینی واقعیت به پشتوانه خلاقیت و ظرافت ذهنی در روایتگری شفاف 
ویژگی بارز تلاش هنرمندانه "فرحروز امیراسکندری" است در نوشتن 
داستان کوتاه و گیرای "خانه تکانی دل .این نویسنده جوان با تمر کز 
بیشتر بر شخصیت پر دازی و ایجاد صحنه و القای موقعیتهای عینی و ذهنی؛ 
می تواند داستانهایی قوی تر از "خانه تکانی دل" بنویسد. 
بلداعادت دارد سالی دوبار خانه تکانی کند.یک بار مردادماه که هوا 
خیلی گرم است و یک بار هم مثل الان. نزدیک عید. کمدش را که باز می کند. 
چشمش می‌افتد به جعبه کوچک قر مز رنگی که کنج کمد جاخوش کرده. برش 
می‌دارد وبازش می کند. همان حلقه‌ای است که سعید به او داده بود.حلقه را 
دردست می‌گیرد و قطره‌های اشک از روی گونه‌هایش آرام 
آرام سر می‌خورند و پایین می‌ریزند. چاق شده است وحلقه ر 
به دستش نمی آید.بعد از تولد دخترش که شش ماه از ان * 
می‌گذرد. هنوز به وزن قبلی برنگشته.او و سعید هم دانشکده ۲۱ 
بودند و هر دو معماری می‌خواندند.سعید ارشد می‌خواند ۷ 
واو کارشناسی. سعید پسر زبر وزرنگی بود و برخلاف جثه ز 
لاغر و ضعیفش, صبور و خستگی ناپذیر به نظر می‌رسید. | 
این راوقتی متوجه شد که در مورد برخی طر حهایش از او | 
کمک خواست و او با اینکه مشغول نوشتن پایان نامه اش بود. 
پذیرفت و در تکمیل طرحهای او کمکش کرد.تابستان بود 
وهوای شمال حسابی گرم و شرجی شده بود. سعید همراه ‏ 
۳۶ ۵ تیر ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


۳ 3 .ا لیس 


anna 


رو نمی‌بخشم . مرد جوان دلداری‌اش داد و گفت: "همه چی درست میشه. 
تقصیر تو نبود. بابات بعد از عروسی ما پاشو تو خونه ما نگذاشته..." زن با هق 
هق گریه گفت: "بايد زنده بمونه, بايد بدونه تو زند گیم اونو از همه بیشتر 
دوست دارم. "او که گفتگوی آنها را می‌شنید., با تاسف سرش را تکان داد و 
گفت: "آقا فضولی نباشه, مریض بد حال دارید؟" مرد جوان گفت: ابله, خبر 
دادند که پدر خانمم سکته کرده. بردنش بیمارستان..." او آرام گفت: 

"تو کلتون به خدا باشه. انشالله خوب میشه." مرد در جواب گفت: 

"منم همین رو به خانم میگم. فکر می کنه با گریه کار درست میشه." 

تابه مقصد برسند دیگر حرفی رد و بدل نشد. فقط خانم جوان گریه 
می کرد. آن دو را جلوی بیمارستان پیاده کرد. دور زد تا بر گردد که دو پسر 
ار ردد کے 

توقف کرد یکی از آنها گفت: آقا دربست.بهشت زهرا. به نشانه 
موافقت سری تکان داد. هر دو سوار شدند. تیپ و سر و ظاهر شان شیک و 
مرتب بود. یکی از آنها گفت: "قا لطفاً عجله کنید تا وقت اداری تمام نشده. 
برسیم بهشت زهرا." دنده راجا زد و در حالی که با سرعت می‌راند پرسید: 
"برای چه کاری میرید بهشت زهرا که باید ساعت اداری برسید آنجا؟" 

یکی از آن دو گفت: "می‌خواهیم قبر بخریم برای پدر بز رگمون!" 

مرد نیم نگاهی به او انداخت و گفت: خدا بیامر زه مریض بود یا خیلی 
پیر شده بود؟ 1 

پسر دیگر نیشخندی زد و گفت: "پیر بود اما به خاطر سرطانی که داشت 
مرد. با همه ثروتی که داشت نه خورد! نه خوروند و نه تونست حریف سرطان 
بشه.حالا وراث به جاش می‌خورند و... آن دیگری بلند گفت: 

"بس کن پرهام. پشت سر مرده حرف نزن. خدا را خوش نمیاد ! 

هردو جوان در اثر خستگی خوابشان برده بود. دو جوان را از نظر گذراند و 
فکر کرد: "ریش سفیدتر از این دو تا کسی را نداشتن که بره قبر بخره؟ "چرخ 


خانواده‌اش آمده بودند خواستگاری. بعد از آ شنایی‌اش با سعید.او کم کم 
اظهار علاقه کرد و جندین بار شماره تلفن و آدرس خواست تا برای صحبت و 
خواستگاری: با خانواده‌اش بیایند.سعید اهل مشهد بود و او بز رگ شده شمال. 
هنوز هیچ شناختی از خانواده سعید نداشت. به همین خاطر. با اجازه مادرش 


قرار خواستگاری گذاشته شد.چایی را که آورد چشمش خورد به مادر سعید. 


متوجه شد زن سر و زبان داری است وحرف اول و آخر را در خانه شان او می‌زند. 
پدر سعید مرد محترمی به نظر می‌رسید که بازنشسته آموزش و پرورش بود. 
آنها یک دختر هم داشتند که در سال آخر دبیرستان بود. وقتی مادرش 
گفت: "من پلدا را به تنهایی بز رگ کرده‌ام واو بعد از طلاق همه زند گی من است 
" ناراحتی و دلسردی رااز چهره مادر سعید خواند.همین حدسش هم درست 
به این ازدواج نبود.ولی یلدا وقتی اصرار سعید و علاقه‌اش را 
می‌دید شک نمی کرد که با تمام مشکلات می‌توانند در کنار 
از برق چشمانش فهمید که خوشحال است. او بعد از یکسال. 
خانواده‌اش راراضی کرده بود.وقتی با هم به حیاط دانشکده 
رفتند.یک چیز کادو پیچ شده را از جیبش در آورد وبه سمتش 
گرفت. یلدا با تعجب پرسید:'چیه؟' سعید گفت:'بازش کر ۱ 
جعبه مربعی قر مز رنگی بود که داخلش یک حلقه طلای سفید با 
نگینهای درشت الماس خودنمایی می کرد.چند روز بعد دوباره 
باخانواده‌اش آمدند برای صحبت کردن.قرار شد دو هفته 


جلورااز هت دار رد کرد اما حرح عص ایا ےا للا : 
هر دو از خواب پریدند.عذر خواهی کرد.پرهام گفت: "آقا آروم تر برو, فکر ب 
کردم تصادف کردیم!" دیگری در جای خود صاف نشست و گفت: "از صبح : 
به قدری این طرف و اون طرف رفتیم که حسابی خسته شدیم. نفهمیدیم 
کی خوابمون برد!" وقتی پیاده می‌شدند پرهام گفت: پیرمرد با اون همه : 
تروت و دارایی. یک نفر رابرای خودش نگه نداشت. همه رو از خودش رونده : 
بود.حتی پسرای خودش روا ما نوه دختری‌اش هستیم و کار کفن و دفنش ِ 
افتاده به گردنمون... "در قسمتی پار ک کرد و سرش راروی فر مان ماشین ِ 
گذاشت. به سرنوشت دخترانش بعد از م رگ خودش فکر کرد. آرزو داشت : 
CE‏ را را ری ار 
متوجه می ش دند صبح که از دست همسرش عصبانی بوک ناخواسته بر زبان : 
اورده بود. دختر کوچکش لیلی ناظر بحث پدر و مادرش بود. با صدای بلند : 
و کشدار گفته بود: "گه لیلی پسر بود به جای اینکه باری باشه روی دوشم. : 
عصای دستم می‌شد. ندارم سرتون نميشه؟ صبح تا شب دنده عوض می کنم 
و به زند گی روزمره نمی‌رسم... از کجا بیارم جهیزیه فلان و بهمان تهیه کنم؟ : 
مگه ما خودمون اول زندگی چی داشتیم...؟!" بااصدای زنگ تلفن همراه بیدار : 
شد. به دور و بر خود نگاه کرد. وسط چهار قطعه در بهشت زهرا پار ک کرده ِ 
بود. صدای لرزان لیلی را شنید که می گفت: باباء تو رو خدا بر گرد بیا خونه. : 
جهاز نمیخوام! من اصلاً قید ازدواج رو زدم!" 


کنند.دخترک یلدا گریه اش می گیرد. بغلش می کند و کمی که آرامتر می‌شود. 
می گذاردش روی زمین و اسباب بازیهایش را دورش جمع می کند. دوباره 
خاطرات گذشته مثل یک فیلم از جلوی دید گانش رد می‌شوند. هنوز عروسی 
نکرده بودند که سعید موقع آمدن به شمال به همراه دوتا از دوستانش تصادف 
کرد و یلدالباس سفید عروسی نپوشیده. سیاهپوش شد. مدتها طول کشید 
تابه خودش وبه زند گی بر گردد. تصمیم گرفت درسش راادامه دهد. برای 
می‌شناخت و از همه چیز خبر داشت. بلدا بعد از کلی کلنجار رفتن با خود وبا 
مادر که می گفت: "تا کی می‌خواهی به این وضع ادامه دهی؟" قبول کرد.حالا 
حلقه را درون جعبه می گذارد و رویش را دستمال می کشد. این اولین و آخرین 
لبخند کل صورتش را پر می کند. بلافاصله دوربینش را برمی‌دارد و از نشستن 
او عکس می گیرد. نزدیک ظهر است. دخترش را حاضر می کند و خانه تکانی را 
برای فر دا می گذارد. از کوجه پس کوجه‌ها می گذرد. وارد صحن امامزاده محله 
می‌شود. حالا دیگر صدای اذان گوش شهر را نوازش می‌دهد.حلقه درون جعبه 
با دستان دختر کوچک داخل ضریح امامزاده رها می‌شود وتا می‌خواهد بر گردد 
لطف دخترش را از ضریح جدا می کند و با خنده چند نفر که شاهد آن صحنه‌اند. 
او هم می‌خندد و با آرامش راهی خانه می‌شود و با خودش فکرمی کند که چقدر 
خانه دلش به این خانه تکانی نیاز داشت. 


: (برادرارجمندم‌علی اصغر شیرزادی)اخی رآتوسط 
: خانه فرهنگ وهنر گویا منتشر شد. شیر زادی 


: دراین بستر و این مسابقه داشته است و دارد.چندین رمان و داستان خواندنی 


: مردمانش همراه کرده و تجربه‌های گرانقدری برایش فراهم آورده است. 
:ا غاا لیر ان کا 


ک اسک در قاف وعجر رای کک در ی نا 
: همین دیروز بود یا پریروزغروب و دو سه کوچه بالاتر یا پایین‌تر از اینج... 
: عبارت سازی. جمله پردازی, ایجاد تر کیبهای بدیع و تسلط واژگانی از جمله 
: ویژگیهای آثار شیرزادی است که خواننده را با نگارشی متفاوت و ادبیاتی نه 
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لت 


` 
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سے 


چاپ جدید رمان خواندنی "هلال پنهان" 
نوشته یکی از داستان‌نویسان بر جسته معاصر. 


دبیر محترم مسابقه ماند گار داستان‌نویسی که 
نزدیک به ۱۵ سال در مجله اطلاعات هفتگی 
دههانویسنده رابه جامعه ادبیات داستانی ایران 
معرفی کرده (و از این منظر. چنین سابقه‌ای در مطبوعات کشور منحصر به فرد 
به حساب می آید) نقشی پررنگ در هدایت و پرورش نسل جوان داستان‌نویس 


افکار 


ازاو به یاد گار مانده است. از جمله مجموعه داستان "غریبه واقاقیا" که از جمله 


میت 
: 


دهه حضور در روزنامه و موسسه بز رگ اطلاعات»او رابادردهاو رنجهای 


"هلال پنهان" با آغازی انفجاری نشانگر مهارت او در بکار گیری درست و 


فر وهای جوان رادو 


حند 
¥ 


چندان سهل و ساده و دم دستی بلکه به زیبایی تزئین شده وبا تنوع واژ گانی آ شنا 
می کند که سر شار است از تصویر سازی و تجسم... 

"هلال پنهان" روایتی یک خطی با یک داستان ساده وبا یک قهرمان و 
ضدقهر مان و با یک رمان معمولی نیست که در فاصله‌ای کوتاه بتوان تمامش 
کرد. هم گزارش است و هم حماسه و هم خرده داستانهایی پر تصویر از جنگ و 
دفاع و قهرمانانی که در همه جای قصه حضور دارند والبته نه فقط روایت جنگ 
که خر ده روایتهای زند گی هم هست. اجزایی که با هنرمندی در یک کل به هم 
گره می‌خورند و به رمان صورت و شکل می‌دهند. رمان "هلال پنهان " در ۱۱۲ 
صفحه و به بهای بیست هزار تومان به بازار نشر عرضه شده است. 


ان می کند 


@ رسو 


و اما مجموعه داستان "یک سکه در دو جیب" هم این روزها از این نویسنده 
نام آشنا توسط نشر گویا منتشر شده است که در بر گیرنده ۶ داستان کوتاه 
استاد است که زبان ساده‌تر ی دارد و اما همچنان 
از ساده‌انگاری در روایت به دور است. یک 
فش ودونقش ‏ تاریکتر از ای روز کا 
خاکستری "اندو" "خروس "و ایک سکه در 
دو جیب“ ۶ داستان کوتاه این مجموعه‌اند و نام 


مجموعه داستان "یک سکه در دو جیب "در ۱۲۸ 
صفحه و به بهای ۲۲ هزار تومان توسط نشر گویا 
منتشر شده است. 

ایا دوا الل یر ددا 
فرهیخته‌مان "علی اصغر شیرزادی "را به همه 
عزیزان خواننده توصیه می کنم. 


سردبیر 
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هشدارمهم:اگرکسی نمی خواهدقصه‌اش 
در مجله چاپ شود حتما اعلام کند 

دنیا دختری ۲۷ساله است که تحصیلات عالی 
دانشگاهی دارد. در شر کت بزر گی از سرپرستان 
است. مدیریتش خوب است. زیردست‌ها و 
مدیران بالادستش از کارش راضی هستند. در 
شر کت آدم فعالی است. کارها راسریع و به‌موقع 
انجام می‌دهد. از کار زیاد غر نمی‌زند. اگر مشکلی 
پیش بیاید. دستپاچه نمی شود و دنبال راه چاره 
می‌گردد. خب حالا برویم جلوتر نگاهش کنیم. 

دنیا دختری خوش‌ویترین است یعنی تمیز و 
شیک وزیبا. جاه و مقام و حقوق و مزایایی هم دارد. 
ماشین و پس‌انداز و دو مدرک تحصیلی که اگر 
امروز بخواهی آنها را بخری, باید دویست میلیون 
هزیشه کی اما رادو مت کاراب لاش عا 
خودش به دست آورده آن‌هم از دانشگاهی دولتی. 
باز هم جلوتر برویم. انگار ته چشم دنیا محزون 
وعضبی آبست, دردقتر خاظرافش نوش ته بچند 
ماه است که خیلی عصبی شدم و نمی تونم خود مو 
کنترل کنم. دی روز تو خونه ازبس داغ کرده بودم. 
خودموزدم. کاش مادرم مثل پدرم آدم ملایم و 
مهربونی بود. خیلی بددهنه. بهو مثل دونه‌های 
بلالی که داغش کردن» می‌ت رکه و بالا پایین می پره. 
اخلاق مادرم باعث شده به کسی که دوستش دارم. 
گیر بدم. بهش مشک و کم. شاید خود آراد مقصره که 
بهش شک می کے شاید خودم مشکلی دارم باید با 
مشاور تماس بگیرم. حالم خوب نیست.» 

سه سال پیش آراد با دنیا همکار شد. مدرک و 
سابقه‌اش از دنیا کمتر بود برای همین او را به واحد 
دنیا فرستادند و شد کارمند زیردست دنیا. آراد 
جوانی سی و سه‌ساله است که او هم مادری خشن 
و مستبد و پدری ارام دارد. قبلا مبتلای دختری 
بود و تا پای نامزدی هم رفتند اما کارشان به جدایی 
کشید. آراد می گوید: «چهار سال از من بز ر گتر 
بود. خیلی امر ونهی و عتاب وخطاب می کرد. 
نخواستم به سرنوشت بابام دچار شم.» او هم 
جوانی خوش‌ویترین است. باادب و مهربان است. 
در محل کارش با کسی اختلافش نشد. هميشه 
لبخند می‌زند. با دیگران محترمانه رفتار می کند. 
خوش‌قول و خوش‌سخن هم هست. 

وقتی که دوسال از ورود آراد به شر کت گذشت. 
در ساعتی که آنجا خلوت بود. بایک شاخه رز 
صورتی به اتاق دنیا رفت و یرسید: «می‌دونین این 
گل جی میگه؟» دنیا لبخند زد و گفت نه... آراد 
چند گلب رگ کند و ریخت جلو دنیا. روی گلبر گها 
۳۸ 
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دختری که 


نوشته بود: «شمارو دوست دارم. فرداغروب 
بریم کافه؟» دنیا گلبر گهاراجمع کرد ودر کشو 
ریخت و با خنده گفت: «خل شدین؟ اما اشکال 
نداره. حرفتون رو خیلی زیبا و رومانتیک و ابتکاری 
بیان کردین. قبول می کنم. فردابریم کافه.» و اين 
مقدمه‌ای شد تا دوستی اداری انها برود سمت 
دوستی غیراداری. روز به روز رابطه آنها بهتر و 
صمیمی‌تر شد. همد یگر راحسابی درک می کردند. 
در چرخ‌دنده‌های موتور رابطه آنها نه گیری بود نه 
درگیری فرساینده‌ای. آنها جنان خوش بودند که 
دنیا مشکلاتی را که در خانه داشت فراموش کرد. 

آنها در شر کت همکار بودند. پس از کار اگر هر 
دو آزاد بودند. به کافه کتاب می‌رفتند و ادم‌وار 
حرف می‌زدند. هرجا که بودند. دنیا ساعت هشت 
ونیم شب به خانه می‌رفت. پس از آن هم هروقت 
دلشان می‌خواست. با هم چت می کر دند. خیلی 
خوش بودند. پنج ماه باسرعت برق گذشت وبا 
خودش باد اورد. بادی که این پتانسیل راداشت 
که به توفان تبدیل شسود.اولین بر که نیا متوجه 
بادهای زرد شد. وقتی بود که گوشی آراد در کیف 
دنا جا مانده بود. دنیا از خودش پر سید: «خیلی 
زشته گوشی‌شو نگاه کنم ؟» یک نفر در این گوشش 
گفت:«خیلی زشته.» یک نفر دیگر در آن یکی 
گوشش گفت: «پنچشنبه آراد گفت میره استخر. 
اونم تو ساعتی که شما با هم می‌رفتین بیرون. 
اراد اهل استخر نیست. ایا بودن باتو بهتره یا 
بادوستاش بره‌استخر؟ شاید دیگه مثل سابق 
دوستت نداره؟ گوشی‌شونگاه کن. آراد متوجه 
نمیشه» دنیا گوشی راباز کرد.دختری رادید 
که به آراد پیامهایی داده بود: «خوبی عزیزم؟/ 
قربون موهای خوش‌گلت...» یک جمله هم از آراد 
دید: «باشه. دیگه برو بخواب. شب به خیر عزیزم.» 
انگار گوشی تکه‌ای زغال گداخته 
بود. آنرا انداخت توی کیفش. 
تپبش قلب گرفت. فشارش بالا 
رفت. گر گرفت و گداخته شد. 
اگر رادیات ماشین بود. جوش 
می آورد و می‌تر کید. 

جور دیگر: 

هنوز نمی‌دانیم چرا مادر دنیا 
بددهن است. و نمی‌دانیم چه 
شد که از شدت خشم خودش را 
زد. بعدا خواهیم فهمید. در اغاز 
این قصه دیدیم همه چیز سر 
جای خودش نشسته. دنیا دختر 
موفقی است که خوب درس 


تقسیم شد 


خوانده و حالا سرپرست یکی از واحدهای شر کت 
است. بااینکه مادری پر خاشگر دارد. چیزی مانع 
موفقیتش نشد. اراد هم که مادری مستبد دارد. 
به موفقیتی متوسط رسیده که خوب است. او با 
زبانی زیبا ابراز عشق کرد اما هیچ‌وقت از ازدواج 
حرف نزد. ادب عشق راهم نگه داشت و تقاضای 
خارج از عرف و شرعی را مطرح نکرد . 

تا اینجا همه چیز به سبک جور دیگر است. 

آنها پنجشنبه‌ها بیرون می‌رفتند. در آن پنجشنبه 
آراد گفت با دوستانش قرار است به استخر برود. 
دنیا توی ذوقش خورد ولی زود خودش را کنترل 
کرد واز ته دل آرزو کرد به او خوش بگذرد ولی وقتی 
که پیامهای دختری به نام ماهگل را دید. دماغش 
تیر کشید. | یا اتفاقی افتاده که او خبر ندارد؟ 

من و مادرم مقصریم: 

دنی ابا خودش نتیجه گرفت که شایدماهگل 
پرون ده‌ای قدیمی است که تمام شده آماهنوز 
بسته نشده. ترجیح داد چیزی بر وز ندهد اما دلش 
غوغاهایی داشت و بار دیگر متوجه مشکلاتی شد که 
در خانه داشت. مادرش فریاد می کشید: «اين لیوان 
کوفتی رو کدوم کله‌خرابی گذاشته روی لباسشویی؟ 
آهای مردک! از گوشی‌بازی خسته نشدی؟ کور 
میشی و زحمتت چند برابر میشه. صد بار گفتم این 
لامپ مادر بیب‌بیب رو روشن نذارین...» پدر دنیا 
لبخند می‌زد و سرش را از روی گوشی برنمی‌داشت. 
اعص اب دنیابهشسپرونیداغی تبدیل فی شد که 
گربه‌ای رویش چنگال می کشید. جیغی درونی 
می کشید و در اتاقش سر به دیوار می کوفت. 

برویم نزدیکتر و پدر و مادر او رانگاه کنیم: 
مادرش شصت و هشت سال و پدرش شصت و سه 


سال دارد.تاجایی که دنیا یادش هست. موهای 
,۱ 


ان 


مادرش کوتاه کوتاه بوده. هر گز آراینش نکرده. 
بلوز شلوار مردانه می‌پوشد. دست به چار است. 
از کارهای زنانه بیزار است. با صدای بلند حرف 
می‌زند. دم به دقیقه آتشفشان می‌شود و از زبانش 
گدازه‌های آذرین پرتاب می‌شود. مادربزرگ 
دنیابه دنیا گفته: «مادرت از بچگی اینجوری بود. 
لباس پسرونه می‌پوشید. می‌رفت سلمونی مر دونه 
و موهاشو پسرونه می‌زد. با پسرا بازی می کرد. 
عروسک مر وسک دستش نمی گرفت.تفنگ دوست 
داشت. بابابزرگت یه تفنگ ساچمه‌زنی براش 
خرید. مادر شده بود شکار چی. پر نده می‌زد و کنار 
رودخونه‌ای که حالا خشک شده. کبابش می کر د.» 
وقتهایی که حال مادر دنیا خوب باشد با 
دخترش حرف می‌زند: «سر و گوش بابات از اول 
از دواجمون می‌جنبید. درو روش می‌بستم. از پنجره 
در می‌رفت.» هنوز هم سر و گوشی جنبان دارد. 
معمولا با زنی رفیق می‌شود و فوقش دو ماه بعد او را 
تر ک می کند. ولی حالا هفت هشت ماه است با زنی 
روی هم ريخته و انگار عاشقش شده. مثل نوجوانها 
پتو بر سر می کشد و زیر پتو چت می کند. وقتی 
می‌خواهد بخوابد. گوشی را زیر بالش می‌گذارد. 
دنیا تگران شد. گوشی او راچک کرد. این ار عذاب 
وجدان نداشت. مثل کسی که مأموریتی ذارد: 
گوشی پدرش راباز کرد وعکس آن زن رادید.از 
قیافه و هیکلش چندشش شد. تیپ پلنگی داشت. 
مژه‌هایش مصنوعی و بلند و فردار بود. دنیا خیلی 
بدش آمد. بیست سال از پدرش کوچکتر بود. به 
اینستاو تلگرام او رفت. و دید عجایب‌شهری است 
برای خودش. درهای کالیفر نیایش را باز گذاشته 
بود و به همه گرین کارت داده بود. غير از اينکه 
دوست پدر دنیا بود. با چند بابای دیگر هم رفاقت 
داشت و اهل بر خورد نزدیک از نوع سوم بود. از 
همه پول می‌تیغید. بااینکه خالش هندو نبود. مردها 
برایش سمرقند و بخارا تلیت(ترید) می کردند. 
پدر دنیا مثل آراد گفته بود پنجشنبه‌ها استخر 
می‌رود. استخر هم برای اینکه بگویی زنگ نزن جاو 
بهانه خوبی است. روزی دنیا پدرش را تعقیب کرد. 
و متوجه شد او به استخر نرفت. و دید با آن زن به 
خانه‌ای رفت. دلش نمی آمد باور کند اما چاره‌ای 
نداشت. حقیقت را با چشم خودش دیده بود. به 
فکر رفت که بااین مصیبت چه کند. از خاطراتش 
پرسید آیا پدرم مقصر است يا مادرم؟ هزار بار 
یادش بود که مادرش با شکلی خشن و توهین آمیز 
با پدرش حرف زده بود. رفتار مردانه مادرش را 
به ياد آورد که هیچ ظرافت زنانه‌ای نداشت. سالها 
بود که پدرش در اتاق خواب و مادرش روی مبلی 
در هال می خوابید. و حق رابه پدرش داد. از خودش 
پرسید: «اگه منم رفتارم با شوهرم غلط و مردانه 
باشه. شوهر منم همین کارو می کنه؟» ترس برش 


با 
ریش و موی سفیدش 

متل نوجوانه ا پتو سر سر 
می‌کشید و زیر پتو چت می‌کرد. وقت 
خواب. گوشی را زیر بالش می‌گذاشت. 
دنیا نگران شد و گوشی پدرش را 

چک کرد و چشمش به یک پلنگ 

موطلایی افتاد 


داشت:«نکنه منم رفتارم با آراد غلط بوده که با 
یکی دیگه دوست شده؟ لابد منم مثل مادرم یه 
کمبودی دارم؟» به او زنگ زد. آراد برنداشت. 
پیام داد: «کجایی ؟» جوابی نیامد. دلشوره گرفت. 
به خانه بر گشت. بین راه صد بار به گوشی نگاه 
کرد. روی ویبره بود و اگر پیامی می آمد. می‌فهمید 
ولی به فهمش اعتماد نکر د و مدام گوشی راچک 
می کرد. نیم ساعت بعد آراد زنگ زد و گفت عمه 
و عمویش به تهران آمده‌اند و گر فتار آنهاست. 
سوءظن وارد خون دنیا شد: اگر مهمان دارد جرا 
از خانه‌اش هیچ صدایی نمی آمد؟ آراد خداحافظی 
کرد و گفت برود به مهمانها برسد. یک ساعت که 
بسی مر گبار بود با زجر گذشت. دنیا به آراد زنگ 
زد. گوشی خاموش بود. چرا خاموش کرده؟ آراد 
هیچوقت گوشی را خام وش نمی کرد. رفت توی 
فکرهای منفی. گاهی مادرش رادر خیال سرزنش 
می کرد که اگر مثل زنهای دیگر بودی, پدرم دنبال 
کسی دیگر نمی‌رفت. گاهی هم خودش را سرزنش 
می کرد که لابد عیبی دارم که رفتار اراد عوض 
شده... مدتی گذشت و دنیا مدام به خون خودش 
زهر بدبینی و سرزنش به خود تزریق کرد. آراد 
زنگ زد. دنیا نیرسید جرا خاموش بودی. عاشقانه 
ومهرآمیز حرف زد.و گوشش را تیز کرده بود تا 
ببیند چه صداهایی از خانه آراد می آید. صدای 
گربه شنید. تعجب کرد. پرسید: «گربه بود؟ تو که 
گربه نداشتی؟» آراد گفت: «تو پار کینگم. اومدم 
سیگار بکشم.» آن روز تا عصر دو باردیگر تلفنی 
حرف زدند. هر بار, آراد گفت در پار کینگ است و 
آمده‌سیگار بکشد. عصر هم پیام داد با دوستانش 
به استخر می‌رود و گوشی را در رختکن می گذارد. 

دنیا رفت توی فکرهای سیاه. و چون برای رفتار 
آراد هیچ توجیهعی پیدا نمی کرد نتیجه گرفت 
اشکال از خودش است. و هی خودش را کاوید و 
دنبال اش کالهایش گشت. ساعت بازده شب آراد 
پیام داد: «خوبی؟ از استخر بر گشتم. دوس داری 
بیام دنبالت بریم یه گشتی بزنیم؟» دنیا گفت: «تو 
که می‌دونی از هشت و نیم شب به بعد نمی تونم 
بیرون باشم» چرا میگی بریم بیسرون؟» و نفهمید 
چطور شد که کار به بحث و خشم کشید. آراد 
آخرش گفت:«بعد حرف می‌زنیم. حالا باید برم 
پیش مهمونام.» دنیا گوشی را کوبید و گریه کرد و 
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سه صبح حر فش را به آراد انتقال داد. دلیور نشد. و ۱ 


زجرهای دیگری به روح دنیا دلیور شدند: «دروغ 
میگه, عمو و عمه‌ش نیومدن پیشش, حتما با کسیه 
که هر وقت می خواد حرف بزنه میره پار کینگ.» 

ده صبح آراد پیام داد: «ظهر بای د با مهمونام 
باشسم. واسه عصر هم عمو بهم گفته ببرمش 
استخر» دنیا جواب داد: «خوش بگذره.» قصه 
استخر راباور نکرد. ساعتی قبل از عصر سر کوچه 
اراد اینها کمین کرد اما او بیرون نیامد. به استخر 
رفت و آنجا هم در کمین نش ت. آراد نه داخل 
شد نه خارج.ساعت ده شب آراد زنگ زد و توضیح 
داد که فشارش افتاده بود و او را به فلان در مانگاه 
بردند. حالا حالش خوب است و به خانه بر گشته. 
دنیا باور نکرد. تیز به درمانگاه رفت و پرس و جویی 
کرد. معلوم شد کسی با نام و مشخصات اراد به 
آنجا مراجعه نکر ده. و دنیا نتیجه گرفت که دختری 


است که تقسیم شده. یا شاید آراد بین او و دختری 
دیگر تقسیم شده. او از شما می‌پرسد چه کند؟ 

جور دیگر این قصه را شما بگویید. 

حالا دنیا نمی‌داند چه کند. آیا بامردی که دروغ 
گفته و در گوشی او ردی از رابطه همست ادامه 
بدهد؟ آراد تاامروز از ازدواج حرف نزده. آیا 
قصدش ازدواج است؟اگر چنین قصدی ندارد. 
پس منظورش از ادامه دوستی چیست؟ یادتان هم 
باشد که آراد تاامروز با دنیا رابطه جنسی نداشته. 
در این قصه بین مادر و پدر دنیاو بین خودش و 
آراد. همچنین بین آراد و دوست سابقش اختلاف 
سن معکوس وجود دارد یعنی خانمها از آقایان 
قصه بز ر گترند. مدرک و شغل و در آمد دنیا از 
آراد بالاتر است. مادر دنیا رفتاری غیرعادی دارد. 
شوهرش از خیلی سال پیش شیطنت می کرده. آیا 
عجیب است که مادر دنیا به زنی خشمگین وغرغرو 
تبدیل شود؟ آیا ترنس است؟ آیا پیش متخصص 
برود وببیند جریان ظاهر پسرانه‌اش چیست؟ بهتر 
نیست که دنیا روحیه خود را تقویت کند تا خود را 
مقصر نکند؟ به رابطه فعلی خودش ادامه بدهد و 
حساسیت‌هایش را کم کند یا کات کند؟ 

برای جور دیگر هفته پیش و هفته پیشترش 
برخی از دوستان اظهار نظر های خیلی خوبی کرده 
بودند. دلم می‌خواست می‌شد نظرهای شمارا 
در این شماره جا می‌دادم ولی می‌بینید که نشد. 
نظرهای شما دوستان نیکونهاد در تلگرام وواتساپم 
محفوظ است.شاید یکی از جور دیگر هارابه 
خرسندم که آیتم جور دیگر به شما کمک کرده که 
جور دیگر به زند گی نگاه کنید و: 

«بد نگویید به مهتاب اگر تب دارید». 


۴ A سس‎ ۹ 


من اشخاص زنده راا نای می دانم که ساوژهمی کنند 


وه گو 


این شماره: یوفو 

یوفویا همان بشقاب پرن ده‌یکی از پدیده‌هایی 
است که همواره انسانها به دیده شک و تر دید 
به آن می‌نگرند. آیا به راستی حیات در کرات 
دیگر وجود دارد؟ و اینها مسافرینی هستند که از 
دوردستهامی آیند؟آیا در گذشته‌های دور کسی 
این اشیای پرنده‌رامشاهده کرده‌است؟ اش 
اینها داستانهایی تخیلی است که آدمهای عصر 
جدید دوست دارند برای سر گرمی یا کسب پول و 
یا ارضای حس کنجکاویشان به زبان بیاورند. 

آیا این داستان واقعی است که در سال ۳۲۹ قبل 
از میلاد. اسکندر مقدونی اعلام می‌کند هنگامی که 
لشکریان وی در حال عبور از رودخانه جا کار تس 
بودند دو شی پرنده در آسمان ظاهر شده و چندین 
بار به سمت لشکریانش حمله بر دند به طوری که 
باعث رم کردن اسبهافیلها و سربازانش شدند 
ویادر سال ۳۹۸میلادی چیزی شبیه به کرای 
سوزان که شمشیری از آن خارج شده بود بر فراز 
اسمان شهر بیز انس مشاهده شد و به نظر میر سید 
که این جسم پرنده از بالاترین نقطه آسمان زمین 
رالمس می کرده؟ اینها گوشهای از حوادٹی است 
که در کتب تاریخی به آنها اشاره شده است. اما 
مشهورترین حادته در دنیای معاصر مربوط 
به سقوط یک بشقاب پرنده و آدمهای فضایی 
می‌شود که در منطقه‌ای در نیومکزیکو در آمریکا 
و در مزرعه "رزول" اتفاق افتاد. در روز ۸ جولای 
سال ۱۹۴۷ نیروی هوایی آمریکا در همین رابطه 
اطلاعیهای صادر کرد که این شی جز یک بالون 
هواشناسی, چیز دیگری نبوده. 

تااینکه ۲۰سال بعد یعنی در سال ۱۹۷۸ 
"فردمن" یکی از افسران مسئول در اکتشاف حادثه 
رزول افشا کرد که شی پیدا شده 
سفینه فضایی ماورای زمینی بوده 
وارتتش آمریکابر آن سرپوش 
گذاشته است. 

در همان سالها که این بشقاب 
پرنده سقوط کرد شهادت یکی 
از شاهدان به نام گلن حینس" 
تردید در ماهیت این سقوط 
مشکوک را بسیار زیاد کرد. 

وی برای انجام کاری به طور 
اتفاقی به بیمارسستان پایگاه‌هوایی 
که در همان نزدیکیها بوده می رود 
و دو آمبولانس را مشاهده‌می کند 
که درهای عقب آنها باز بوده‌و 


کچ 


خوانند گان خوب مجله اطلاعات هفتگی» 


گزارشهایی علمی و 


پرداخته شود و بي 


در داخل آنها قطعاتی از یک وسیله متلاشی 
شده گذاشته بودند. روی یکی از قطعات خطوط 
و نشانه‌های عجیبی وجود داشت. در داخل 
خواسته شده بود که به عنوان دستیار پزشک در 
کالبد شکافی چند موجود عجیب که بدنهایشان 
هیچ شباهتی به بدن انسان نداشت کمک کند. 
این پرستار بعدهاشرح داد که در موقع 
کالبدشکافی بوی وحشتناکی راحس کر ده‌و مطمتئن 
بوده که این اجساد انسانهای زمینی نبوده‌اند. بعدها 
هم گزارشاتی منتشر شد که معلوم شد که این 
سفینه فضایی ۴سرنشین داشته است که سه نفر آنها 
کشته می‌شوند و نفر چهارم تا مد تها زنده می‌ماند. 
در حال حاضر هم در شهر روزمل در نیومکزیکو 
موزه‌ای تاسیس شده که در آن جسدی مصنوعی از 
موجود فضایی همر اه با قطعاتی از بشقاب پر نده در 


معرض دید باز دید کنند گان قرار دارد. در این شهر 
حادثه را گرامی داشتند و جشن گرفتند. 


تسسر ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 
۳ 


ی 


بنده تصمیم گرفته‌ام صفحه‌ای ربا موضوع جدید برای مجله تدار ک ببینم.با 
بررسی‌هایی که مدتهاست به عمل آورده و دسترسی که به منابع خاصی پيد 
تحقیقی, قصد دارم بانگاهی کاملاً متفاوت درباره پدیده‌های بی‌پاسخ و 
عجیب با شما حرف بزنم. پد یده‌هایی فراتر از علم چون حس ششم, بشقاب پرنده‌هاءدرا کولاه 
بختک. آ تدانیتس, معجزه. جن» مر گ. مومیایی و . 
همدیگر حرف می‌زنیم .دراین گزارشهاسعی می‌شود که بي 
بیشتر با واقعیتهای علمی آشنا شویم.هر چند که جنبه‌های تخیلی و عجیب آنها هم 
نادیده گرفته نمی‌شسود.برای نمونه اولین موضوعی را که از چند منبع ممکن تهیه و تنظیم شده در 
این شسماره تقدیم می کنم و چنانچه مقبول نظر شما قرار گیر د به موضوعات بیشتر 
بتوانم شما خوانند گان گرامی را با این موضوعات بیشتر 


ا کرده‌ام و البته 


..دهها پدیده دیگر که به تدریج درباره آنها با 
بیشتر به جنبه‌های علمی این موضوعات 


1 ی می‌پردازم تا 
اشنا کنم. 

مشخصات بشقابهای پرنده 

گزارشاتی که در رسانه‌ها و مطبوعات جهان 
تاکنون منتشر شده و ادعاهای آدمهایی را که 
این سفینه را از نزدیک دیده و یاعکس گرفته‌اند. 
نشانگر این است که این بشقابهای پر نده از اشکال 
هندسی کروی به شکل دیسک و یا بیضوی شبیه به 
توپ راگبی وبا استوانه‌ای و مخروطی دیده شده‌اند. 
این سفاین فضایی قادرند به سرعت ابعاد خود را 
تغییر دهند. معمولاً به صورت دسته‌جمعی پرواز 
می کنند. ولی به صورت انفرادی هم دیده شده‌اند. 
بشقاب پرنده‌ها مجهز به تابش پرتوهایی هستند 
که از اشخاص و دیوار عبور می کند. آدمهای 
فضایی قادر به پرواز هستند. اصابت تیر رااحساس 
نمی کنند واین قدرت را دارند که آدمهایی که 
دراطراف آنهاهستند رافلج کنند. از ویژگیهای 
دیگر این بشقاب پرنده‌ها و سرنشینانشان این است 
که عبور وسایل پرنده‌شان بر روی دستگاههای 
ساخت بشر اثر می گذار د و سیستمهای الکترونیکی 
و موتوری را از کار می‌اندازد.سرنشینان هم تقریباً 
شبیه انسان هستند. این وی ڑ گی 
از زبان کسانی شنیده شده که 
فاقد اعتبار علمی و دانش فضایی 
بوده‌اند. بسیاری از کسانی که 
مدعی مشاهده بش قاب پرنده 
شدند. اشیاء یا پدیدههای شناخته 
شده‌را به عنوان "یوف و" یا همان 
"بشقاب پرنده" تلقی کرده‌اند. 
مشهورترین و آشناترین این 
پدیده‌هاء موشکهای پر تاب شده به 
فضا بوده و یا عبور شهاب سنگ از 
جو زمین و یا تابش نور خورشید به 
ابرها و سطح خارجی هواپیماهای 


مدرن و بوده اتتکته 


در مورد هوش فرازمینی و امکان ارتباط با 
موجودات فضایی هم برای نخستین بار طرح این 
موضوع از طرف دو دانشمند فضایی مطرح شد. 
آنه ابا عنوان‌ این مطلب که اگر در نقاط دیگری از 
این جهان پهناور موجودات هوشمندی وجود داشته 
باشند ومجهز به تجهیزاتی‌همانند آنچه‌مادر اختیار 
داریم باش ند پس خواهند توانست سیگنالهای 
رادیویی ما زا دریافت کنند ویااگر پیامی مخابره 
کرده باشند ما می‌توانیم پیام آنها رادریافت کنیم. 
باعث شدند تا تلاش بشر برای بر قراری ار تباط 
رادیویی برای اولین بار در سال ۱۹۵۹ با پروژه‌ای 
به نام ازما" آغاز شده و دانشمندی په نام "فرانک 
دریک با رادیو تلسکوپ ۸۵ فوتی در رصدخانه 
ملی گربن بنگ در آمریکا رصد روی دو سیاره را 
شروع کرد. ولی هرچه تلاش کرد نتوانست هیچ 
پیام و سیگنالی را دریافت کند. 

"فرانک دریک "در کارش موفق نشد. اما تلاش 
اوراه گشای پروژه‌ای در ناسا شد که نام ساگان"را 
روی آن گذاشتند. از آغاز کار این پروژه تا کنون بارها 
و بارها دانشمندان با سیگنالهای مشکو کی بر خوردند 
ولی هیچ کدام از آنها مورد تایید قرار تگرفته است. 
اما به راستی موجودات فرازمینی وجود دارند؟ پاسخ 
به این سوال را "فرانک دریک با اراک معادله‌ای 
معروف به "معادله فرانک دریک " داده است. 

از خیال پردازی تا واقعیت 

با حل معادله "فرانک دریک " می‌توان وجود 
حداقل ۲۵۰ تمدن فر ازمینی در کهکشانها که قادر 
و مایل به برقراری ارتباط رادیویی با زمین هستند 
راتخمین زد واز طرفی می‌دانیم که نزدیکترین 
کهکشان به کهکشان ما که راه شیری نامیده می شود 
کهکشان "آندرموا" است که از لبه این کهکشان تا 
زمین مادو میلیون سال نوری فاصله است. نور در 
یک ثانیه. ۳۰۰ هزار کیلومتر را طی می کند و طبق 
تحقیق دانشمندان نزدیکترین سیاره به زمین که 
دارای شرایط حیات وزند گی است. در فاصله ۴/۷ 
سال تور مااقراردارد:مااین شرابظ رسیدن سقاین 
فضایی بیگانه به زمین غیرممکن است پس اگر این 
اشیای نورانی که ما زمینی هامی‌بینیم موجودات 
فرآزمینی نیستند. پس چه چیزی می‌توانند باشند؟ 

از نظر دانشمندان علوم فضایی مشاهده‌اين اجسام 
در فضا ریطی به بشقاب پرنده‌ها نذارد. آنها استدلال 
می کنند چراما که حرفه‌مان ر صد سیارات وفضااست 
هیچ گزارشی از سوی همکارانمان که تخصصشان 
علم نجوم است و بیشترین ساعات خود رابه رصد در 
اسمان می‌پردازند دریافت نکرده ایم؟ 

چیزی که مسلم است این است که بسیاری از 
کشورها از این ایده بهره برده و اقدام به ساخت 
پرنده‌هایی برای جاسوسی. عکسبرداری از 
مناطق موردنظرشان کرده اند اما.. 


جانور انی که جاسوسی می کنند ٩‏ 


اولین قانون جاسوسی این است که شبیه جاسوس‌ها 
نباشی. چه راست باشد و چه دروغ, این احتمالا اولین 
بار نیست که حیوانات برای جاسوسی تربیت شده‌اند 
وا ما اه رده رانا کا 
مخفی درعملیات‌های جاسوسی شر کت کرده‌اند. 
ک و a‏ 
که به تاز گی سر و کله‌اش در آب‌های نر وژ پیداشده 
احتمالابه بهترین شکل به این قانون عمل کرده ما 
طاهرایک اش ییاه اسان تاشانه باعت لو رفن او 
شد.صیادان و دانشمندان نروژی به جاسوس بودن 
این نهنگ مظنون شدند چون وسیله مخصوصی 
که برای نصب دوربین‌های زیر اب از آن استفاده 
می‌شود به تن داشت و روی آن نوشته شده بود 
ساخته شهر سن‌پتر زبور گ در روسیه است. روسیه 
این موضوع را تکذیب کرده و خود نهنگ هم تا 
حالا از حرف زدن سرباز زده است! 

عملیات گربه شنوا 

اگر فقط یک چیز در مورد گربه‌ها بدانیم این است 
که آن‌ها هر وقت که بخواهند. هر کاری که دلشان 
بخواه د راانجام می‌دهند. گربه‌ها واقع ا حیواناتی 
مرموز و غیرقابل پیش‌بینی هستند. احتمالا به همین 
دلیل سازمان اطلاعات مر کزی آمریکاء سی ای‌ای به 
این ده رسد کهاین مات گنای ااا 
برای تبدیل شدن به مأموران مخفی هستند. 

در دهه ۱۹۶۰ نزدیک به ۱۴ میلیون دلار خرج 
پروژه‌ای شد که طی آن داخل بدن یک گربه 
دستگاه شنود کار گذاشتند. هدف این بود که گربه 
ورد کر ورای کہ اعات ارا جا ان 
روسی که سر قرار با یکدیگر حاضر شده بودند. 
پرسه بزنند.این عملیات اما در همان روز اول 
شکست خورد چون این گربه بیرون سفارت 
شوروی سابق زیر ماشین رفت و کشته شد! 
خفاش‌های انفجاری 

این حیوانات ساکت هستند. در تاریکی دست به 
پرواز می‌زنند و اغلب در مخفیگاه‌های سری خود 
درغارها زندگی می کنند؛ ویژگی‌هایی تمام عیار 
برای یک جاسوس و ظاهرا آمریکایی‌ها به همین 
دلیل نتوانستند جلوی خودشان را بگیرند و سراغ 
این پرنده نروند.در جریان جنگ جهانی دوم. یک 
دندانپزشک ایده مجهز کردن یک میلیون خفاش 
به بمب‌های آتش‌زا را مطرح کرد. هدف این بود 
که خفاش‌ها را بر فراز شهرهای ژاپن رها کنند و 
آن‌ها هم روی ساختمان‌ها بنشینند و با انفجارشان 
طوفان اتش به پا شود. | زمایش‌های زیادی هم 
| دراین رابطه انجام شد 


هم وحتی بر سر 


487 ا یک اشتباه 


یک آشبانه هواپیما هم در آتش سوخت. اما این 
ایده در نهایت هیچوقت به اجرا در نیامد. 
مگس‌های شنود گر 

این پروژه یک نمونه آنبوغ آمیسز" برای قبول کردن 
یک موضوع و سپس فکر کردن به چگونگی آن بود. 
بنشینند و بدون این کسی متوجه شود همه اتفاقات 
را ثبت کنند. تلاش‌های بسیار زیادی انجام شد.سال 
۸ هفته‌نامه علمی نیو ساینتیست از تلاش 
اژانس پر وژه‌های تحقیقاتی پیش فته دفاعی امریکا 
برای ساخت حشرات "سایبورگی " (موجودی که هم 
حشره است و هم ماشین) خبر داد.این سازمان قصد 
داشت با فرو کردن سیم در سلول‌های عصبی این 
حشرات., آن‌ها را تحت کنترل در آورد. ایده فرستادن 
دستگاه‌های شنود بسیار کوچک پرنده به مقر دشمن. 
پروژه‌های مشابهی با حیواناتی مثل کوسه» موش و 
نبودند.اما با پیشرفت فن آوری» در حال حاضر تمر کز 
بر روی ساخت دستگاه‌های شنود بسیار کوچکی است 
که شبیه حشرات واقعی هستند. 

محکومان اشتباهی 

استفاده از حیوانات در عملیات‌های جاسوسی. 
سال‌هاست که رواج دارد. از کبوترهای پیام‌رسان 
در جنگ جهانی اول گرفته تا دلفین‌هایی که آمریکا 
استفاده می‌کنند.اما بد نیست کمی هم به فکر آن 
جانورهای بی‌گناهی باشیم که در داخل مرزهای 
دشمن به اشتباه به دام افتادند.سال 1۳ ۲ مقام‌های 
مصری یک لک لک رادستگیر کردند و دلیلش 
می کرد. بلکه به این پرنده یک دستگاه الکتریکی 
وصل شده بود که آژیر خطرش برای سرویس‌های 
و دستگاه الکتریکی را گروهی از دانشمندان 
فرانسوی به او وصل کرده بودند تا 
مسیر حر کتش را ردیابی کنن 
میمون هار تپول 

بنابر افسانه‌ها در جریان جنگ‌های دوران نایلئون 
یک کشتی فرانسوی در سواحل شمال شرقی 
انگلستان در نزدیکی شهر هارتپول دجار سانحه شد. 
مردم هارتپول پیش از آن نه میمون دیده بودند و نه 
هیچوقت چشم‌شان به فرانسوی‌ها خورده بود. 
آن‌ها به اشتباه تصور کر دند سر و صداهایی که این 


میمون از خود در می آورد به زبان دشمن است و او 
به دار آویختند. 


و 


اطلاعات‌هفتگی شمار ہ٤٤۳۸‏ ے ۴۱ 


۱ 1 
لا‎ ٩ 


ُ 


۰ 


حم 


گذشته ر ای گور کن است و 


۰ 


ادند 


دد ای شاهیین 


ور ده لند 


تماشاکه راز 


ای کاش 
ای کاش جان بخواهد معشوق جانی ما 
تا مدعی بمیرد از جان فشانی ما 
گر در میان نباشد پای وصال جانان 
مردن چه فرق دارد با زند گانی ما 
سودای او گزیدیم. جنس غمش خریدیم 
یارب زیان مبادا در بی‌زیانی ما 
در عالم محبت الفت به هم گرفته 
نامهربانی او با مهربانی ما 
درعین بی‌زبانی با او به گفتگوییم 


صد ره ز ناتوانی در پایش اوفتادیم 
تاچشم رحمت آفکند بر تاتوانی ما 
تا بی‌نشان نگشتیم از وی نشان نجستیم 
غافل خبر ندارد از بی‌نشانی ما 
تدبیرها نمودیم در عاشقی "فروغی" 
کار ره انیا 
فروغی بسطامی 


° تب ۹۸ OD‏ 
اتر عات وشک 
س 


۰ 
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حتی تن نسیم از این سیم خار دار 
خونین است 
شور گریز در من 
می جود 
می‌خواهم 
هر تکه از لباس مراخاری 
بردارد و به باد بسیارد 
می‌خواهم 
یک شب گلوله‌ای 
بر شیشه سکوت پراند سنگی 
ار 
گل خار می کشیدند 
با خارهای ساق گل سرخ 
دیوار می کشیدند 
عمران صلاحی 


مرابه بهای اند کی 
نفروشید 

فر دایم 

بهتر از امروزم 
اگر مرا 

هر از گاهی 

بالحن ساده عشق 
دوست بدارید 


محمد حسین پورمند -کرج 


همانها 
همانجا 
وقت تردد تردید 
سمت سیاه سطر های خالی 
انگشتهایی 
سر به زیر غروب 
که شورش ماه را 
در آب می‌خواندند 
همانجا که 
شبیه آبله 
می تر کید روی پوست شهر 
و پیراهن 
بر جنون روج 
می‌خندید 
کمی 
از همانجا دور تر 
نزدیک بغض نان و نمک خورده 
کنار دلشورة پیرمرد 
رگا 
بخیه می‌زد بر لب 
و پاهایش 
کک 
که چپ از چپش تکان نمی خورد 
همانجابود 
درست همانجا 
نزدیک ختم خاموش کفشهای کهنه 
دنیای شتابان کود کی 
در راه شیری 
همانجا 
کار حواس شاخه‌های ارج 
در طول و عرض نگاه کلاغ 
همانجا 
درست همانجا 
قصة آدمی 
لنگ لنگان می‌رفت تا 
بوی باروت 


شیرین کمالی-مشهد 


0 از 5 ۰ ! mm‏ 5 
وزانده‌ای به دلم بان هرچه شادی را 
دوباره باد شدی آسیاب بادی را 
به خود گرفت غزل. شوق بامدادی را 
نگاه و خنده‌ی دزدانه ؟! رونوشت بده! 
جقدر در پی رنگ‌اند و نقش, دلبر کان 
۰ 
و روستای درونم. چنین حریم تو گشت 
کشیده است خیال تو طرح هادی 0 را! 
معین دربابی 
۱-طرح هادی: طرحی است که ضمن ساماندهی بافت 


موجود. میزان ومکان گسترش آتی زمین و... را تعیین 


یک نگاه 


نسیم آمد و مویش سپاه خواهد شد 

و روز گار تو چون شب. سياه خواهد شد 

بر آب داده دلم بند و فکر می کردم 

دوباره بند دلم سر به راه خواهد شد 

نگاه کردم و باور نداشتم آن که 

به یک نظر همه دینم تباه خواهد شد 

اسیر چنگ عقاب نگاه خواهد شد 

ببند چشم به این شهر و رحم کن بانو 

که قهوةً قجری رسم شاه خواهد شد 

مسیر عشق به منزل نمی رسد گاهی 

گهی معادله‌ات اشتباه خواهد شد 

پلنگ سر کش جانم نداشت طاقت و مرد 

چو ماه یوسف او سهم چاه خواهد شد 
امین دانشی -مشهد 


در باغ 
آسمان پهن شده روی در ختان در باغ 
نم‌نم حادثه مانده است فراوان در باغ 
رعد یاغی شده و در دل من می‌تازد 
برق هی می‌پرد از صورت طوفان در باغ 
باید از حاشیه‌ها جمع کنم هوشم را 
نگذارم بنشیند غم چندان در باغ 
باید از ابر بخواهم که بزرگی بکند 
وا کند بقجه خود رالب ایوان در باغ 
آسمان! روح مرا اب بده تا برود 
از دل و ريشه من. خشکی پنهان در باغ 


مرضیه ملکیان - گلستان - گرگان 


تنهایی 

نه من از خاطر تو می‌روم ای درد عزیز 
نه تو از خاطر من» داشته‌ای قصد گریز 
به تو خو کرده‌ام انگار کسی در خودم است 
توولی لحظه به لحظه به تنم درد بریز 
همه از حال و هوای دل من باخبر ند 
همه حتی درو دیوارو خیابان... وتو نیز 
منم آن دشت وسیعی که زچشم تو دلش 
شده یک شهر به هم ريختة زلزله خیز 
برس ای مرگ تو هم در پی آزار منی 
برس وبا من بی‌حوصله حالا بستیز 

آمنه صادقی -اهواز 


پایان چشمهای تو 
پایان چشمهای تو آغاز دیگری‌ست 
آن دور آسمان خدارانگاه کن 
در بال بی‌قرار تو پرواز دیگری‌ست 
در شعلة تبسم تو حرف تازه‌ای‌ست 
یاد تو اتفاق خبر ساز دیگری‌ست 
این عشق با تمام فراز و فرودها 
گاهی خیال می کنم. اعجاز دیگری‌ست 
سعدیة تو در دل شیراز دیگری‌ست 
شعبان کرم دخت-بابلسر 


بی لو 
ی ی را 
دنیا برای من دل آزار است بی‌تو 
مانند دلقکها اگر چه شادم. اما 
لبخند من از روی اجبار است بی تو 
هر تک درختی را که می‌بینم به چشمم 
چیزی شبیه چوبة دار است بی‌تو 
این روزها تا در میان جمع باشم 
از 
آهنگ غمگینم ندارد هیچ پایان 
این صفحه روی دور تکرار است بی تو 
شب تا سحر بی‌وقفه از بس گریه کردم 
ایینه چشمان من تار است بی تو 
الحق والانصاف. ای فر زانه من! 
این زند گی دیوانه بازار است بی تو 

رضا حدادیان -کرمانشاه 


جوانه هایلابه 


# آقای یاسر امین زادہ - کرج 
دیوار با کلماتی چون بیکار و بیمار قافیه 
می‌شود. 
٭ خانم رویا زهیری -تهران 
سروده‌اید: 
چقدر 
دنیا کوچک می‌شود 
وقتی _ 
یاد تو در ان نباشد 
و دریاها 
برای تو 
موج نزنند 
همین که غیرمستقیم حرف زده‌اید و 
عناصر شاعرانه رابه کار گر فته‌اید. جای 
تحسین دارد. پيشنهادم به شما این است 
که شعر نو را بیشتر بخوانید. 
# خانم سمانه باقری -مشهد 
بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 
به ملازمان سلطان که رساند این دعا را 
که به شکر پادشاهی, ز نظر مران گدا را 
وزن این بیت: 

فعلات فاعلاتن. فعلات فاعلاتن است. 
به ملاز - فعلات 
مان سلطان- فاعلاتن 
که رسان-فعلات 
د این دعارا-فاعلاتن 
که به شکر =فعلات 
پادشاهی -فاعلاتن 
ران گدا را-فاعلاتن 
# آقای فر یبرز نجفی -دماوند 
غزلیات شمس سروده مولاناست. نه 
شمس تبریزی! 
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گل ۱ فتابکردان 
گل آفتابگر دانم 
هر کجا تو باشی 
چشم من 
نور تو 
مراسبز می کند 
سبز و جاودان 
رضامحمودی -تبریز 


+ زر 


کی شمار ہ٤٤۲۸‏ 


» 


داربز کر ع دری بده رو یم بگشااراهی که درو نحات باشد دنما 


تفم از هر دو جهان کن ډه کر م اجو داد نو هر چه هست بر از دل ما 


۵ او سید او الخیر 


/ 
۲ 


1 


Neveshte_Nab@yahoo 


ارسال متن تلگرامی و پیامک 
فقط با ذ کر نام: ۰۰5۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


OMT ELAN 
و‎ XX 


نازنینم» خو بم ! 
زندگی مانند نو( نتن پیانو (ست. (بتد( 
باید نو(نتن را بر (ساس قو(عد باد 
بگیری, سپس قو(عد ر( فر[موش کنی و 
با قلبت پنوازی! 


سنگ آسمانی 


وم تیب 


حضور بعضی از آدمها در زند گیمان آنقدر پررنگ 
است که دیگر حضورشان برایمان عادی می‌شود. 
وجودش احساس نمی‌شود... 


کم کم می‌رود .دور می‌شود و نمی‌ماند. .. آنجاست 


۲ که به خلاء نبودنش پی می‌بریم ؛به حضور 
زند گی‌بخشش آگاه می‌شویم.او می‌رود و آنوقت 


است که می‌فهمیم او با بودنش تمام بودنمان بوده 
آدمها قدرت اختیار و حق انتخاب داشته.. اما 


| زمانی که او دیگر نیست... 


الهه بیگدلی 
انیشتین می گوید: 
انسانها اگر ارزش زمان را می‌دانستند. 
هیچگاه کفش بندی نمی‌خریدند. 
عمر کوتاه. ولی بسیار ارزشمند است.: قدرش را 


بدانیم. 
فاطمه ابینی 


گر تو رانور یقین پیدا شود /می‌تواند زشت هم 


«۷ 


4 


زیبا شود 
شهروز 
زند گی هميشه مثل مهتاب دیدنی‌ست. جز 
زمانهایی که با ابرهای غم و درد پوشیده شده 
نوشین رئوف 
من آرامم. فقط کمی بی‌حوصله‌ام... آسمان روی 
سرع ستگیتی می گند مام تفه هایس را ندز 
کردهام که گریه‌ام نگیرد... هرچه خودم را به 
کوچه بی‌خیالی می‌زنم» باز سر از کوچه دلتنگی 
درم ی آورم... من خوبم... اما تو باور نکن 
مهتاب -ر 


۴ 


یف ی ۳۳ 6 سییر 


باور کن! کسی که سلول انفرادی راساخت 
می‌دانست که سخت‌ترین کار انسان. تحمل 
خویشتن است 
انتظار 
هر گز نمی توانید در دنیای بیرون چیزی بیشتر 
از انچه در ذهن خود به دست اورده‌اید. کسب 
کنید 
خاکستری 
زندگی پر از فرصتهای تکرار نشدنی است. باران 
را نفس بکش و باد را احساس کن. زند گی خودش 
جریانش را پیدا می کند 
شکلات تلخ 
هرچه کمتر شود فروغ حیات رنج را جانگداز تر 
بینی» سوی مغرب چو رو کند خروشید سایه‌ها را 
درازتر بینی 
نوید عباسی 
گذشته‌هایت را ببخش زیرا آنان همچون کفشهای 
کود کیات. نه تنها برایت کوچکند. بلکه تو رااز 
برداشتن گامهای بزرگ بازمی‌دارند 
لی لی شیراز 


ی که 


بز رگسالی مثل این می‌ماند که قبل از عبور از 
خیابان هر دو طرف رانگاه کنی» بعد توسط هواپیما 
زیر گرفته شوی 

زهره منصوریان 
گاهی وقتها چه ساده عروسک می‌شویمم. نه لبخند 
تا کسی دردمان را نفهمد! 


آرمان سیدی قم 
آدمها نقابها را بیشتر می‌پسندند. من هر وقت 
برای هر کس خودم بودم؛ تنهاتر شد م 


ا 4ة 


پیر شدن به کوهنوردی شباهت ‌دارد 
هرقدربالاترمی‌روی 
اماافق د بدت وسیع ترمی گردد... 


۵ تیم ۸ اطللاعا د ى 


خدا کند یک اتفاق خوب بیفتد 
وسط زند گی مان 
آری همین جا 
چشمان دریایی ات 
ان دریایی‌ات ره یه آن میزآرام 
می‌شوند گاهی...هرچند که در عمق سکوت خیس 
غمت را نمی توان ارزان داد 
در آن تاریکی دل می خواهد فریاد را 
من موج سوار زلف های مواج توام 
به اسانی می شکنند 
از نیستی دنیا پرم 
زوج رقصنده ی او 
نسیم است وتمام من مجذوب آن رقص واز دریای 
آن چشم پرم 
صابر رحیم زاده 


کارت باتک ام رابه فروشنده دادم و با خیال راحت 
منتظر شدم تا کارت بکشه. ولي در کمال تعجب. 
دستگاه پیام داد: 

"موجودي کافي نمی‌باشد!" 

امکان نداشست. خودم می‌دونستم که‌اقلا سه برابر 
مبلغي که خرید کردم در کارتم پول دارم با 
ق حوصلگی از فروشنده خواستم که دوباره کار 
ا 

"رمز نامعتبر است" 
اینبار فروشنده با بی‌حوصلگی گفت :لطفا نقد 
بر فلکت یولع هی آهون هب ؟ ق 
کنم کارتتون رو پیش موبایلتون گذاشتین کلاً 
سوخته.در راه بر گشت به خانه مرتب این جمله 
فروشنده در سرم صدا می کرد 

"پول نقد همراهتون هست؟" 

خدایا ما در کارت اعمالمان كارهاي بسياري داریم 
که به امید آنها هستیم.مثلاً عبادتهايي که کردیم. 
دستگیریها وانفاقهايي که انجام دادیم و...نکند در 
روز حساب و کتاب بگویند موجودي کافي نیست. 
مامتعجبانه بگوییم: 

مگر می‌شود؟ این همه اعمالي که فکر می کر دیم نیک 
هستند و انجام دادیم چي شد ؟و بگویند اعمالتان را 


در کنار چيزهايي قرار دادید که کلاً سوخته واز 
بین رفته است. کنار بخل. کنار حسد. کنار ریا کنار 


کیسه‌مان تهي باشد و دستهایمان خالي.. 
نیکمان می‌شود به تو پناه می بریم. 
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دم بریده 
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اموات 
۱ مالک شدن 
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۱. پرستاری-داستان-مخزن گاز مایع ۵ عدد روستا-پول حرام-هوابه انگلیسی از ماههای 
۲ رودی در ایران-بند گی برد گی قمری -تیر پیکان‌دار 


۳ مایع حیات - بدبوی پرخاصیت -مذهب - چغندر ۱۶ از زبانهای هند و اروپایی -مدرسه تربیت معلم 
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غذا 

۷. حرف فاصله-از حواریون عیسی(ع) -پدر -تنها 

۸ علامت -یونجه - گذشته 

.٩‏ به پایان رسانیدن - کوهان بز رگ کار گر 

۱۰. از اقیانوسها -همراه غذا می‌خورند -لباس شنا 

(۱. نت منفی -پوست کن -هادی-رود ارام 

۳ نت چهارم - منسوب به هنر - رودی در اروپا - 
واریته ۱ 
۳ متضاد پایین -مجلسی در انگلستان -علامت جمع |؛ 
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اطلاعات‌هفتگی ی شماره ۳۸۶۶ ۹ سر ۴۵ 


سے مس سید #9 
کے EE‏ 


سم 
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س از پستی ار مان هستی و ای میهن است 


جدول‌شرم‌درمتن 


آن دسته از خوانندگانی که نسبت 
به جدول های این صفحه پیشنهاد 
و باانتقادی دارند می توانند 


۹ پیامک نمایند. 


ایالتی در هند 


نام د بگر 
کورش کبیر 


جاده 


1 
E3 
E 


_ ۵ قبر ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل کرده و تعداد حرف خواسته شده رابا ذکر شماره مجله. اسم 
شهر.نام و نام خانوادگی (در ساعت‌های ۸ تا ۱۶:۳۰ روزهای شنبه تا چها رشنبه) به شماره سامانه ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ پیامک 
نمایند. یک نفر به قید قرعه انتخاب و هدیه ای به ر 

فقط به شماره تلفن همراه | | شودو کدپستی.نشانی ونام نویسنده‌بادقت نوشته شٌ 
توضیح ضروری اینکه با ارسال بیش از بک پیامک نام شما به طور اتوما تیک از سامانه حذف می‌شود 


یادبود تقدیم می‌شود. البته به شرطی که تنها یک بار پیامک زده 
باشد. 


تکار حرف آخر 


جدول سودوکو ۳۸۴۴ 


اعد اد ۱ تا ٩‏ رادر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳*۳ طوری قرار د هید 
که هر عد د فقط یک بار درج شود. 


EDE‏ ۰ تعلارد است؟ 
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e‏ ریت۳۳ . همسایه های پر کار 
AO‏ > 32 ۹ پا خهاد ر ۳1 زن و مردهای همسایه به همراه بچه های خود برای انجام کار وسایل 
CS ۴‏ ۱ ا a ERE‏ 


۸۵ م2 > ۳ - 4 رد 7 ۱ وحري 22 ۳ ایح‎ E) 
/ اس‎ ۰ 


0O0 <‏ = شکست ب ادد از ژی خفتهر اییدار کند 


کدام تصویر حذ ف شده است؟ 
این مرد قایقش را تعمیر می کند. اما قسمتی از این تصویر حذف شده 


ردان 


حت 
e‏ 


۳ 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸6 


ا ر ا و 
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دستیری کرد مارد 


زنی که به بهانه خر ید ارز ووعده سر مایه گذاری شش میلیارد 
تومانی از مال باختگان کلاهبرداری کرده بود. دستگیر شد. 
اواسطماه‌جاری ,پرونده‌ای‌در مورد کلاهبر داری‌به پایگاه چهارم 
دس اه اراد رای رو در از مالباکگان 
اهاز می کردند زی مد مار کار ار دورما اس 
از آنان به بهانه خرید ارز وسرمایه گذاری در واردات خودروهای 
TY‏ رل ار تا 
از مالباختگان در اظهارات خود مدعی بود که پامتهم از طریق 
ارو انشآ وان هد رادامه‌ای فد حودرا 
از کار کنان هواپیمایی معرفی و اظهار کر ده که می‌تواند ارز و 
خودروهای خار جی وار د کند.مالباخته نیز بااین تصور که می تواند 
سرمایه گذاری خوبی انجام دهد تمام وجوه نقد و پس اندازش را 
به حسابی که این خانم معرفی کرده‌بود.واریز کر ده است.رئیس 
باب گا ارم پلیس آ گاهیتهران درباراظهارات یکی دیگر از 
شکایات این پرونده تصریح کرد:این شاکی نیز مدعی بود که 
متهم در همسایگی آنان سکونت داشته وبه طور مداوم اورابا 
لباس یونیفورم هواپیمایی می‌دیده است. این زن مدعی بوده که 
از کار کنان هواییمایی است و می‌تواند خودروهای خارجی وارز 
رابه داخل کش وروارد کند تااینکه اعتماد شاکی راجلب کردهو 
را ای ماک مال رای ای جود اهر ار 
خان‌واده‌اش‌یاافرادی که‌وی‌معرفی کرده‌بودند.واریز کرده 
است امایس از گذشت مد تی از ارز خارجی یاخودرویی که‌وی 
وعده‌داده‌بود. خبری نشده و کلاهبر دار به بهانه‌های مختلف 
بر دمی رک کے يم هد دہ که وی مار دہ 
ا اراس عات ا ے ادات کدرا ها 
اطلاعاتی مشخص شد که حساب‌هایی که متهم به مالباختگان 
معرفی می کرده‌است.مربوط به بر خی از صرافی‌های تهران 
است. صاحبان صرافی‌ها نیز مدعی بودند که خانم جوانی به طور 
مرتب به صرافی آنان مراجعه می کرده و به ازای خرید سکه و 
ارز ای را ان مکل می دا 
درادامه مخفیگاه متهم شناسایی شد و کار آگاهان متهم رابا 
دستور قضایی بازداشت و در بازرسی از آن محل مقداری سکه و 
ارز کشف کر دند. متهم هم در تحقیقات 
٤‏ اولیه ضمن پذیرش ارتکاب جر م 
اظهار کرد که هیچ گونه سمتی 
در هواپیمایی ندارد و قصد داشته 
است که ‌مقداری پول تهیه واز 
کش ور خارج شود به همین منظور 
بساتهیهلباس فرموجلب‌اعتمادمال 
۲ باختگان ۶میلیارد تومان کلاهبرداری 
کرده‌وبااین‌مبلغ‌دلاروسکه‌خریداری 
کرده‌است.هم اکنون‌متهم بادستور 
#٩‏ قضایی تاتکمیل پرون ده در اختیار 
باب گاه‌چهارمپلی سآگاهی‌تهران 
۱ قرار دارد. 
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فثاهی که ییون ا خورها 


کلاهبر دارحرفه‌ای که‌به‌طر زماهرانه‌ای تحت 
عنوان پیک موتوری رستوران از شهروندان 
کلاهبرداری می کرد دستگیر شد. 

چن دی پیش مرد جوانی به دادسرای ناحیه ۲ 
تهران رفت واز سر قت کارت عابر بانکش توسط 
پیک رستوران خبر داد.او گفت:از رستوران به 
صورت تلفنی سفارش غذا دادم و پس از حضور 
پیک موتوری رستوران, غذاراتحویل گرفتم و 
هنگام پر داخت هزینه آن‌با کارت عابر اک 
پیک موتوری به طرزی ماهرانه کارت عابر بانک بنده رابا کارت عابر بانک دیگری تعویض 
کرد. آن زمان متوجه نشد م |مالحظاتی بعد متوجه شدم ۰ ۸۰میلیون ریال از حسابم برداشت 
شدهاست بتاب راین کار | گاهان باتوجه‌به اطهار ات مالا حه با تاصله سیت بهدستگیری 
پیک موتوری‌رستوران مذ کوراقدام کر دند.درادامه پیک رستوران بازداشت شد وپس 
از انتقال به پایگاه طی مواجهه حضوری با شاکی مشخص شد پیک موتوری رستوران آن 
دح لاه دار ار رورا در مرل کاک مراه واق ام به لاس ری 
کرده نیست.در ادامه تحقیقات مشخص شد شخص دیگری در بین راه و جلوی درب منزل 
شاکی غذاهارااز پیک رستوران تحویل و مبلغ آن راپرداخت کر ده‌است وبعد از آن‌مرد 
کلاهبردار بامراجعه نزدشاکی. خود راییک موتوری رستوران معرفی کر ده‌و کارت عابر 
بانک شاکی راتعویض کر ده‌است.با مشخص شدن‌اين موضوع دستگیری کلاهبردار در 
دس تور کار کار آگاهان قرار گرفت که با تلاشهای انجام شده وبا اقدامات پلیسی مشخص 
شد.پیک موتوری قلابی اقدام به خرید گوشی تلفن همراه کر ده است.لذا با بهره گیری از 
روش‌های علمی کشف جرم. کار آ گاهان موفق به شناسایی مخفیگاه وی در یکی از مناطق 
شرق تهران شدند وطی یک عملیات پلیسی متهم "نادر. ۳۵ ساله دستگیر و به پایگاه منتقل 
شد.در تحقیقات اولیه از متهم. مشخص شد شخصی که نزد شا کی به عنوان پیک موتوری 
مرا »واه تام ترک کارت عابر انی رما بت ارس بام سا وده کا 
همدس تی برادرانشاقدام به کلاهبر داری ازاین طریق کر ده است وبا پول حاصلهاقدام به 
خرید موبایل و صرف خوش گذرانی و مصرف مواد مخدر کر ده‌اند. 

یرای بانوته هدس تگیری کی اراعضای این اند واعتراف + تلا هیر دار ی ا الاح 
متهم باصدور قرار قانونی از سوی بازپرس محترم پر ونده برای دستگیری سایر اعضای باند 
و کشف سایر جرایم احتمالی در اختیار کار گاهان پایگاه‌سوم پلیس آگاهی تهران بزر.گ 
قرار گرفت. 


(تویوسی که حول ناچاق دی ردا 


یک دستگاه اتوبوس حامل انواع کالای قاچاق به ارزش ۵میلیارد و ۰ ۲۰ میلیون ریال 
توقیف شد. 

در راستای اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز. مأموران انتظامی ایستگاه بازرسی 
شهید موسوی‌شهرستان دیلم حين کنترل خودروهای عبوری در محور خروجی‌اين 
شهرستان به یک دستگاه‌اتوبوس مسافربری‌مشکوک شدند وبرای بازرسی‌اولیه آن‌را 
متوقف کردند.پس از بازرسی از اتوبوس هم ۳۸۰دستگاه کار تخوان بانکی, ۵ ۱ حلقه لاستیک 
(خارجی) خودرو, یک دستگاه یخچال ساید بای ساید. یک دستگاه مو تور خودروی خارجی و 
پنج کیسه لوازم اوراقی خودروی خار جی قاچاق 1 ۶ 
کشف شد.در ادامه مش خص شد این محموله ۱ 

از یکی از شهر ستان‌های جنوبی به مقصد یکی 
ای ای همو ار ریت رال 
حاضر هم خودرو به همراه کالاهای مکشوفه به 
ارزش بیش از ۵ میلیارد تومان توقیف و متهم در 
اختیار مر بے قضایی قرار گرفت. 


کمتر انسانی پیدا می‌شود که در این رو زگار 
زند گی کند و هیچ عادت بدی نداشته باشد. 
یکی زیاد می‌خوابد. یکی زیاد می‌خورد. یکی 
در نکشیدن سیگار ناتوان است و یکی هم همه 
زمان‌های فراغت‌اش را در شبکه‌های اجتماعی 
می گذراند. 
آن‌چه واضح است. این است که همه ما دوست 
داریم عادت‌های بدمان را ترک کنیم اما چرانمی 
توانیم؟ انگار واقعا یک زنجیر فولادین وجود دارد 
که روح ما را به عادت‌های بدمان قفل کرده است 
اما هميشه راه رهایی وجود دارد. به شرط این که 
بخواهیم و برای تر ک این عادت‌ها تلاش کنیم. 
به گزارش عصر ایران, بنابراین اگر تصمیم جدی 
برای تر ک عادت‌های بدتان دارید. برای دقایقی 
با ما و ادامه این مطلب همراه شوید. 
تعریف عادت و روش‌های تر ک عادت‌های بد 
عادت. الگویی فکری یا رفتاری است که به حدی 
تکرار می‌شود که بروز آن تقریبا ناخودآ گاه است. 
همان‌طور که می‌دانید عادت‌ها می توانند سودمند 
یا مخرب باشند. 
یک مزیت عادت. ناخود گاه و خود کار بودن 
آن است که ما را از تمر کز بر انجام آن بی‌نیاز 
می کند. عادت‌های خوبی مانند وقت‌شناسی یا 
مثبت‌اندیشی بدون این که لازم باشد به آنها فکر 
کنیم. نیروی مثبتی در ما ایجاد می کنند که ما را 
به جلو می‌رانند. بنابراین می‌توانیم نیروی خود را 
صرف تمر کز بر فعالیت‌هایی بکنیم که به توجه 
ویژه ما نیاز دارند. 
از سوی دیگر. عادت‌های بد تأثیری وارونه دارندا 
ما بدون این که متوجه باشیم. در گیر این عادت‌ها 
می‌شویم و از آسیب‌هایی که به زند گی و شغل‌مان 
وارد می کنند غافل می‌مانیم. در ادامه. چند توصیه 
برای ترک این عادت‌ها داریم: 

برنامه‌ریزی کنید بر مبنای پژوهش‌هاء 
داشتن برنامه‌ای آگاهانه به ترک عادت‌های 
بد کمک می کند. این که بگویید آدیگر وقتم را 
بی خود در اینترنت تلف نمی کنم!" کمکی نمی کند. 
ایک پرا مک داشا ا کیک پت نو را 
این است که تر ک عادت‌هارابه عنوان اهداف 
شخص تان تعریف کنید. با این کار می‌توانید 
باآسیب‌رسان‌ترین عادت‌هاشروع کنید و 
پیشرفت‌تان را پیوسته در نظر داشته باشید. 
پس از تهیه برنام4. گام‌ها و موارد ضروری را به 
فهرست کارهای پیش رو یا برنامه عملیاتی‌تان 
اضافه کنید تا اقداماتی را که می‌خواهید انجام 


دهید فراموش نکنید. 


آگاه باشید :این رابه خاطر بسپارید که تصمیم 
به ت رک یک عادت بد همیشه کافی نیست. 
در حقیقت برای تغییر عادت یا رفتار, نیاز به 
خود آ گاهی دارید. به این معنی که از عادت خود. 
آگاه باشید.دانستن انگیزهها یا عواملی که موجب 
از این عوامل ظاهر می شوند از نکاتی مهمی است 
که باید آن رارعایت کنید. در ک و تشخیص کامل 
عوامل» احساسات و وا کنش های دایمی که در پی 
آن است به شما این امکان را می دهد تا خودتان 
را پیدا کنید و دوباره وا کنش‌تان رابه سمتی دیگر 

کار را پیچیده نکنید :تلاش نکنید که در آن 
واحد بیش از یک عادت راتر ک کنید. از مقدار 
کم و عادت‌هایی که ترک کردن آن‌ها ساده‌تر 
و آسان‌تر برای خود تهیه کنید و هر دفعه سراغ 
از عادات فهرست را به‌طور کامل ترک کردید. 
سراغ مورد بعدی بر وید. بعد از مدتی مشاهده 
خواهید کرد که دیگر هیچ موردی در فهرست 

به خود یاد آوری کنید عادت های زندگی 
بنابراین اگر می خواهید عادات بد خود را تغییر 
دهید. باید عادتها و رفتارهای جدید خود را یادآور 
شوید و آنها را فراموش نکنید. در واقع به این تغییر 
سبک جدید زندگی خود پایبند باشید .بنابراین این 
رفتاره او عادات جدیدی که قصد انجام آنها را 
دارید. روی بر گه ای یادداشت کنید و آن را جایی 
بگذارید که قابل رویت باشد يا از خانواده خود 

موانع ترک عادات بد را از بین ببرید :یکی از 
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بهترین راه‌های جایگزینی عادات خوب به جای 
عادت های بد. از بین بردن موانع است. برای 
مثال, اگر عادت دارید در جمع همکاران در هنگام 
صرف ناهار از دیگران غیبت کنید. می توانید تا 
زمان برطرف شدن این عادت بد. ناهار خود را در 
محلی دیگر و به صورت انفرادی صرف کنید. 

رفتارهای مثبت :خیلی اوقات. جایگزین کردن 
عادت بد با رفتاری مثبت به ترک آن منجر 
می‌شود. مثلا برای ترک عیب‌جویی از همکاران 
می‌توانید به طور آ گاهان ه اقدام به تشویق و 
قدردانی از آنها بکنید. برای جلوگیری از چک 
کردن ایمیل‌تان در طول جلسات کاری. می‌توانید 
شروع به یادداشت‌برداری از موضوعاتی کنید که 
در جلسه به انها پرداخته می‌شود. 

باداش به خود :یباداش دادن به خودتان 
برای شروع و حفظ رفتارهای مثبست. به ترک 
عادت‌های بد کمک می کند. با ترک عادت‌های 
قدیمی, محر ک دوپامین را که مسئول تحریک 
حس باداش و قدردانی است. از دست می‌دهید. 
بتابراین با پاداش دادن به خودتان این کمبود را 
جبران می کنید. با گذر زمان مغز. ترشح دوپامین 
را با این رفتار مثبت تازه هماهنگ می کند. 
مهم نیست چگونه به خودتان پاداش می‌دهید اما 
پاداش هر چه باشد باید برای‌تان لذت بخش باشد. 
مثلا با هدف تر ک دير رسیدن به محل کار برای 
به موقع رسیدن به خود تان شیرینی موردعلاقه‌تان 
را جایزه بدهید. برای تأثیر گذاری بیشترء بهتر 
است پاداش بی‌درنگ و در اولین فرصت ممکن 
پس از انجام رفتار مثبت پرداخت شود. 

از حمایت دیگران بهر ه‌مند شوید :هر زمان که 
تصمیم به ترک عادتی گرفتید. با آدم‌هایی که در 
زندگی‌تان حضور دارند درباره آن صحبت کنید. 
اخبار خوب خود را از طریق شبکه‌های اجتماعی 
یا هر راهی که می‌شناسید. با دیگران به اشتراک 
بگذارید زیرااین کار شمارا مسئولیت پذیر تر و 
موفقیت شما را بیشتر می کند. دریافت کردن 
حمایت از افراد دیگر به شما احساس ارزشمند 
بودن می‌دهد و به موفقیت شما کمک می کند. 
همان‌طور که قبلا هم شنیده‌اید. انسان‌ها زاییده 
عادات خود هستند اما این موضوع نباید باعث 
شود شما زندانی عادات خود شوید. خودتان را 
بشناسید و بدانید که قار به انجام خیلی از کارها 
هستید. از نکات گفته‌شده استفاده کنید و عادات 
بد خود را کنار بگذارید. فراموش نکنید که قدرت 
در درون خود شماست. 
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× شماابتداورزشکار بودید. چطور شد به 
هنر و سینما علاقه‌مند شدید؟ 

من یک خانواده مذهبی داشتم و در خیابان ری 
زند گی می‌کردیم. روبروی خانه ما خانه مهدی 
مصری سیاه‌باز معر وف بود که من را خیلی دوست 
داشت. اولین بار او من را به مولوی برد. در همان 
ایام همراه او می‌رفتم و یک پیت حلبی هم برایم 
می گذاشت و می گفت روی این بنشین و نمایش 
راببین. هفت يا هشت سالم بود که روی آن پیت 
حلبی می‌نشستم و نمایش آنها را نگاه می کردم. 
واقعاً کارهایی که‌اوانجام می‌داد برایم عجیب و 
غریب بود. یک روز زنده‌یاد ناصر ملک مطیعی 
به خانه د کتر ضرابی آمد که کن ار خانه مهدی 
مصری بود. وقتی او را دیدم بسیار ذوق‌زده شدم 
وبه سمتش دویدم و گفتم. "آقای ملک مطیعی: 
سلام. "وبا اخلاق و منش بسیار خوب جواب 
من راداد. بعد از او پرسیدم که چطور می‌شود 
هنرپيشه شد؟ او گفت: "بچه جان برو درست را 
بخوان!" کمی سگرمه‌هايم توی هم رفت ولی گفتم 
ولش نمی کنم وبا دوچرخه دنبال اورفتم. دو- 
سه بار بر گشت و با آن نیم نگاه‌های قشنگ و پر 
ابهتش به من نگاه کرد. دوباره جلو رفتم و گفتم: 
"تو راخدا بگویید چطور باید هنرپیشه شوم. او 
گفت: "اگر نروی, آژان صدا می‌کنم. "من ترسیدم 
و ب رگشتم. این موضوع گذشت تا اینکه ما یک روز 
با بچه‌های محل یک تئاتری گذاشته بودیم که یکی 
از خصیتهای آن نمایش, دختر بود. آن موقع 
خانواده‌ها اجازه نمی دادند که دختر شان در نمایش 
بازی کند. پسری به نام علی بود که به او گفتیم توبیا 


نقش دختر را بازی کن. کیوسک تلفن راهم تبدیل 
به خانه کردیم و هر طور که شده سر و ته آن راهم 
آوردیم. در ان محله اقای صفوی نامی بود که در 
یک خانه مجلل زندگی می کرد و دختر خانمی به 
نام رعنا داشت. آن موقع در کوچه ما فقط دو نفر 
اتومبیل داشتند که یکی از آنها همین آقای صفوی 
بود. او یک روز داشت با ماشین رد می‌شد و به ما 
گفت. "بچه‌ها چکار می‌کنید ؟" گفتیم: "داریم بازی 
می‌کنیم. گفت: "خاله بازی می کنید؟" گفتم: "نه 
آقء داریم تات بازی می کنیم ". گفت: "باریک الله 
اماچرادر کیت تلفن؟ بیایید در خانه ما بازی 
کنید. "بعد دید که علی نقش دختر را بازی می کند. 
گفت: "دختر من رابه جای علی بگذارید." آنها 
از لحاظ طبقاتی با ما خیلی متفاوت بودند. گفتیم: 
"نه آقاء همین جا راحت هستیم. ولی او زور کی 
مارابه خانه‌اش برد و ما هم آن نقش دختررابه 
دختر خانم او دادیم تابازی کند. یک روز وسط کار 
آن دختر توی گوش من زد. گفتم: "قرار نبود که 
توی گوش من بزنی و تو باید فقط نوک انگشتانت 
راروی صورت من می کشیدی. ‏ من از این کار 
بدم آمد وبا آنها به هم زدیم و رفتیم نمایش را 
در مدرسه اجرا کردیم که با استقبال بسپار خوبی 
هم مواجه شسد. کم کم می‌رفتم فیلمها رآمی‌دیدم 
و می آم دم در خانه‌ادای ادمهارادر می اوردم. 
خانواده‌ام از دست من کلافه شده بودند که چرا 
این قدر ورجه ورجه می کنم تا اینکه یک روز به 
سینما رفتم و روبروی آقای ملک مطیعی نشستم. 

بااین حساب شما کار باز یگری رابا تئاتر 
شروع کردید. پس ازاينکه در مدرسه تئاتر اجرا 
کردید و از آن هم استقبال شد ؟ 

خیر فقط همان یک اجرابود. زمانی که ما 
آن نمایش را در مدرسه اجرا کردیم برخی لذت 
بردند ولی برخی دیگر بدشان آمد و نگذاشتند ما 
به کارمان ادامه بدهیم. البته من چند متن برای 


آقای شروان کار کردم.دو-سه ماه به خاطر تثاتر 
رفتیم در مناطق نفت خیز نمایش اجرا کردیم ولی 
نقشهای من آنچنانی نبودند. 

× چطور شد که سر از ورزش در آوردید؟ 

قبل از اینکه به تئاتر بروم در سن ۱۹-۱۸ 
سالگی کشتی کج کار می کردم ودر آخر مربی هم 
شدم. در باشگاه‌های کیان, تهران جوان. شهاب و 
نادر مربی بودم. در واقع بیشتر ورزش باعث شد 
که من را به سینما ببرند. 

× آن موقع همچنان به سینما علاقه داشتید ؟ 

بله, یادم هست که ما در سالن اسدی تجریش 
مسابقه داشتیم ومن خواستم از سالن بیرون بيایم که 
زنده‌یاد رحیم روشنیان و زنده‌یاد علی آزاد آمدند 
به من گفتند: توفیلم بازی می کنی؟" گفتم: بله 
چقدر پول می‌دهید؟ ‏ خندیدند و گفتند: "مگر پول 
د کی کرای کے لوق ول کدی اسرد" 
گفتند: "حالا تو بیا بازی کن, بعداً در مورد پول هم 
صحبت می کنیم. "خلاصه من رفتم و درفیلم گلهای 
گیلان" نقش مکمل مرحوم رضا بیک ایمانوردی را 
بازی کردم. پس از آن در فیلم "ترانه‌های روستایی " 
نقش مقابل زنده‌یاد فردین شدم. 

× شما سال ۱۳۴۲ در فیلم "پرتگاه مخوف" 
هم بازی کردید. درست است؟ 

در فیلم "پرتگاه مخوف " صحنه‌ای بود که آقای 
حیدر صارمی می‌خواست از کوه پایین بیاید ولی 
نمی‌توانست و به همین خاطر من به عنوان بدل به 
جای اواز کوه‌پایین آمدم. هیچ‌وقت یادم نمی‌رود 
که طنایشان ناز ک بود و دستم سوخت ولی غیرت 
به خرج دادم و آن کار را انجام دادم. وقتی از کوه 
پایین آمدم گفتند: "ما می‌خواهیم یک صحنه دیگر 
هم از تو در کافه بگیرم ولی باید یک پالتو بارانی 
سفید بپوشی. "من بارانی نداشتم و رفتم از یکی از 
دوستانم قرض گرفتم. آن موقع موهای من بلند 
و فر بود. بارانی را پوشیدم و یک شکل و شمایل 


هر گز به د 
از انقلاب و فعالیتهایش در سینمای پس از انقلاب به صحبت نشستیم که این گفت و گو را می‌خوانید: 


۵ ۵ تیر ٩۸‏ اطلاعات‌هفتگ 
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حسن رضایی مرد سینمای پیش و پس از انقلاب است» باز یگری که پیش از حضور در عر صه سینماء رفتار ومنش 
ورزشکاران راسرلوحه کارهایش قرار داد و دراین عرصه به موفقیت رسید. اما سینما اورا از ورزش جدا کرد و به عالم 
هنر کشاند. با این وجود هنوز مرامش, مرام ورزشکاران است .او سالها در عر صه سینما فعالیت کرد وبا آثاری چون "شبح 
کزدم و" آبادانی‌ها بسیار خوش در خشید تاحدی که در جشنواره لو کار نو موفق به در یافت جایزه شد. هر چند این جایزه 


ستش نر سید. رضایی این روزها کمتر در اثری حضور دارد. با این پیشکسوت سینما درباره ورزش, سینمای پیش 


ممرافتخاری 


قشنگی شد و فقط یک پلان جلوی دوربین رفتم. 
همان یک پلان که ۰ ۴ ثانیه بود باعث شد تا چهره 
من در آن فیلم ثبت شود. 

× پس از این بود که سرتان شلوغ شد؟ 

بله, ما دیگر بیکار نمی‌شدیم. گاهی اصلاً فرصت 
لباس عوض کردن هم پیدا نمی کردیم. همین طور 
لباس‌ها را روی هم می‌پوشیدیم تا دیگر معطل 
نشویم. بلافاصله وقتی کارمان در یک جا تمام 
می‌شد به سر یک کار دیگر می‌رفتیم. 

(سینمای قدیم آنقدر پر کار و پر بار بود که 
شماحتی فرصت لباس عوض کردن نداشتید؟ 

بله, سینمای آن موقع عجیب و غریب بود. 
بازیگره ااصلآ وقت نمی کردند. گاهی شبانه 
می‌رفتند با ستاره‌ها قرارداد می‌بستند چون روزها 
آنها را گیر نمی آوردند. 

× چه طور به سمت سینمای اکشن رفتید؟ 

خوشبختانه نقش منفی هم که بازی می کردم 
کارم شیرین بود؛ یعنی آخر فیلم وقتی می‌مردم 
بینن ده دلش می‌سوخت. در کل به سراغ 
شخصیت‌هایی می‌رفتم که در آخر یک اثر گذاری 
داشتند و مخاطب با آن ارتباط بر قرار می کرد. 
ابتدا نقشهای کوتاه بازی می کردم تا اینکه به جایی 
رسیدم و نقش مکمل هم بازی می کردم. در فیلم 
"سل شجاعان"تقش مکمل آقای جوتیت ار کین 
بودم که در آن فیلم زنده‌یاد تقی ظهوری هم بازی 
می کرد. در فیلم "ذبیح "مکمل بهروز وثوقی و در 
بل فاق اشن کرو اخسن یمیت عکیل 
بیک ایمانوردی بودم. در یکی دو فیلم مثل "'دختر 
فالگیر" و آزیب_ای خطرناک "هم نقش اول را بازی 
کردم که موفق نبودند. 

(اساساورزش درانتخاب نقشهاوپیشنهاداتی 
که به شما می‌شد چقدر تاثیر داشت؟ 

در سینمای سابق اکثر فیلم‌ها اکشن بود. هر 
کسی هم کار اکشن را خوب انجام می‌داد تقش 
بهتری می گرفت. من در فیلمهاحر کتی راانجام 
می‌دادم که‌نام آن اسکلوپکا است وفن مخصوص 
به من بود. در واقع خود من مخترع آن حر کت در 
ایران بودم.البته ان حر کت رااز یک ارتیست 
ایتالیایی یاد گرفته بودم. 

× اولین دستمزدی که گر فتید چقدر بود؟ 

برای بازی فیلم گلهای گیلان" هزار تومان 
پول گرفتم که آن موقع زیاد بود. پس از آن آقای 
صابر رهبر برای فیلم "ترانه‌های روستایی "به من 
هزار و پانصد تومان دستمزد داد. یادم نمی‌رود که 
یک‌بار خواستیم برای یک فیلم به خارج برویم که 
در هواپیمایک هزار تومانی به یک خانم دادم تا 
برایم چنج کند. بعد دیدم ان خانم همین طور دارد 
پول می‌شسمارد و به من می‌دهد. خانم پوری بنایی 
کنار من نشسته بود. به خانم بنایی گفتم: "مثل 


.این طور شد که من رفتم و در فیلم ۳ 
کزدم ل کک 


اینکه این خانم اشستیاه کرد بگذار صدایش کنم 
وبه اوبگویم. خانم بنایی گفتند: "هزار تومان ما 
می‌شود ۱۴۲ دلار!... خیلی پول بود 

× شما مدیر شر کت پخش فیلم هم بودید؟ 

بله, من از سال ۵۸ به بعد مدیریت پخش پارس 
فیلم را برعهده داشتم و بیشتر فیلمهای تهران و 
شهرستان رامن برعهده داشتم. آن دوره من از 
بازی کردن ممنوع شده بودم. در اوایل انقلاب 
به من اجازه بازی ندادند که خودم علت ان را 
نمی‌دانم. حدود سه چهار سال بیکار شدم و به 

۲(دوران ممنوع الکاری شما زود به پایان 
رسید و فکر می کنم اوایل دهه شصت دوباره به 
بازیگری بر گشتید. درست است؟ 

من سال 4 فیلم‌های "دانه‌های گندم "و تب 
مرگ "را بازی کردم. مدت ممنوع‌الکاری من دو 
سه سال بود و در همان زمان حدود سه-چهار 
سال مدیریت شر کت پخش پارس فیلم را برعهده 
داشتم. شر کت پارس فیلم متعلق به د کتر اسماعیل 
کوشان بود. 

× پس از آن دوب اره وارد فضای بازیگری 
شدید و این بار با شبح کزدم" باز گشتید. 

یک روز آقای کیانوش عیاری آمد پیش من و 
گفت: خیلی خوشحال شدم چون به من گفتند شما 
خارج هستید و من فکر نمی کردم زنده باشید." 
گفت. "به همسرم گفته بودم که ای کاش زنده 
باشد." این‌طور شد که من رفتم و در فیلم "شبح 
کزدم بازی کردم. آقای کیانوش عیاری به من 
گنت با می واه دا بیس هفده گیر ی ۱ 
گفتم. "من اصلاً بازی نمی‌کنم " ولی ایشان گفت: 
"شما باید بازی کنید." 

اطلاعات ۸ 


(دهه‌های شصت و هفتاد بسیار پر کار بودید. 
بله من در دهه هفتاد چهار فیلمه بودم. آن موقع . 


هیچ کس چهار فیلمه نبود .با هر موسسه‌ای که کار ۱ 9 


می کردم چندین فیلم بازی می کردم _ 

× شما در یکی از گفت و گوهایتان آقای 
عیاری اولین کار گر دان برجسته سینمای پس از 
انقلاب خواندید. چه چیزی در وجود ایشان برای 
شما جذاب بوده و هست؟ 

آقای عیاری کارش رابسیار زیاد دوست دارد و 
من رد شد. من سر فیلم صخره سیاه" بازی داشتم 
واوشب تاصبح نشست بازی من رانگاه کرد. به 
همین خاطر فردای آن روز نتوانست به امتحانش 


برایم تعریف کرد عذاب وجدان گرفتم و گفتم: 


"ای کاش می رفتید امتحانتان را می‌دادید." گفت: 
پیش امک شماو سینما راخیلی دوست داشتم." 


اآیشان به صورت عجیب و غریبی به کارشان 


فتکی تس 3 تا سس 


بح 7) کے وی سیب 


فیلم جدید او مخالفت می کنند. مسئولین وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی کمی باید دست و دل باز تر 
باشند. آقای عیاری جوایز و افتخارات زیادی برای 
این مملکت به دست آورده است. چه اشکالی دارد 
که فیلم او را هم اکران کنند. مردم باید تشسخیص 
بدهند که فیلم او خوب است یا بد. متاسفانه تاکنون 
نگذاشته‌اند فیلم "خانه پدری "اکران شود. 

× پس از اینکه در چند فیلم با آقای عیاری 
همکاری داشتید چطور شد که دیگر همکاری‌تان 
ادامه پیدا نکرد؟ 

قرار بود در سریال "روز گار قریب" دوباره با 
او همکاری کنم اما همسرم بیمار شد و من مجبور 
شدم ۱۰ سال از سیتما دور باشم. ازسال ۷۵ به 
بعد حضور من در سینما کمرنگ شد که علت آن 
مریضی همسرم بود. همسرم سرطان گرفت و در 
نهایت فوت شد. پس از مر گ او دیگر توانستم کار 
کنم چون نتوانستم با این مسئله کنار بیایم. 

× آخرین کارتان در سینما کدام فیلم بود؟ 

سال ٩۳‏ فیلم "آدم باش" را بازی کردم و بعد از 
آن سه سال بیکار بودم تا اینکه در فیلم امشمشه" 
به کار گردانی آقای شاهد احمدلو بازی کردم. 
البته در این سالها پیشنهادهای زیادی داشتم ولی 
واقعیت این است که وقتی سن ادم بالا می‌رود 
طبعاً توقعش هم بالاتر می‌رود. 

در حال حاضر پیشنهادی برای سینما و 
تلویزیون دارید؟ 

در تلویزیون پيشنهاد بازی در سریال ۸۷۲ 
متر "به کار گردانی آقای کیانوش عیاری را دارم. 
علاوه بر آن برای یک سریال ۲۵ قسمتی شبکه سه 
هم پیشنهاد دارم. 


Xa‏ سس" ۲۱ ( کے 
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ققدی بر فیلم سرخیوست ( کار گردان: نیما جاویدی) 

سازش 

ا حسی که از طریق فیلم سر خپوست شکل می گیرد ین فیلم را 
آثری بی نظیر در تاریخ سینمای ایران کرده است. سر خپوست حس دریغ 
و نوازشی توآم با سازشی دیرهنگام را به ما می‌رساند و همین مایه ی اصلی. 
کمک شایانی برای رسیدن تکنیک قدرتمند فیلم به فرم و از پس آن 
رسیدن به محتوای اصیل فیلم می کند. نکته ای که در مورد سر خپوست 
بیشتر از همه حائز اهمیت است. رشد همز مان فضاسازی و شخصیتهاست. 
که هیچکدام به نفع دیگری در فیلم فدا نمی‌شود. سر خپوست هم فیلم 
داستان محور است و هم شخصیت محور. 

تیلت داون سکانس ابتدایی فیلم از آسمان گرگ و میش به فضای 
تاریک محوطه زندان. مدی وم لانگ چوبه دار که چند کارگر مشغول 
جدا کردن جوبه دار از زمین هستند. در این نما علاوه بر نشان دادن 
فضا ی سرد و سنگین زندان که هم دقیق هست و هم زیباء با چوبه داری 
اشنا می‌شویم که صرف د کوراتیو نیست و قرار است ذره ذره شخصیت 
پیدا کند و درگیر داستان فیلم شود. دو شعله آتش در این نماء علاوه بر 
اینکه فضا را خوفناکتر می کند. نشان دهنده ی شور و حرارتی است که 
قرار است در این فضا با حر کت در جاهای مختلف آن شکل بگیرد. پس 
از این سکانس و در ادامه. شخصیتها در دل فضا شکل می گیرند. رشد 
می‌یابند و به تکامل می‌رسند. س ر گرد نعمت جاهد. رئیس زندان» که 
اولین مشسخصه اش همین رئیس بودنش می‌باشد. زاویه ی "لو انگلی " که 
کار گردان در گرفتن مدیوم کلوزهای سر گرد جاهد در راهر وهای زندان 
می‌گیرد. علاوه بر وسعت بخشیدن به فضاء به تأ کید و تحکیم شخصیتی پا 
فشاری می کند که در کمال خونسردی می گوید: من رئیس اینجا هستم و 
فراری را پیدامی کنم. با ورود مدد کار. حال جنبه های تازه ای از شخصیت 
سر گرد بروز می کند. کلوزهای او که دائما ابروهایش را مرتب می کند و 
پخش کردن آهنگ عاشقانه ویگن از بلند گوهای زندان کم کم شخصیت 
عاشق و لطیف سر گرد را می‌شناساند. 

حال همانطور که در ابتدا از دریغ و نوازش گفتم. می‌خواهم به بررسی 
آن بپردازم. بعد از اضافه شدن و شکل گیری حالت دوم از شسخصیت 
سر گرد پس از ورود مدد کار متوجه این می شويم که احمد سر خپوست 
(زندانی فراری) بی گناه است و اصلا مدد کار برای کمک و فراری دادن او 
آمده. سکانسی در فیلم هست که مدد کار در رختشورخانه احمد را صدا 
می کند که متوجه می‌شود سر گرد پشت سر اوست. با حر کت رو به عقب 
مدد کار نمایی مدیوم کلوز از چهره او را داریم که با نور سرد و آبی رنگی که 
از انعکاس ماشین لباس شویی تابیده شده» دربر گر فته شده و گرماو شور 
چهره را از بین بر ده و به صورتی سرد و وحشت زده تبدیل کرده است. از 
اینجا با حالت دریغ و نوازشی که البته بر امده از هنر است ( نه فقط شکل 
ظاهری) مواجهیم. سر گرد از طرفی با مدد کار که در قامت خیانتکار ظاهر 
شده و همزمان دوستش دارد به مخالفت می‌پردازد تا وظیفه‌اش را انجام 
دهد. در این مسیر با وجود اینکه ما و حتی تا حدودی سر گرد می‌دانیم که 
احمد بی گناه است. کار گردان الکی پشت کار کتر اصلی (سر گرد جاهد) 
راخالی نمی کند. دوربین دائما با اوست و ضد او عمل نمی کند. چرا که 
اثر ما را به این باور رس‌انده که اگر چه زندانی بی گناه است اما سر گرد هم 
گناهی ندارد. جرا که او قاضی نیست و عدالت برای او گیرانداختن فراری 


۲ ۵ تیر ۹۸ اطلاعات‌هنتگی 
سس 


می‌باشد. این حالت دریغی سرهنگ بود. نوازش حالتی درونی شده برای | 
سرهنگ است که او می‌تواند به این جمع بندی با خود برسد که حال که . 
احمد بی گناه است او را رها کنم و با آزاد کردن یک بی گناه اگرچه مقامم . 
رااز دست می‌دهم اما به عشقم می‌رسم.اما آیا نوازشی در کاراست؟ . 
نوازشی که به سازش می‌انجامد. باید تا پایان صبر کنیم. ۰ 

کار گر دان از این کشمکش دریغ و نوازشی که کار کترش رادر آن قرار ۰ 
داده سود فراوان برده و در تمهیدات فرمی بهره بسیار جسته. در سکانسی . 
سر گرد داخل یکی از سلول هاست که پس از بسته شدن در آنجا حبس . 
می‌شود. نمای دوربین از بیرون سلول است و سر گرد پشت میله در کمال 
استیصال. سعی در باز کردن در دارد. این نمای مدیوم از بیرون و میله‌ها . 
حس خفگی و اضطراب را در سر گرد به خوبی نشان می‌دهد و با یک کات . 
خوب به نمای مدیوم لانگ از راهرو و پرتاب شدن سر گرد به بیرون سلول. . 
فیلم را از ریتم نمی‌اندازد و به بهبود آن نیز کمک می کند. ۰ 

سرانجام در سکانس پایانی حال با 'پی او وی "احمد که هر گز اورا . 
ندیده ایم همراه هستیم .حال باید از نقطه نظر او با تصمیم سر گرد مواجه . 
شویم. آیا سازشی در کار است؟ پایان فیلم حسی تراژیک و البته عمیق تر . 
نسبت به رها کر دن فراری دارد. سر گرد نشان داد توانسته فراری رابگیرد 
اما تصمیم می گیر د با حس نوازشی خود کار کند. تصمیمی که با ضربان . 
قلب احمد سرخپوست و سرشار از حس تعلیق همراه است و در ادامه‌اش ‏ . 
موسیقی درخشان. به هر حال کار گردان هوای هر دو شخصیتش را داشت. . 
هم سر گرد توانست فراری را پیدا کند که در نهایت سازش کرد (اجرای 
عملی انسانی) و هم سر خپوست بی گناه پای چوبه دار نرفت. 

جان مايه ی فیلم شاید همان جمله ای باشد که مدد کار در جواب 
سر گرد که می‌گوید:(( با محبت نمی‌شه زندان رو اداره کرد.)) می‌دهد. . 
مدد کار در جواب می گوید:(( با محبت جهنم رو هم می‌شه اداره کرد.)) 


ووباهور مر له 


نمایش روباه به نویسند گی شهرام سلطانی 
و به کار گر دانی و تهیه کنند گی معصومه خزایی 
از دوم تیر به روی صحنه رفت.علاقمندان به 
تئاتر می‌توانند نمایش روباه با بازی ایوب 
آقاخانی, صحرا اسداللهی, بهناز بستان دوست. 


. ص حسین علیزاده: 
یک قاب‌دیدنی نمی تو انیم مانند ضط صوت عمل کنیم 
خانم کرمی همسر یک شهید گرانقدر دفاع 
عاشق ابتکار جدید و بسیار زیبایی به خرج می‌دهد 


حسین علیزاده روز جمعه ۲۱ خر داد ماه در مراسم 
رونمایی از تازه‌ترین کتابهایش(«ده قطعه برای تار »و 
e‏ «پار تیتور دست نویس نی نوا») درفرهنگسرای نیاوران 
زد ن ل شر“ ه5 ۳ 
۱۱ ۲ کک حرف‌های مهمی زد که بخشهای کوتاهی از آن رابرایتان 
تا یک روز شاد و دلنشین را در کنار دوستانش و انتخاب کرده‌ايم: 
a 0 ۳ & ۳ |‏ اذا رد ۰ ‌ 
و کوک ا رک کی ا ای یں #« وقتی اینجا ایستاده‌ام و سخن می گویم انگار در جمع 
هم عظمت و زیبایی و حسن دیگری دارد. فاطمه 1 
رک 9 خانواده خودم هستم. همیشه گفته‌ام که صحنه آمن‌ترین 
معتمد آریاهم که قبلا در مراسم گرامیداشتی در 
یک شهرستان دل داده بود به دل او و رفاقتی به 


جایی است که من رویش پا می گذارم و اینجا امن‌ترین 
وه بو سوه سس هم زده بودند. به این جشن دعوت داشت که آمد ما و ۱ 
LESS SAS 1‏ ۷ 0 که جملگی دراين آتا سهیم هستند. 
N N yT‏ ا # درتماماین‌سال‌هاهميشه فکرمی کردم که چقدر خوب 
TT‏ 0 99 ا ت وقتی ما اهل موسیتی با هم مین ینیم از ذامیدی‌ها 
کرای دار بترم عشق ان همسر شید ار ۰5 اکن ۶ | حرف تزنیم۔ماتیلیفات لازم برای فرهنگ اصیل مان را 
4 و GG OE‏ ۱ نداریم. شبکه‌های تلویزیونی هر روز و هر ساعت مشغول 
نیز برای حبیب احدزاده که این تصویر را شکار کرد و خبر انلاین که ان را در سایت گذاشت. ایام ال مالی م ی هر رو بت معط مگ 
۱ که اگر این کار را بکند. فلان چیز را برنده می‌شود و تمام 
1 8 8 ۲ بحث‌ها درباره مادیات است. بیشتر بحث‌های ما هم درباره 
کشف استعداد کو دک و نو حوان در بر نامه نوستاره" این است که فلان کنسرت چقدر فروخت و فلان اجر | چقدر 
درامد داشت.من ندیدم در مطالبی که درباره موسیقی 
نوشته می شود به خود موسیقی پرداخته شود. تقریبا 
هیهای ا ا 

+ من خیلی امید دارم. پنجاه سال مشغول تدریس 
موسیقی بوده‌ام. در کنارش هم فعالیت‌های دیگری 
داشته‌ام. باید بگویم که اصلااز این جامعه ناامید نیستم. در 
کشوری که موسیقی اینقدر تحت فشار بوده است. به راستی 


نشست خبری مسابقه نوستاره" که نخستین مسابقه کشف استعداد کود کان و نوجوانان 
کشور محسوب می‌شود. با حضور محسن احتشامی مجری طرح و کار گر دان این برنامه. شهرام 
صادقی تهیه کننده الهه رضایی رئیس هیئت داوران. بهنام صفاریان داور نیلوفر امینی‌فر و 
مهیار مجیب مجریان این برنامه در حضور اصحاب رسانه بر گزار شد. 

در ابتدای این نشست محسن احتشامی که قبلا برنامه‌ای با عنوان " ویترین را در راستای 
کشف استعدادها تهیه کرده بود گفت: به نظرم معنای واقعی کشف استعداد مختص به کودک 
ی ی و دم ی ما ld‏ و 
و برنامه محلی برای دیده شدن آنهاست.؛ بنابراین تصمیم گرفتیم اولین مسابقه کشف استعداد ۲ 

e e 1 TT‏ 1 نوجوانان استعدادهای زیادی دیده می‌شود. 
در تلویزیسون E Coo‏ ا ب م ابید گذشتگان راچ راغ اه آینده‌مان بکنيم هر 
این دست مسابقات هزینه هنگفتی دارد در این پروژه نیز مجموعه خلیج فارس در کنار ما قرار 


بای که نه ودم اند ر مهای درون ماس ات ماه 
N o‏ 


a‏ عنوان هنرمند نمی‌توانیم زمینه‌های درونی‌مان راپاک کنیم و 
E SS‏ غلاطو ٠‏ 
این کار گردان درباره داوری و موضوعیت آن نیز اظهار کرد: در حوزه داوری از کارشناسان ۱ 1 1 آ 2 ۱ که ما فقط ا 21 ۱ 
OS‏ - ۰ دهه پیش به وجود امد و ان هم این بود 7 

۳ ۲۳ ۲ ۰۳ ۰ ۲۳ ۰ ۲۲ ۳ کنندهگذشتگان‌باشيمانفاقا E ER‏ 
E 4‏ * آثاری که به عنوان ۱۰ قطعه منتشر شده‌اند. از قدیم بعد 
تما تلا ما ات که واا م اراس ی نوف امن ٩‏ ۱ ۱ ۱ 2 
دلیل ۵ کک یم ج و نیلوفر آمینی فر از وزیری من از اولین 5 نی بودم که قطعه‌هایم رانامگذاری 
و مهیار مجیب در واقع یاوران کود کان هستند.وی همچنین اظهار کرد: ما خیلی جدی قصد مر 
داریم از بچه‌ها حمایت کنیم. یکسری افراد دغد غه مند در اين حوزه مشسغول فعالیت هستند ۳ e‏ 
و از بچه‌ها به شکل جدی حمایت صورت خواهد گرفت.رضایی نیز درباره ملاک داوری بیان 
کرد: باید دید بچه‌ها چه کاری انجام 


می کنند. این سنت واین گذشته رابه خوبی نمی‌شناسند. 


اتفاق‌های همان روز و همان زمانی است 
که آن قطعه ساخته شده است.وقتی که 
: ف قطعه «هجرآن» را ساختم ایران نبودم. 
e YY‏ وقتی که خیلی دلم گرفته بود و خیلی 
امهم ات وا EE‏ ای دلم برای لطفی تنگ شده بود. ساز را 
که دارند بتوانند کار کنند. در نهایت 2 

د ستم گرفتم. پیش‌تر هم قطعه‌ی «به ۱ 
نیزاین که در آن حوزه تخصصی TT‏ 2 
a ۳‏ یاد عارف» اثر لطفی را گوش کردم؛ 
E O E‏ تا وقتی که دلتنگی‌ام زیاد شده بود قطعه‌ی 
«هجران» را برای لطفی ساختم. 


اطلاعات‌هفتگی شماره۳۸66 سپ ۵۲ 
Og O‏ سے 


-پسر بز رگ کن مثل شاخ شمشاد شب 
تاصبح بیداری بکش, صبح تاشب خر حمالی 
کن, بعد آقا که پشت بازو پیدا کرد. شب برای 
اینکه چشمش به پدر و مادرش نیفته مثل دزدا 
یواشکی بیاد خونه! 

جملات مادرم مثل پتک. یکی بعد 
از دیگری بر سرم کوبیده می‌شد. آن 
شب کلید را همچون شبهای دیگر در 
قفل چرخاندم و آهسته در را باز کردم. 
از هم ان بیرون گوشهایم را تيز کردم 1 
ر ودای ی از داخل خانه 
می‌شنوم يا نه. خانه در سکوت 
سنگینی فرو رفته بود. مطمئن 
شدم همه خوابیده‌اند. هیچ 
صدایی از هیچ جا به 
گوش نمی رسید جز 
تیک تاک عقربه 
های ساعت بز رگ 
سالن پذیرایی. 

کفش هايم 
را درآوردم 9 
بای داخل 
خانه شدم و در 
را به آرامی بستم 
اما همین که پایم 
را روی اولین پله 
گذاشتم صدای 
مادرم را از آشپزخانه 
شنیدم.معلوم بود حسابی 
دلش پر است. چاره‌ای نبود 
باید می‌رفتم و بابت کارم 
عذرخواهی می کردم و با 
کمی ناز و نوازش دل او رابه 
دست می آوردم. در زند گی 
تحمل همه چیز را داشتم 
جز ناراحتی مادرم را. 

را ۶ 
و گفتم: چشم و چراغ 
خونه! جرا توی تاریکی 
رف کتروم 
خوابیدی نخواستم سر 


و صدا کنم." جلو رفتم تا 


صورتش را ببوسم اما رویش را بر گرداند. خم 
شدم و به زور دستان چرو کیده‌اش را بین دست 
هایم گرفتم و بوسیدم و گفتم: 
" نبینم حاج خانم از غلامش دلخور باشه ۲ 
مادرم‌باناراحتی که کاملامشخص بود تصتعی 
است گفت:" به خدا دیگه جونم به لبم رسیده 
پسر. باباجان» زن بگیر برو سرخونه و زند گیت. 
آخه من و این پیرمرد چه گناهی کردیم که باید 
این جوری عذایمون بدی؟ پسرخاله‌ها و 
پسرعموهات از تو کوچیکترن اما هر کدوم 
دو تا بچه دارن. تو چی می‌خوای؟ راحت 
حرف بزن و راحتمون کن ۲ 
صدای پدرم در سالن پیچید: 
"زن ولش کن. چهار روز دیگه که 
موهاش رنگ دندوناش شد و هرجا 
رفت خواستگاری گفتن به یه پیر پسر 
زن نمی دیم؛ می‌فهمه ! 
این‌معر که‌هر ازچندوقت 
ما بود. از وقتی سنم از سی 
و چهار گذشته بود همه 
فامیل در یک اقدام 
هماهنگ و از پیش 
تعیین شده هرجا 
دختر مناسبی از دید 
خودشان می‌دیدند. به 
سرعت به مادرم تلفن 
می‌زدند که:" حاج 
خانم برای پیسرت یه 
دختر دیدیم aS‏ 
و شب بعد معرکه 
جدیدی در خانه ما پیش 
می‌آمد. 
ال از خال 
1 ها کی رادیدباند 
| و مادرم هم به اجرای مجدد 
۱ نمایش همیشگی‌اش روی 
ا اس تس ليم مرا 
خسته کننده خواستگاری شوم. 
روبه مادرم کردم و گفتم: 
"من دربست ن وکر شما هستم. 
هر چی شما بگین قبول می کنم 


اما الان ساعت یازده شبه. فکر نکنم این ساعت 
وقت مناسبی برای خواستگاری رفتن باشه! اما 
اگه شما امر کنین من حاضرم "! 

وبعد برای آنکه او را بخندانم دسته گل 
مصنوعی را از داخل گلدان درآوردم و گفتم: 
"بریم؟ لبخند کمرنگی روی لب مادرم نشست 
و این یعنی پایان تشنج. صدای گذاشتن استکان 
در نعلبکی» پدرم را هم به اشپزخانه کشاند. 
سرازیر شدن سرخی چای در استکانهاء آرامش 
را به خانه برگرداند. 

پدر در ظرف پولکی رابرداشت و همین 
طور که پولکیها را زیرو رو می کرد دو سه تا از 
آنها را در دهان گذاشت و گفت:" کاش زودتر 
اومده بودی. از سر شب دلم چای می‌خواست اما 
مادرت گفت صبر کنم تا تو هم بیایی ". 

مادرم سینی چای را که روی میز آشپز خانه 
گذاشت گفت: عمه ملو کت امروز زنگ زد و 
گفت دخترش اسباب کشی کرده اتفاقا همسایه 
اونا خانمیه که شوهرش فوت کرده و سه تا 
دختر داره. دختر اولی شوهر کرده و حالا اون 
و دوتادختراش تنهازند گی می کنن. دختر 
دومی دانشگاه رفته, الان هم جایی کار می کنه. 
دختر کوجیکه خواستگار داره اما مادرش گفته 
تا بز رگه ازدواج نکنه کوچیکتره باید صبر کنه. 
عمهت گفت برای دیدن دخترش بریم و او هم 
اونا رو دعوت کنه و همدیگه رو ببینیم. اگه هم 
خوشت اومد بریم خواستگاری . 

دلم می‌خواست به مادرم بگویم همه کارها 
را کردید و فقط قرار بود با یک الم شنگه به من 
اعلام کنید؟.. اما چیزی نگفتم. فقط برای اینکه 
دلخور نشود. گفتم:" چشم. هرچی شما بگین. 
هروقت باید بریم به من بگین تا زودتر بیام". 

مادر صورتم را بوسید و گفت:" عمه‌ت که 
خیلی از دختره تعریف می کرد. توروخدا اگه به 
دلت نشست ایراد الکی نذار روی دختر مردم "۲ 

چشمی به مادر گفتم و چایم را خوردم و بعد 
از کمی صحبت از این طرف و آن طرف به اتاقم 
رفتم و روی تخت افتادم! 

نه اینکه از ازدواج بدم بیاید اما ازدواج اتفاق 
مهمی در زندگی آدمهاست. مسیر زندگی آدم 


ا نخان ادا 


را عوض می کند. اشتباه در ازدواج به قیمت 
زندگی آدم تمام می‌شود! اصلاً دلم نمی خواهد 
به این فکر کنم که اشتباه کنم و به جدایی ختم 
شود. چرا که طلاق عمر رفته را برنمی گر داند! 

دو, سه روز بعد با دسته گل و شیرینی رفتیم 
خانه دخترعمه. خانم همسایه و دو دخترش قبل 
از ما امده بودند و با دیدن مااز جا بلند شدند که 
بروند اما به اصرار دختر عمه‌ام نشستند تا دور 
هم چای بخوریم و با هم بیشتر آشنا شویم. 

نیم ساعت بعد صحبتها گل انداخت و یخها 
باز شد. "شهلا" در عین سنگینی و نجابت دختر 
خوش سروزبانی بود و خیلی زود جای خودش را 
در دل پدر و مادرم باز کرد. 

مادرم با چشم و ابرو نظر مرا پرسید و وقتی 
فهمید که نظر من هم مثبت است آنقدر هول 
کرد که نزدیک بود همانجا شهلا را از مادرش 
خواستگاری کند. 

چند روز بعد عمه ملوک از مادر شهلا 
خواست تا یک شب را برای خواستگاری تعیین 
کنند. شب جمعه دو هفته بعد من و مادرم و عمه 
مل وک میهمان مادر شهلا بودیم. 

مراسم خواستگاری خیلی آرام و بی‌سروصدا 
بر گزار شد. شهلا دختر خوبی بود فقط یک 
مشکل بز رگ داشت و آن بلندپر وازی‌اش بود. 
اینکه می‌خواست زود به همه چیز برسد. وقتی 
به این مسأله اعتراض کردم گفت: توی زند گیم 
هدف دارم. آدمای بی‌هدف از دید من آدمایی 
هستن که زند گی نمی کنن. فقط زنده هستن "۲ 

احساس می کردم ممکن است بلندپر وازیهای 
شهلا بعدها توی زند گی‌مان مشکل ساز شود اما 
مادر و پدرم نظر دیگری داشتند. آنها می گفتند: 
"این جور زنها به فکر زندگی هستن. یه روز 
چشم باز می کنی می‌بینی به همه چیز رسیدی. 
اگه مرد معمار باشه زن بناست. زن می‌دونه باید 

و خلاصه آنقدر گفتن د و گفتند تا من هم به 
این نتیجه رسیدم که من و شهلا در کنار هم 
ی تواتيم آپنده روشتی داشکه با نیم: 

نامزدی ما با خواستگاری "شیرین خواهر 
کوچکتر شهلا تقریباًهمزمان بود.لبته شرایط 
شوهر شیرین با من خیلی فرق داشت. او پسری 
بود که بعد از گرفتن دیپلم وارد بازار کار شده 
بود تی سربازی هم ترفن بو 

در طول مدتی که کار می کرد حسابی به چم و 
خم بازار کار وارد شده بود. وضع مالی‌اش سیت 
به من که از او بزرگتر بودم. خیلی بهتر بود. 
من مدیر حسابداری یک شر کت بودم که به 
زحمت حقوقم در ماه‌به سه میلیون می رسید. 
خانه نداشتم و یک ۲۰۶ لیزینگی خریده بودم. 


ولی او در آمد ماهیانه‌اش بالای ده میلیون تومان 
بود. خانه و ویلا داشت ویک اتومیبیل خارجی 
انچنانی. 

خلاصه شرایط مالی‌اش زمین تا آسمان با 
من فرق می کرد. شیرین بعد از آنکه با او نامزد 
کرد. اخلاق و رفتارش خیلی تغییر کرد. این 
تغییر رفتار آنقدر واضح بود که حتی من هم 
متوجه شده بودم اما در این ميان کسی که بیش 
از همه رنج می‌برد شهلا بود. 

ه ردو خواهر تقریباً در یک شرایط قرار 
داشتند یعنی هر دو نامزد داشتند اما تفاوت من 
و نامزد شیرین از زمین تا آسمان بود. هدایایی 
که نامزد شیرین برای او می‌خرید. مهمانیهایی 
که انها می‌رفتند و... هیچ کدام در حد و اندازه 
ای نبود که من هم بتوانم انجام دهم. 

شهلا اوایل فقط می‌دید و هیچ نمی گفت. اما 
کم کم و بتدریج نق زدن‌هایش شروع شد. نق 
زدن‌هایی که از چشم و همچشمی سرچشمه 
می گرفت. در میان حرفهای شهلا نارضایتی و 
تاراحتی از وضع موجود وا می‌شد خی کردا 

من تمام تلاشم را می‌کردم. اما باز هم شهلا 
تاراضی بود. کم کم ناراحتی و نارضایتی شهلا 
باعث اضطراب و استرس من شد. هر چه سعی 
می کردم که به اعصابم تسلط داشته باشم. 
فایده‌ای نداشست. جرا که فقط کافی بود شیرین 
یک هدیه جدید دریافت کند و دوباره زخم 
زبانها شروع می‌شد. 

پدر و مادرم هم متوجه شده بودند مشکلی 
پیش آمده. دیگر تمایلی به دیدن شهلا نداشتم 
چرا که دیدارهای ماهمیشه به ناراحتی و 
دلخوری ختم می‌شد! از طرف دیگر شهلا هم 
شوق و ذوق روزهای اول رانداشت و کمتر با 
من تماس می گرفت. تماسها هم فقط در حد 
احوالپرسی بود و بس! 

یک شب دل رابه دریا زدم و پرسیدم: 
"اخم اس ھی کت از تفای پشیمونی تشهلا! 
لازم تیوه جوایی پشتوم :مکوت کشداز شهلا 
جواب سوالم بود. روز بعد از مادرم خواستم تا 
با مادر شهلا صحبت کند. گویاآنها هم منتظر 
همین بودند. چرا که جند ساعت بعد راننده 
افش تمام کادوها و هدایای نامزدی‌مان را 
پس آورد و حلقه مرا که شهلا خریده بود برد. 

دوسه سال از این جریان می گذرد. ضربه 
روحی بدی خورده‌ام. پدر و مادرم سعی 
می کنند فعلا راجع به ازدواج حرفی نزنند من 
اما یک سوال بی پاسخ در ذهنم باقی است و آن 
اینکه معیار آدمها برای انتخاب» پول است یا 


شخصیت ؟! 


اطلاعا ت هفت! 


پادداشت‌ملوان 


سفر در پهنه اقیانوس چیزی 
شبیه سفر زند گیست! 
ابتدايش مشخص, مسیرش بسیار بااهمیت و 


انتهایش مجهول است. کسی که قصد سفر ی در پهنه 
هیجان, بدون تردید آنچه را که در زند گی روزمره 


یافته ارضا کننده ندیده و در جستجوی ابعادی دیگر 


از ز 


ند گی زمینی است. ابعادی که ورا دسترس 


و خارج از دستیابی عمومی است. مثل همان کوه 
نوردی که با وجود خطراتش آرزوی رسیدن به قله 
اورست را دارد که بسیاری برای رسیدن به ان جان 
اکاک کسانی که رندگی رایشان تنها زنده بودن 
نیست بلکه تلاش و تقلا برای دیدن و رسیدن به 
قلمر و های ناشناخته است جابی که اصلاً مقصد 
هم آنچنان مطرح نیست,بلکه در فضای اضطراب 
رسیدن به مقصد است که عصاره زند گی را جستجو 
می کنند. زند گی که ادامه‌اش در چهار جوب نیازها 


یل به یک وظیفه تهی از شور و هیجانست و 


عجولانه در انتظار رسیدن به مقصداند و مسافرت 


در پهنه اقیانوس‌ها هم از این قانون مجزانیست. 


یکی از چالش های ملوان هم همواره این است 


باید پرسید چرا عجله؟مگر در مقصد خرما تقسیم 


البته باید گفت. ادامه حیات ملوان نیازمند 


سبایت از خسکیست همان 22 کے که از ان 
مایوس کننده است تا شکوه مند و جذاب. البته 


جزا 


پر و سواحل از مسافت دور بسیار جذابند.ولی به 


محض قدم نهادن به خشکی دشواری‌ها و مشکلات 


هم 


یکی از پدیده‌های آزار دهنده و آشکار مقصدها 


فقرایی که به سخاوت توریستهاعادت دارند و 


را تور ریا 
و مراکز تفریحی از حضور توریستها بهر ه مندند.ولی 
تمام این بنیادها ی توریستی متعلق به سرمایه 
داره‌ای غیر بومی‌اند و بومیه | مجبورند به باقی 
مانده سفره قانع باشند. 


ا 


5 Af o سي شمار‎ 


مجید کاظمی 


موسر ۵۵ 


سم ا ز ( 


7 قانون اساسی حر کشور نهای سا 


ختا 


و 


أن سر زمین است 


و بلنون 


دنیای‌مزه‌ما _ے 7 


بهاره پورعالی 


پنه (به ایتالیایی 611116) نوعی پاستای لوله‌ای 
شکل ایتالیایی شبیه به استوانه‌ای بزرگ است که 
دو سر آن به صورت اریب بریده شده است. دو 
نوع پنه در ایتالیا تولید می‌شود که یکی دارای 
پوستهای صاف بوده و آپنه لشیه ‏ نامیده می‌شود و 
دیگری شیارهایی بر رویش داشته و "پنه ریگاته" 
خوانده می‌شود. 

را و 
است که اتفاقا در ایران هم غذایی بسیار پرطر فدار 
ار 
پاستا با مرغ 

پاستاچیکن آلفردوبامرغ محبوبترین و 
مشهورترین پاستا در منوی رستورانهاست. با این 
همه شما به راحتی می‌توانید با تهیه مواد لازم. 
خودتان آنرا در منزل تهیه کنید. 

در این شماره روش تهیه دو نوع سس برای این 
بادا را ای شما وان میک 


مواد لازم: 

پاستا پنه Ci O SS‏ 
سینه مرغ کامل و بدون پوست SEN‏ 
کره E COO ELON CE E REB‏ ۰ گرم 
سیر SS‏ 
خامه OA E EO‏ ۵ گرم 
پنیر پارمزان رنده شده متصف فنچان 
قارچ CC Oy‏ اب متران 


دلخواه(در صورت تمایل می‌توانید قارچ را حذف 
کنید. اما قارچ طعم لذیذتری به پاستا می‌دهد) 


نمک و فلفل سیاه بر به میزان دلخواه 
گوجه گیلاسی و ریحان کے دن د دود جع برای تزیین 
طرز تهیه: 


برای درست کردن پاستا جیکن آلفردوء در یک 
قابلمه آب راجوش بیاورید و پاستا پنه رابا توجه 
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به زمانی که روی بسته نوشته شده بپزید و سپس 
ابکش کنید. در این مدت» سینه مرغی را به 
صورت مکعبی, به اندازه دلخواه خرد کنید و با 
کمی کره تفت دهید. بعد از اینکه مرغ و کره کمی 
تفت حورد سر رو 
تفت دادن مرغ روی شعله ملایم گاز ادامه دهید 
تامطمئن شوید گوشت مرغ پخته شده است. کمی 
مانده به پایان تفت مرغ. کمی نمک و فلفل سیاه به 
آنها اضافه کنید. زیر شعله راخاموش کنید. 
سس آلفردو 

برای تهیه کردن سس آلفردو و پاستا چیکن 
آلفردو در یک قابلمه کمی روغن بريزید. بعد از 
آب شدن کره روی شعله ملایم گاز خامه را اضافه 
کنید و خوب هم بزنید. قارچ. پنیر پارمزان و کمی 
فلفل سیاه را اضافه کنید و مجدد هم بزنید تا کمی 
قارچها نرم شوند و مخلوط خودش را بگیرد. حالا 
زیر شعله را خاموش کنید. مرغهای تفت داده شده 
رابه سس مرغ اضافه کنید. پاستای آبکش شده‌را 
به تر کیب سس آلفردو و مرغ اضافه کنید و با هم 
ی ااال در راه دل و ود امه 
بهتر است گرم میل کنید. 

دسر 

پودینگ موز لایه‌ای 

پودینگ موز لایه‌ای دسری خوش طعم و عالی 
است که از لایه‌های پودینگ ساده بیسکوئیت 
خرد شده و موز تشکیل می‌شود. بافت ترد 
بیسکوئیت همراه با پودینگ خامه‌ای نرم و لطیف 
و حلقه‌ه ای موز پودینگ موز لایه‌ای را تبدیل به 
یک دسر شگفت‌انگیز می کنند. در تهیه پودینگ 
ساده به تعدادی زرده تخم مرغ نیاز دارید. 

در پودینگ موز لایه‌ای می‌توانید از بیسکوئیت 
ساده آماده استفاده کنید. 

مواد لازم برای ۶ نفر 


شکر PE Ss‏ بیمانه 
نشاسته ذرت ...۰.۰.۰ ۱/۴ پیمانه +۲ قاشق غذاخوری 
نمک ۱/۲ قاسق جایخوری 
زرده تخم مرغ IE‏ 
شیر کامل sS‏ ۳و نیم پیمانه 
کره Eg I‏ 
وانیل تسه نصف قاشق چایخوری 
خامه پرچرب یی E‏ پیمانه 
پودرقند ۲ قاشق غذ آخوری 
موز بز رگ E E‏ 


۸ اطلاعات‌هفتگی 


نشاسته ذرت. شکر. نمک و زرده تخم مرغ راداخل 
شیر جوشی با سایز متوسط بریزید و هم بزنید. سپس 
شیر را اضافه کنید و مخلوط کنید و روی شعله 
متوسط قرار دهید. مرتب هم بزنی د(۸-۵ دقیقه) 
وقتی حباب مشاهده کردید شعله را کم کنید و یکی 
-دو دقیقه دیگر بگذارید بجوشد و همزمان مخلوط 
راهم بزنید تا غلیظ شود. 

شیر جوش را از روی شعله بردارید و بلافاصله کره 
ووائیل را اضافه کنید. هم بزنید تا کره آب شود. 
مخلوط را داخل کاسه بزرگی بریزید و مستقیم 
روی آن یک تکه سلفون بکشید تا روی پودینگ 
لایه‌ای بسته نشود. سپس آن را چند ساعت در 
یخچال قرار دهید تا خنک شود.اگر وقت ندارید 
و می‌خواهید پودینگ سریع تر آماده شود. کاسه 
را داخل تشت پر از یخ قرار دهید و پودینگ را هم 
بزنید تا خنک شود. 

تا زمان خنک شدن پودینگ. موزها را پوست 
بکنید و حلقه کنید. بیسکوئیتها را نیز به صورت 
قطعات کوچک خرد کنید. برای تهیه خامه فرم 
گرفته. خامه پر چرب راداخل کاسه بزر گی بریزید. 
آنقدر آن رابا همزن بزنید تارد سری همزن روی 
آن باقی بماند. سپس پودرقند را اضافه کنید و 
مجدداً هم بزنید تا خامه فرم بگیرد. وقتی خامه 
فرم گرفت بلافاصله هم زدن را قطع کنید در 
غیر این صورت فرمش را از دست می‌دهد و نرم 
می‌شود. خامه فرم گرفته راروی پودینگ سرد 
بریزید و با یک قاشق سیلیکونی زیر و رو کنید. 
جال قت اناس وهای بوک مور را 
سر هم کنید. داغل هر لیوان (یا کاسه) یک فاشق 
بزرگ از پودینگ خنک شده را بریزید. بعد به 
ترتیب یک لایه ببسکوئیت خرد شده و یک لایه 
موز حلقه شده روی آن بچینید. این کار را یک بار 
دیگر تکرار کنید و سپس مجدداً یک لایه پودینگ 
بریزید. مقداری بیسکوئیت را پودر کنید و روی 


لایه آخر بپاشید. 
پوت اس فل از سر ومد بت رادت در 
یخچال قرار دهید. 


نوش جان 


گاهی نگاه کردن به تصاویر برای مابا یک 
دنیا مفهوم همراه است و گاه این مفهومها 
آنچنان عمیق هستند که بر آینده ما هم تاثیر 
م یگذارند. مجموعه تصاویر پیش روی شما 
ا زکانال دنیای قد یم به این اميد تقدیم شما 


در سر ده 


علی n‏ یکی از اسطوره های تیم پرسپولیس و 
فوتبال ایران. روی جلد مجله «اطلاعات هفتگی» 
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ایگور کولا کوویچ "زاده ۴ ژوئن ۱۹۶۵ و یک مربی 
یبال اهل موننه گرواس تا در سالهای ۲۰۰۶ 
تا ۲۰۱۴ سرمربی تیم ملی والیبال مردان صربستان 
بود و در حال حاضر سرمربی تیم ملی والیبال مردان 
ایران است 

همسر ایگور. سندرا هم مربی فعلی و بازیکن 
سابق تیم ملی هندبال زنان صربستان است. ایگور 
دارای لیس انس مدیریت باز رگانی از دانشکده 
اقتصاد دانشگاه مونته‌نگرو است و در سال ۱۹۸۹ 
ار ااا 
الکسا کولا کویچ بازیکن تیم هندبال سنت رافائل ور 
فر انسه است. 

در مراسم انتخاب بهترین ورزشکاران سال ۲۰۱۴ 
کشور صربستان, ایگور کولا کوویچ سرمربی سابق 
تیم ملی والیبال این کشور عنوان بهترین مربی ورزش 
عر یکن وا ای رای در 
حالی‌ صورت گرفت که کولا کوویچ در پایان مسابقات 
والیبال قهر مانی مردان‌جهان لهستان به جهت کسب 
نتایج ضعیف از سمت خود کناره‌گیری کرد. 

گفتنی است؛ اسلوبودان کواچ سرمربی صربستانی 
تیم ملی والیبال ایران که چندی پیش عنوان بهترین 
مربی لیگ ایتالیارابه خود اختصاص داد نیز با 
وجود کسب نتایج درخشان در تیم باشگاهی پروجا 
و همچنین موفقیتهای قابل توجه در مسابقات لیگ 
جهانی, قهرمانی جهان و بازیهای آسیایی اینچتون با 
تیم ملی والیبال ایران جایی در بین بهترینها نداشت و 
علاوه بر آن بازیکنان تیم ملی والیبال صربستان هم 
نتوانستند در میان‌بهترین ورزشکاران سال‌این کشور 
قراربگیرند. 


سس 
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کو لاکوویج سر مر بی تیم ملی والیبال ایران: 


نخستین قدم برای کاهش تنش 


دلیل اینکه شمادر صفحه شخصی خود پیغامی 
رابرای کوبیاک ارسال کردید چه‌بود؟ شما گفتید 
که یک نیاز درونی برای نوشتن چنین یادداشتی در 
خوداحساس می‌کردید؟ 

من به کوبیاک به عنوان یک بازیکن خوب و یکی از 
بهترینهای والیبال جهان احترام می گذارم و می‌دانم 
مصاحبه‌های او بسیار پرمخاطب است. افراد زیادی 
حرفهای او را می‌خوانند. کلمه‌هایی که او مورد 
استفاده قرار می‌دهد وزن خاصی دارد که توسط افر اد 
زیادی دنبال می‌شود. من نمی خواهم که به‌دنبال 
دلایل عصبانی بودن او از برخی بازیکنان ایرانی 
بگردم. ولی در مصاحبه‌ای که از او خواندم. کلمات 
توهین آمیزی در مورد بازیکنان ایرانی و ملت ایران 
به‌چشم می‌خورد.من در ایران زند گی و کار می کنم و 
دراین کشور بسیار زیباء افراد برجسته و باشخصیتی 
حضور دارند مثل مردمی که در لهستان, مونته‌نگرو 
یاصربستان زندگی می کنند. 

آنها کیفیت فرهنگی بالایی دارند و همواره آماده 
هستند که با یک ذهنیت خوب. مهربانی و انسانیت 
خود رابه طرف مقابل به طرق مختلف نشان 
دهند.من نمی‌توانم خیلی ساده نست به صحبتهای 
کوبیاک بی‌تفاوت باشم و هیچ عکس العملی 
نشان ندهم چون بعد از ۳ سال زند گی در ایران 
به اندازه کافی از ذهنیت. عادتها و رفتار ملت 
پرافتخارایران آگاهی دارم و کاملاباصحبتهای 
کوبیاک مخالفم. به همین خاطر به او پیشنهاد 
دادم که به ایران بیاید وبامردم متشخص 
و فرهنگ‌دوست ایران دیدار کند.من تنها به 
او به‌عنوان یک بازیکن برجسته حق می‌دهم 
که اشتباهاتی داشته باشد. من هم قبل از اینکه 


lehl AA mn ۵ ٠‏ سا هفتگی 
ا 


ایرانیها خلاف حرفهای 
اک راثابت دند 


توهین کوبیاک کاپیتان تیم ملی والیبال لهستان واکنشها و حواشی بسیاری رابا خود 
داشت و سرمربی تیم ملی والیبال ای ران گفت: برای اینکه تنش بین دوملت و دو 
تیم ایران ولهستان کاهش پیدا کند, بهتر است که کوبیاک عذرخواهی کند واین 
هاست.امااین کار صورت نگرفت واین سخنان در 
نهایت به محرومیت ۶جلسه‌ای والبته نمایشی این باز یکن از باز یهای ملی منجر شد. 
ا زآنجا که این موضوع هنوز از اهمیت بالا یی در بین طرفداران تیم ملی والیبال ایران 

برخوردار است ایگور کولاکوویچ. سر مربی تیم مل ی ایران 


اخی رآدر این باره توضیحات مفصلی را 
ارائه کر ده است. 

به ایران بیایم به خاطر این که _ 
با مردم ایران تماسی نداشتم وبا آن‌ها 
صحبتی نکرده بودم و در واقع آنها را نمی‌شناختم 
اطلاعات نادرستی در مورد این کشور در ذهنم 
وجود داشست. اما بعد از گذشت مدتی کوتاه متوجه 
برداشتهای اشتباه خود و اطر افیانم شدم و واقعیت 
خواستم از ملت و بازیکنان ایرانی عذرخواهی کند. 
3 برخی مردم لهستان که به ایران سفر کرده‌اند 
هم از برخورد دوستانه و رفتار مهربانانه مردم 
ایران یک کشور باستانی با ارزشهای سنتی است که 
شباهت بسیار زیادی به کشور من دارد. شخصیت 
سنتی نشأت می گیرد. در ایران به افراد مسن جمع 
تاه کین ماهر هو افیا و یه وید زاف راشای 
احترام خاصی گذارده می شود ایرانی‌ها با رعایت 
چنین رفتاری هر روز صبح از خواب بیدار می‌شوند 
و شبها به خواب می‌روند .هر برخوردی با سایر افراد 
حتیاگر کاملاغریبه هم باشد کانملا محترمانه است. 


ادب و فرهنگ در خون ایرانی‌هاست و آنها 
این دو خصلت رااز بدو تولد در خود دارند. 
اوج مهربانی ایرانی‌ها را می‌توانید زمانی 
مشاهده کندد که شما رابه منزل خود دعوت 
می‌کنندو میزبان شماهستند! 


در مجتمع ساختمانی بسیار بزرگی که من زندگی 
می کنم همه به من سلام می کنند حتی اگر یکدیگر 
رانشناسیم ایرانی‌ها آماده هستند تا به شما کمک 
کنند و هر چه از دستشان برمی اید در اختیار شما 
قرار دهند. جمله معروف بفرما هميشه توسط آنها 
مورد استفاده قرار می گیرد. تنها مورد استثنا و منفی 
دراین بین, ترافیک است که قوانین عجیب و غریبی 
در خیابانها وجود دارد. البته دعوایا درگیری بین 
راننده‌ها به وجود نمی آید ولی رانند گان ایرانی هنگام 
رانندگی بسیار عصبی به نظر می‌رسند که چنین 
حالتی را فقط بین تماشاگران متعصب رشته‌های 
ورزشی دیده‌بودم. آنها مبارزان واقعی هستند اما 
در خیابانها خشونت و جنایتی دیده نمی‌شود. افر اد. 
ساکت وموّدب هستند و باصدای بلند با یکدیگر 
بحث نمی کنند.آنهابه هن_گام صحیت با یکدیگر 
به‌ویژه‌با خانمها موّدبانه رفتار می کنند.احترام زیادی 
برای طرف مقابل قائّل هستند. ادب و فرهنگ در 
حون ایرانی‌هاست و آنها این دو خصلت رااز بدو 
تولد در خود دارند. اوج مهربانی ایرانی‌ها را می‌توانید 
زمانی مشاهده کنید که شمارا به منزل خود دعوت 
می کنند و میزبان شما هستند! 

+ در مورد برخوردهای خانواد گی و تحصیلات 
ایرانی‌هاهم توضیح می‌دهید؟ 
ابرانی‌هامعمولاتحصیل کرده‌وبسیارباهوش‌هستند. 
آنها توجه زیادی به غذاهای سالم و کیفیت زند گی 
دارند. جمع خانواده برای آنها بسیار مهم است و همه 
تلاش می کنند تا بهترین کیفیت زندگی را داشته 
باشند.در ایران به خلاف آنچه به نظر می‌رسد و گفته 
می‌شود. پول برای مر دم اهمیت آن‌چنانی ندارد.افراد 
قدرتمند در ایران هیچگاه ثروت و توان خود رابه رخ 
دیگران نمی کشند چون همیشه از این کار برحذر 
داشته شده‌اند. البته در ایران نیز مثل تمام کشورهای 
جهان, افرادی وجود دارند که رفتار مناسبی ندارند و 
به خلاف ارزشهای اجتماعی زند گی می کنند. 
آیابرای دیدارایر ان ولهستان و تنشهایاحتمالی 
تدابیر امنیتی خاصی در نظر گرفته بودید؟ 
وجود چنین نگرانی قابل درک بود. وقتی کوبیاک 
چنین مصاحبه‌ای انجام می‌دهد و بازخورد فراوانی در 
ایران پیدا می کند. همیشه افرادی وجود دارند که از 
این نوع صحبتها عصبانی شوند و در واقع صحبتهای 
کوبیاک ایرانی‌ها راعصبانی کرده بود ولی من امیدوار 
بودم که شرایط بدی برای بازیکنان لهستانی به وجود 
نیاید چون بازیکنانی که در حال حاضر در ایران حضور 


ابگور در کنارهمسرش سندرا که او نیز مربی است 


خارنذ مقصر کید ودروا آ ا با خاطر صخبتهای 
کاپیتان تیم ملی خود احساس خاصی پیدا کر ده‌بودند. 
کوبیاک نیز بعد از همه این صحبتها به ایران نیامد اما 
حریف تیم ملی والیبال ایران. لهستان بود که عنوان 
قهرمانی جهان راید ک می کشید ولی این موضوع 
باعث ایجاد انگیزه در بازیکنان و همچنین تقویت 
حمایت تماشاگران از تیم مورد علاقه خود شد. 

افراد شاغل در فدرا سیون والیبال و به‌ویژه رئیس 
فدراسیون و کنار آن وزارت ورزش ایران برای دیدار 
لهستان تمام پیش‌بینی‌ه ای لازم را کر ده بودند و 
امنیت بازیکنان لهستانی صددرصد در این دیدار 
تأمین شده بود. تمام تمر کز تیم ایسران روی بازی 
والیبال و اين که بتوانند نتیجه خوبی مقابل لهستان 
کسب کند بود. به هیچ عنوان دوست نداشتم که 
فکر کنم اتفاق بدی در این بازی خواهد افتاد و دیدیم 
که تماشاچیان ایرانی تیم خود را تشویق کردند وبه 


لهستان‌نیز احترام گذاشتند. 
٭ یعنی حین بازی هم شعارهای توهین آمیزی 
وجودنداشت؟ 


من نمی‌توانم در مورد شعارهای توهین آمیز صحبتی 
بکنم چون زبان فارسی را به‌خوبی متوجه نمی‌شوم. 
ولی مطمئن هستم که تماشاگران ایرانی مثل برخی 
تماشاگران صر بستانی نیستند و حدود ادب رارعایت 
کردند.تماشاگران والیب‌ال در لهستان به‌خلاف 
تماشاگران فوتبال این کشور, نمونه بسیار خوبی برای 
حمایت از تیم ملی هستند. آنها تیم خود راتشویق 
می کنند وبه حریف احترام می گذ ارند. بازیکنان ایرانی 
هم دیدارهای زیادی رادر لهستان بر گزار کرده‌وبااین 
موضوع آشنا بودند و من امیدوار بودم که در ارومیه 
نیز ورزش, حرف اول و آخر رابزند ودرعمل هم مردم 
ایران خلاف حرفهای کوبياک راثابت کردند! 

در رابطه با بازی لهستان, حرفهای ناگفته‌ای 
باقی‌مانده؟ 

می‌خواهم از همکار بسیار خوبم آقای هینن. سر مربی 
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ایرانی‌ها آماده هستند تا به شما کمک کنند و 
هرچه از دستشان برمی آید در اختبار شما 
قرار دهند. جمله معروف "بفرما" هميشه 
توسط آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد. تنها 
مورد استتنا و منفی در این بین, ترافیک است 


لهسستان, تشکر کنم که بعد از یک جنگ تمام عیار. 
والیبال زیبایی رادیدیم البته خود من به دلیل ب رخی از 
تصمیمات داوری کمی عصبی شد م اما با توجه به جو 
سالن و حضور تماشاگران توانستیم والیبال زیبایی را 
مقابل قهرمان جهان به نمایش بگذاریم. به نظر من. 
مامستحق این پیروزی بودیم و از این برد خوشحالیم 
ومی‌خواهم مس‌ائلی رابه شما بگویم که تابه حال 
هیچ کجا آن را نگفته‌ام و آن اینکه به نظر من امشب 
تماشاگران برنده اصلی این رقابت بودند. من فکر 
می کنم آنها از پیروزی ایران لذت بردند. ما بازیهای 
بسیاری رابردیم و امیدوار هستیم که به فینال برسیم. 
شما باید خیلی به این بازیکن ان افتخار کنید. نحوه 
تمرینات آنها به قدری سخت است که هر روز تحت 
فشار پیشتری هستند. شما بايد کاملابه این موضوغ 
احترام بگذارید وبه این فکر کنید که چقدر آنهاهر 
روز تلاش می کنند. انها (بازیکنان تیم ملی) ایران و 
این مردم رادوست دارند. چون هیچ کس مثل مردم 
ایران نمی‌جنگد. شما می‌توانید من را مورد انتقاد 
شدید قرار دهید و خواهش می کنم این کار را بکنید. 
من برای این کار آماده‌هستم. اما حق این بازیکنان را 
بیشتر در نظر بگیرید. جرا که آنها قهر مانهای واقعی 
ایران هستند. همه از پیروزی ایران خوشحال هستند 
ونباید کسی بپرسد چند نفر بازی کردند. نمی‌خواهم 
فقط تکرار کنم که تاکنون چه نتایجی گرفته‌ايم. ولی 
مامقابل تیمهای بسیار بسیار بز رگ نتایج خوبی 
گرفته‌ایم. ماحتی تیم قهرمان جهان راشکست 
دادیم. ما باید به این بازیکنان احترام بگذاریم, 


خانواده ورزشی در یک کادر 
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غذای اینجا هم خوب است. البته ترافیک اینجا 


استراماچونی: می خو اهم با استقلال مو فق سوم خیلی زیاد است امابضآً رون می‌شودولی 


ایتالیابودم متوجه شدم که هواداران استقلال 
من را خیلی دوست دارند و حالا هم می‌خواهم 
بیشترین موفقیت را با استقلال کسب کنم. 

"آندرهآ استراماچونی" سرمربی تیم فوتبال 


استقلال,در ابتدای صحبتهایش خودش را بیشتر 
معرفی کرد و گفت: من در رم متولد شدم و بخش 
اول زند گی‌ام را در رم گذراندم. سپس برای ادامه 
فوتبال از این شهر رفتم. من در ۱۵ سالگی رم 
راترک کردم چون خیلی جوان بودم ولی می 
خواستم فوتبال حرفه‌ای را ادامه بدهم.من هم 
درس خوان‌دم و هم فوتبال بازی کردم. دوران 
سختی داشتم. ۲ عمل روی زانو انجام دادم و 
ومین بار هدر ۲۲ سالگ ایی کار را تکراز 
کردم.البته جراحی چند باره کار سختی بود. در 
۳ سالگ فری یک افا آماتور شد اه 
فقط برای لذت و سر گرمی ولذت زیادی از این 
کار بردم.بعد از آن با تیمی در فوتبال اماتور ایتالیا 
قهرمان شدم. سپس باشگاه رم از من دعوت کرد 
که با آنها همکاری کنم که جا دارد از کونته تشکر 
کنم. انها کمک زیادی به من کردند. سپس در 
اینترمیلان و باشگاههای دیگر کار کردم. من ۱۰ 
سال پیش ازدواج کردم و پسری به نام چونیور و 


کک حالا یک ایرانی: رئیس 
فدراسیون فوتبال 


مهدی بيات به عنوان 
رئیس جدید فدراسیون 
فوتبسال بلژیک ب رگزیده شد. مهدی ییات ۴۰ 
ساله و ایرانی» به عنوان جانشین "جرارد لینارد " 
انتخاب شده و در سمت رئیس جدید فدراسیون 
فرتسان ولوک قمالیت واه کرد مهدی بات 
برای ۲ سال عهده دار این سمت خواهد بود .او در 
رای گیری برای انتخاب رئیس جدید انجمن فوتبال 
بلژیک, موفق به اخذ ۸ رای از ۱۵ رای شد. 


دختری به نام النا دارم. خانواده برای ما اهمیت 
زیادی دارد مثل همه کشورها که به خانواده 
اهمیت می‌دهند. 

مادر من معلم زبان است. همه خانواده ماد کتر و 
مهندس هستند و من تنها ورزشی آنها هستم. من 
به عنوان جوانترین مربی سری | به سرعت تجربه 
کسب کردم و این برایم دلنشین بود. 

وی در پاسخ به این سوال که بزرگترین موفقیت 
ورزشی‌اش چه بوده گفت: رفتن از رم به اینتر 
کار سختی است. من به عنوان با استعدادترین 
باشگاه رم بود با او حرف زدم و به میلان نقل مکان 
کردم. این برای من و مطبوعات عجیب بود و روی 
کردم وقرار شد ۲ فصل روی نیمکت این تیم 
حضور داشته باشم. 

فوتبال ایران شناخت دارد یا خیر گفت: 

وقتی استقلال با من تماس گرفت آماد گی نداشتم 
فوتبال آسیا خبر داشتند اطلاعات گرفتم. من به 
فوتب‌ال ایران احترام می گذارم ولی فکر نمی کردم 
وی در خصسوص اینکه آیا می‌داند آقای گل 
فوتبال جهان (دایی) از ایران است گفت: قطعا 
برای من صحبتهایی کردند ولی می‌خواهم بیشتر 
از فوتبال ایران بدانم. اولین چیزی که از ایرانیها 
دیدم خوشامد گویی واقعی و طبیعی بود. مردم 
اینجا از قلبشان مهربانی دارند و از تمام وجود 
نتوانم نفس بکشم ولی هوای اینجا خوب است. 


مهدی بیات بعد از انتخاب به عنوان این سمت گفت: 
خود در باشگاه شارلوا نیز ادامه دهم و من از گروه 
جرارد لینارد سالها عهده دار این سمت بود و 
سال قبل با توجه به اینکه ۷۵ ساله شده بود. بايد 
استعفا می‌داد, اما این اتجمن یکسال دیگر تیز به 
وی مهلت داد و حالا مهدی بیات بعد از رای گیری 
عهده‌دار این سمت شده است. 

این اتفاق در شرایطی رخ داد که برادر مهدی 
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یک ایرانی رییس فدراسیون فوتبال بلژیک شد 


جمعیت ایران هم زیاد است. 

من مکالمه جذابی با ولا کو داشتم که طولانی 
بود. او اطلاع ات کاملی از فرهنگ مردم ایران به 
من داد. همسر من هم با همسر ولاسکو صحبت 
کرد. این اطلاعات خیلی به من کمک کرد. 
استراماجونی تا کید کرد: جیزی که بیرون از ايران 
در مورد کش ور شما می گویند اصلاً واقعی نیست. 
هميشة با من در ازتباط تون سال است با 
بیاید چون اینجا بسیار زیبا است. 

وی در خصوص اینکه کدام تیمهای ایتالیایی را 
دوست دارد گفت: من آ اس رم واینتر رادوست 
افتخار می کنیم ولی تیمهای دیگری هم در فوتبال 
دنیا هستند که خوب بازی می کنند. 

سرمربی جدید تیم استقلال بات کید بر اینکه ۲ بار 
پیشنهاد مربیگری تیم زیر ۲۳ سال ایتالیا را به وی 
داده‌اند گفت: من خودم را مدیون آریگوساکی 
می‌دانسم. این یک واقعیت است. صادقانه بگویم 
ایتالیایی‌ها خیلی به تیمهای پایه اهمیت می‌دهند. 
وی در خصوص مربیگری در ایران و فرصت‌هایش 
می‌توانم سطح مربیگری خود را افزايش بدهم و 
نگیزه زیادی در این زمینه دارم. 

صحبتی با هواداران استقلال دارد گفت: می‌خواهم 
ز طرفداران استقلال تشکر کنم. زمانی که در 
یتالیا بودم متوجه شدم که آنها من را خیلی دوست 


بيات در فدراسیون فوتبال این کشور پرونده 
دارد. پلیس بلژیک در ماه اکتبر گذشته اقدام به 
تحقیق یک ساله‌ای در زمینه پولشویی و رشوه 
خواری فوتبال بلژیک کرد که در همین رابطه 
دهها تن از فعالان دستگیر و مورد بازجویی 
قرار گرفتند که یکی از آنها برادر مهدی بیات 
بود که البته در نهایت وی در پایان ماه پس از 
پرداخت وثیقه آزاد شد. 


مهدی بیات در این رابطه گفت: مجتبی قطعا برادر 
من است و شکی در این مورد وجود ندارد.اما من 
فکر می کنم که تمایز بین دو نفر حتی برادر و نیز 
سرنوشت انها وجود دارد. 


اتفاقات اخیر باشگاه پرسپولیس که انتقادات 
زیادی را متوجه وزارت ورزش و مسئولان باشگاه 


کرده, مسعود سلطانی‌فر را به فکر ایجاد تغییرات 
پرسپولیس هیأت مدیره این باشگاه و در راس 
روز متوالی مقابل ساختمان باشگاه پرسپولیس 
تجمع کردند تا با شعارهای خود خواهان استعفای 
مدیران پرسپولیس شوند. 

دسته‌جمعی ات مدیره باشگاه پر سپولیس بودند 


تیم فوتسال زیر ۲۰ سال کشورمان با شکست آندونزی 
به مقام سوم مسابقات قهرمانی آسیا دست یافت. 

تیمهای ایران و اندونزی در دیدار رده‌بندی مسابقات 
فوتسال قهرمانی زیر ۲۰ سال آسیا در سالن شهید 
پورشریفی تبریز به مصاف هم رفتند که این بازی 
با برتری پر گل شاگردان حمید شاندیزی به پایان 
رسید.ايم فوتسال زیر ۲۰ سال اران که دز دیدار 
مرحله نیمه‌نهایی مقابل ژاپن با نتیجه ۸بر ۴ تن به 
شکست داده بود. در این بازی شروع خوبی داشت 
و در دقيقه ۳ توسط سالار آقاپور به گل اول بازی 
دست پیدا کرد. یک دقیقه بعد علی اکرمی ایران را 
به گل دوم رساند تا بازی با برتری این تیم ادامه پیدا 
کند.سالار آقاپور در دقيقه ۶ بازی گل سوم را برای 
ایران به ثمر رساند. سجاد سربا: رضا قنبری و عرفان 


تغبیر مدیرعامل باشگاه پرسپولیس | 


بازیکنان خود آغاز کردند تا بتوانند دور از چشمان 
مدیرعامل باشگاه به توافقات لازم برسند. 

از سوی دیگر عرب هم بیکار ننشست و همراه با 
مشاوران خود قرارهای زیادی را برای حمایت از 
خود بر گزار کرد. مدیرعامل پرسپولیس به دیدار 
یحیی گل‌محمدی هم رفته است تا او را جانشین 


۽ برانکو کند اما قرارداد این مربی با باشگاه پدیده 


مانع از انجام این کار تاکنون شده است. 

تعلل به وجود آمده در انتخاب سرمربی 
پرسپولیس. چند دستگی در هيات مدیر ۵ 
و باعث شده تا مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش 
و جوانان که از لحاظ حقوقی رئیس مجمع باشگاه 
پرسپولیس محسوب می شود نسبت به این شرایط 
اظهار نگرانی کر ده و ظاهرا در صددایجاد تغییراتی 
است.شنیده‌ها حکایت از آخرین تلاشهای ایرج 
عرب برای ماندن در باشگاه پرسپولیس دارد اما 
وزیر ورزش گویی در حال بررسی گزینه‌هایی 
راانتخاب کند اما همه چیز بستگی به فعالیتهای 
دوروز آین ده هیأت مدیره پرسپولیس برای 
حل این بحران دارد. 


حسین‌زاده به ترتیب در دقایق ۱۶۰۱۱و ۱۷ برای 
ایران گلزنی کردند تا نیمه نخست این بازی با برتری 
۶ بر صفر شاگر دان شاندیزی به پایان برسد. 
اندونزی که از دقیقه ۱۷ بازی رو به سیستم ۵ نفره 
آورده بود. در آغاز نیمه دوم نیز از همین سیستم 
استفاده کرد اما تلاش بازیکنان این تیم ثمری 
نداشت و سالار اقاپور در دقیقه ۲۵و مهدی 
دهقان نژاد در دقیقه ۹ گلهای هفتم و هشتم را 
زدند . بازی با بر تری ايران ادامه داشت تا اینکه 
در دقیقه ۳۸ فیلیپو اینزاگی یکی از گلهای خورده 
اندونزی را جبران کرد اما در دقیقه پایانی بازی. 
مهدی دهقان‌نژاد گل نهم را برای ایران به ثمر 
رساند تا اين بازی با برتری ٩‏ بر یک شاگردان 
شاندیزی به پایان برسد 

ایران با پیروزی در این بازی به مقام سوم دومین 
دوره مسابقات فوتسال قهرمانی زیر ۲۰ سال اسیا 
دست پیدا کرد. 

عنوان آقای گلی به آقاپور رسید 

سالار آقاپور بازیکن تیم ایران با به ثمر رساندن 
هشت گل. آقای گل رقابت‌ها شد. اقاپور در دیدار 
رده‌بندی مقابل اندونزی هم سه گل به ثمر رساند. 
همچنین اوساوا از تیم ژاپن به عنوان بهترین 
بازیکن مسابقات انتخاب شد و ژاپن جایزه تیم 
اخلاق را از ان خود کرد. 
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| شماره؟ پرسپو 
می گویند مهدی طارمی در آستانه توافق و امضای 
قرارداد با پرسپولسی است. حتی گفته‌اند او به 
عنوان نخستین خرید فصل نقل وانتقالات تابستانی, 
پیراهن سرخ می‌پوشد و به هواداران معرفی خواهد 
شد اما همه این اخبار وقتی شبیه شایعه می‌شود که 
بدانیم مهاجم شماره ۱۷ تیم ملی. سودای اروپا در 
سر دارد و تمایل به اینکه راهی قاره سبز شود. 
طارمی چند پیشنهاد هم‌کاری در جیب دارد. ابتدا 
هادرزفیلد از انگلیس و سپس یک تیم هلندی که 
برای جذب مهاجم تیم ملی اقدام کر ده و به توافق‌هایی 
هم رسیده. ماجرای هادرزفیلد متعلق به حدود یک 
ماه قبل است. باشگاهی انگلیسی که فصل ۲۰۱۹- 
۲۰۸ زا در لیگ برتر گذراند اما با کسب تنها ۱۶ 
امتیاز از ۳۸ بازی و به‌عنوان قعرنشین سقوط کرد تا 
برای فصل جدید در چمپیونزشیپ شر کت کند. 
حضور در چمپیونشیپ و باشگاهی که همین فصل 
قبل در لیگ بر تر بود. پیشرفت قابل‌توجهی برای 
طارمی است. مهاجمی که البته در روزهای اخیر 
باباشگاه هلندی نیز مذاکره کرده و برخلاف 
شایعه حضور در پرسپولیس, چندان رسانه‌ای 
نشده. هلندی‌ها در پی شکار مهدی طارمی هستند 
که بازیکن آزاد است و همین در کنار بحث فنی 
می‌تواند از دلایل اصلی علاقه هلندی‌ها به مهاجم 
تیم ملی باشد.پرسپولیس در شرف فروش علی 
علیپور به زولته‌وارخم است و در این شرایط سخت, 
نیازمند حضور مهاجمی باتجربه و سرحال مثل 
مهدی طارمی است اما مهاجم بوشهری حتی این 
پیغام را به گوش مدیران باشگاه پرسپولیس هم 
رسانده که اولویتش انتقال به اروپا است. 

مهدی طارمی که روزهای درخشانی را در پرسپولیس 
سپری کرده یک و نیم فصل پیراهن الغرافه را پوشید 
و در این تیم هم روزهای خوبی را گذراند اما تغییر 
در کادرفنی باشگاه قطری و علاقه مهاجم تیم ملی به 
حضور در فوتبال اروپاء همه و همه دست به دست 
هم دادند تا جدایی طارمی از الغرافه و لیگ ستارگان 
قطر کلید بخورد و نهایی هم شود.پرسپولیس برای 
جذب مهدی طارمی, فعلا ال بايد صبر کند 
تا ببیند مذاکره این مهاجم ۇۇ با باشگاه‌های 
اروپایی به کجا می‌رسد. آن 


وقت است که می‌توان با 
قاطعیت از بازگشت طارمی 
حرف زد واورا در خط حمله 
پرسپولیس دید.مهاجمی که در 
دست داد اما آنقدر در الغرافه و تیم 
ملی درخشید که جای خالی‌اش در 


: ت 


اگر کحت به غیر معکن عقبد د مند داشم 


کار ها خو اح ک د 


#مال اشر 


نوشتن نام فامیلیالزامی است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک. تولد» تشکر و قدردانی شان در این صفحه 
چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس 
بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۲ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از 
ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


° ۳ ر و۳ ا‎ a's 
وناب آقای رت ر مو ری طاهربار), متخصص ارتوپدی بیمارستان فوق‎ # 
نیازهای بیماران هستید قدردانتان هستیم و برای شماو سایر همکاران آن‎ 
جمعی از مراجعه کنندگان -محمد برومند‎ 

2 برخی آدمها عجیب خوبندء یادشان که می‌افتی روحت جان دوباره می گیرد. 
حتی وقتی کنارت نیستند لبخندشان» تصویرشان و حرفهایشان همه را پیشت 
امانت می گذارند و تو می‌مانی و یاد و آرزوی دیدار دوباره آنهاء برخی آدمها عجیب 
خوبند مثل مامان رویای زندگیمان. مامان رویا جان زادروزت هزاران بار مبارک 
فاطمه و خشایار -تهران 

8 جوان ان متعهد هلال احمر فامنین و جناب آقایان مرتضی کرمی و حسین 
سربلند باشید حسین شفیعی-تهران 
2 چنا بیآقای سیرعلی رهباثزاره,نوه گلم قبولی شمارا در دانشگاه تبریک 
می‌گویم پدربزرگ و مادربزرگت هوشنگ شش بلو کی -شیراز 


مادر. شعر من در خور تفسیرت نیست. اوج مهری و صفایی مادر مادر عزیزتر از 


جانم اول تیر ماه تولدت مبارک. بی‌نهایت دوستت دارم 
دخترت. الهه حیدری -تهران 
رفتر ناز .هاثیه را ,۵ تير ماه با تقدیم هزار شاخه گل رز به شما تولدت 
ا تکام کی اسر عفر تمام طول زندگی همچون دوران تحصیل موفق 
باشی مادرو AO‏ ی -مهرآباد رودهن 
ریاست هفتر۴ لا رارهآگاهی شور ری وتاب سرهت لور زی ,جانشین 
معتر ۴ و ناب سر هنك اسماعیلی و جناب س وان باغستانی و اسلثرری, 
قدردان تلاش مسئولانه شما هستم که با پیگیربهای خود اموال سرقتی‌ام را به 
من با زگرداندید. خداوند پشت و پناه شما باشد 
محمدعلی قره قوزلو -شهرری 
نو کلم رده بر ,تولد یک سالگی ات مبا رک وامیدوارم همیشه سلامت 
باشی پدربزرگت عباس محمدی - آمل 
روست عزب ۴ مان رانا وان دوم تیر ماه تولدت را تبریک می گویم» خیلی 
فرحناز شیرعلی -تهران 
بر بسا وان تولدت رادر رو زهفتم تیر ماه تبریسک می گویم و برایت آرزوی 
سلامتی دارم فرحناز شیرعلی 
تیان بان, خواهر زاره عزیز ۴ ,سالروز تولد یک سالگیات را به زیبایی این 
فصل به تو تبریک می گویم و امیدوارم هميشه شاد و سلامت باشی 
خاله فاطمه و عمواصغر - آمل 
آشامهر ار عز یز ۴ رسر از پنجم تیر بیست و چهارمین سالروز تولدت را 
با تقدیم ۲۴ سبد گل سرخ به تو تبریک می گوییم» دوستت داریم 
پدر و مادر و خواهرت سودابه جعفر پور -تهران 


۵ تیر ٩۸‏ اطلاعات 


دوستت دارم 


فواهر زاره عزیز وگ رام ی اع»علیررضا بنانی,هفتم تیر ماه سالروز تولدت را 
با تقدیم هزاران شاخه گل یاس به توتبریک می گویم و امیدوارم همیشه شاد و 
و ی خیلی دوستت داریم خانواده دایی حسین شفیعی 
٩ 2‏ آثبلامان, پس رگله ,جهان هستی رابا تو دوست دارم وزندگی رابا تومعنی 
می کنم.دلبندم دوم تیر ماه اولین سالروز تولدت مبارک و شادمانه باد 
پدر و مادرت علیرضا سبکروح و رحیمی فر 
مار ر عزیزمان» سیره فانم احسانی ,هفتم تیر ماه سالروز تولدتان مبا رکه 
امیدوارم هميشه در صحت و سلامت و در سایه پروردگار یاورمان باشید 
فرزندان و همسرت سبکروح 
نیمای مں» همسر عز رز ع,رهفتم تیر برایم بهترین خاطره است. گلم سالروز 
ازدواجمان را به شما تبریک می گویم. بی‌نهایت دوستت دارم 
همسرت نسترن محبوبی - تهرآن 
4 مور ره معشری,۱۱تیر سالروز تولدت را با تقدیم هزاران شاخه گل رز به تو 
تبریک می‌گوییم. امیدواریم همیشه در صحت و سلامت باشی 
پدر و مادر و خواهر و برادرت قم 


بد نیایت از شا تیگوکار ان 
توفبق حده‌تگزاری به بتیمان را برعهده داریم 


+ مشارکتی خد اپستد انه در تاهین ععاش‎ vv 
تعلی م و تزسیّت ایتانم اتباز فت نا نتظارنال‎ 2۸ 
ira. 


تج اهدا, تلت مال . خیرات 


۰۱۰۲۵۰۵۳۷۰۰۴ حساب سهرصادرات‎ ٩ 
۱۷۰۸۰۱۱۹۹ حساب فراگمر تحارت‎ © 


تهران : کر بمخان زند 


وحدت اسلامی ۶ 


7 شماره کارت ۷۳ ۰۳ و پت اصفهان؛ چهارباغ‌بائین 


پالسخ های‌پاهوشخودکاتچاربروید 


پاسخ کدام تصویر حذ ف شده است: تصویر شماره ۲ 
پاسخ همسایه های پر کار: ۲۰۳۱2 ۱,۵5,۲۳ع ۰۸۲۷ 


آز:د کتر نوید خدادوست 


بیشتر افراد برای موفق بودن در کارشان سعی می کنند با افرادی که 
و یکی از علت‌های موفقیت‌تان هم در همین موضوع هست و اتفاقاً نیاز هم 
نیست که نوع نگرش همه را قبول داشته باشید و تنها کافیست در ایجاد 
هماهنگی بین آنها درست عمل کنید و در مورد سوال ذهنی‌تان هم باید 
تاکید کنم خوب فکر کنید. 

خود تان بهتر از هر کسی می دانید اگر انرژی‌تان را هدر ندهید و بتوانید 
عادتهای غلط را از خودتان دور سازید هیچ چیزی نمی‌تواند مانع درخ خششر 
شما شود پس با خودتان صادق باشید و در مورد تغییراتی که قصد انجامشان 
رادارید هم جدی عمل کنید چون می‌دانید که بهترین زمان برای اثبات 
بسیاری از داشته هایتان حالاست و فقط کافیست به اعتماد به نفسی که 
هميشه از آن حرف می‌زنید برسید و بر هیجانها غلبه کنید. 


GE E ™‏ داد 


حس قدرتمندی رادر درونتان دارید و می‌دانید که این حس بسیار 

اجازه عرض اندام را از شما می گیر ند درحالیکه خوب می دانید نباید تسلیم 

| شوید و سعی کنید با تغییر مکان یا تغییر در زمانتان احساس مثبت بودن را 

در خود تقویت کنید. در مورد سوال ذهنی‌تان هم باید بگویم خودتان پاسخ 
را می‌دانید و به "او اعتماد داشته باشید. 


DE 


مسیری را پیش رودارید و نگران هستید که نتوانید آنچنان که باید 
عمل کنید و همین موضوع باعث شده تا با فاصله اند کی از واقعیت متوقف 
شوید درحالیکه می‌دانید در این مسیر تنها نیستید و کافیست با همان دید 
مثبت همیشگی خود بنگرید و یقین بدانید که حقایق بسیاری برایتان آشکار 
خواهد شد و توصیه می کنم به جای گوشه نشینی. حر کت کنید و این بار به 
خودتان فرصت دهید! 


SES AOE 


باید صبر تان راافزایش دهید. بخصوص در مواردی که عجولانه برخورد 
کردن تنها انرژی شمارا می گیر د و مجبورتان می کند تا تحت تاثیر شرایط مجبور 
به تصمیم گیری شوید. پس امیدوارم سوال‌های پیرامونی‌تان را بی‌پاسخ نگذارید 
و برای ایجاد تغییرات مثبت در رابطه بامسایل کلیدی زند گی‌تان کم نگذارید 
که عمل کردن به این صورت در آینده نزدیک نتایج متفاوتش را بر وز خواهد داد 
و برخلاف تصور ذهنی‌تان می‌توانید بدرخشید. اگر بخواهید ومصمم باشید. 

مدتی بود که فکر می کر دید از خود واقعی‌تان دور شده‌اید. اما از آنجا که 
فردی قوی هستید توانستید اوضاع رادر کنترل بگیرید و موفق عمل کنید. 
در مورد چیزهایی که به دست می آورید و آنهایی که از دست می‌دهید بهتر 
بیاندیشید و اجازه بروز بداخلاقی‌های ناشی از خستگی راندهید. 


اگر با شما صادق باشم باید بگویم با وجود اینکه عوامل بروز انرژیهای 
منفی رااز زند گی دور کرده‌اید هنوز هم گاه گاهی د ر گیر و دار شرایط 
متفاوت قرار می گیرید و این هنر شماست که بتوانید تمام اوضاع رادر 
کنترل داشته باشید تابعدها تحت فشار زیادی که می گویید بسیار تلخ 
است قرار نگیرید. در ضمن خیلی نگران موضوع ذهنی تان نباشید چون هم 
کنترلی بر آن ندارید و هم تمام تلاش خود را کرده‌اید. 


کې ت ان 


توصیه می کنم در موردی که می‌دانید. عادت غلط خود رابشکنید تا 
روزهای پرانرژی و نشاطی را داشته باشید.البته در مورد سوال ذهنی‌تان 
هم باید بگویم گاهی برای پیشرفت مجبور هستید پا را فراتر بگذارید. اما 
حالاوقت آن نیست و تنها خلاقیت است که می‌تواند مهمترین موضوع 
زندگی شما باشد. در ضمن خوشی‌های بیش از آنچه که فکر می کنید در 
انتظار شماست به شرط آنکه دقیق تر و صبورتر به اطراف نگاه کنید. 


® 6 


اینکه مجبور باشید عوامل جدیدی رادر مسیر زند گی امتحان کنید. 
خبر بدی نیست واگر دقت کنید همیشه در این رفت و بر گشتها بوده که 
یک پله بالاتر رفته‌اید به شسرط آنکه بتوانید از تمام توانایی‌تان در راه‌های 
جدید کمک بگیرید وعلاوه بر صادق بودن. گشاده رو هم باشید چون اگر 
نشاط راحتی با خنده‌های دروغین ماند گار کنید. غم و ناهماهنگی‌ها از شما 
دور خواهد شد. 


)رح 
از این سو و آن سو خبرهایی می‌شنوید که منجر به بروز نگرانیهایی 
بای تھا موه اما نش داد لوق کهیرای کی مد اهاد 
بدی هم به سوی شما نخواهد آمد به شرط آنکه قضاوتهایتان عادلانه و 
عمیق باشد و به ندای قلبتان گوش دهید. در مورد سوال ذهنی شما هم باید 
تاکید کنم هر کسی نان دلش رامی‌خورد و ما تنها با تکیه بر رفتار متقابل 
مثبت است که می‌توانیم از مرحله‌ای به مرحله بالاتر پا بگذاریم. 


ركش 
خداراشاکر باشید که توانستید کاری غیر ممکن راممکن کنید پس 
حالا زمان آن رسیده که ضریب اعتمادتان را به خود و مسیری که انتخاب 
می کنید بالاتر ببرید و بپذیرید که نباید از توانایی‌های بالای خودتان غافل 
شوید. در ضمن بدانید وقتی دنیای پیرامونتان راسرشار از عشق کنید 
این شما هستید که قبل از هر کسی از آن نفع خواهید برد و حالا زمان ان 
رسیده که لبخند بزنید. 


olen 


شمافردی هستید که توجه رزشمندی در رفتار و واکنشها دارید و به 
خوبی معتقدید که آنچه می کار ید رادرو خواهید کرد. پس حالا که تا این 
حد روح خود راارزش بخشیده‌اید مواظب باشید بدون هیچ دلیلی خودتان 
رادر شرایطی قرار ندهید که بعدها نتوانید دفاعی از آن داشته باشید. در 
مورد سوال ذهنی شما هم باید بگویم اگر به "او اعتماد کامل دارید بیهوده 
نگرانید. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸65 
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اسان که دیب ت در قلب همه حای دارد 
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مردی در زیر سایه چترهای نصب شده در پیاده رو برای لحظاتی 


آنچه در تصویر می‌بینید مجموعه کیف و چمدانهای کثیف و گلی 
نیستند. بلکه چندین خودرو هستند که بعد از اوراق شدن و فشر ده شدن هر 
کدام به ان دازه یک چمدان در آمده‌اند. این مرکز انهدام خودرو. بز رگترین 
نوع خود در سراسر بریتانیا است و می تواند روزانه 5 ۰ دستگاه خودرو را 
۶ ود آنرااز یک چمدان تشخیص دهید. 


این دختربچه به همراه دیگر همکلاسی‌هایش به جنگل آمده‌اند تا در 
ر کوردشکنی تعداد نفراتی که برای مدت ۲ دقبقه یک درخت رابغل کر ده‌اند 
شرکت کنند. این حر کت که برای تشویق و توجه مر دم به حفظ محیط زیست انجام 
شد, توسط گینس نیز به ثبت رسید. تعداد ۲۰۰۱ نفر در این کار شر کت کردند. 
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ن: این کود ک چینی در لباس سنتی کشورش, در حال ریختن چای است. 
میهمانی چای از جمله مراسم محبوب و خوشمزه این کشور و دیگر 


سربازان نیروی پلیس چین به مناسبت روز "لی فنگ" در یک میدان 
عمومی شهر به واکس زدن کفش مردم به صورت رایگان مشغول هستند. 

۳ لی فنگ نام یک سرباز چینی بود که بیشتر عمر خود رااصرف کمک به افراد 

٩‏ نیازمند می کرد و به یک سمبل در میان مردم چین تبدیل شده است. 

٠ و‎ ۲۱۲7 
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و ۳ 1 " 
مردی در حال پراکندن کاغذهای دعادر اسمان است که به 
آنها "لانگدا" می گویند. این کار بخشی از جشن مذهبی "وی سانگ" به معنی 
"عود سوزان است که در ماه می و ژوتن بر گزار می‌شود و در آن؛ مردم برای 
۶۴ ۵ تیسر ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


کے“ صو سم 


قسمت سوم مفلس نباشد...حافظ گفت: 


خال هندو: آورده‌اند که امیر تیمور گور کانی 
هنگامی که در سال ۷۸۹ هجری قمری, وارد شهر 
شیراز شد. اهالی شیر از از کوچک و بزرگ به 
استقبالش رفته و به عنوان خوشامد گویی مقدمش 
را گرامی داشتند. 

امیر تیم ور اشتیاق زیادی به دیوان حافظ 
داشت زیرا شهرت او در آن وقت عالمگیر شده 
بود و اغلب بزرگان و امرا دیدار و هم صحبتی او 
راغنیمت می‌دانستند. هر چه منتظر ماند کسی 
خبری از حافظ به او نداد و او همچنان چشم انتظار 
دیدن آن مرد بزرگ مانده بود. 

سیدزین العابدین گنابادی. مقرب درگاه 
امیرتیمور و مرید و دوستدار حافظ بود و غالباً نزد 
امیر سخن گفته بود و ذکر خبری به ميان آورده 
بود. امیر رو به زین العابدین کرد و پرسید: دگر 
خواجه حافظ در شهر نیست؟ سید جواب داد: 

"حافظ پیری گوشه گیر است و دیگر حال تماشا 
و تشرّف ندارد اما من او را به درگاه خواهم آورد" 
چون تیمور به عللی قصد اتراق در شیراز و تعیین 
حاکم جدید نداشت از اهالی وجوهی غرامت طلب 
کرد و محصلان گماشت تا از طریق سرشکن جمع 
آوری کنند...حافظ سهم یکی از ارباب نااهل 
بود و مبلغی به نام او نوشتند و به محصلی حواله 
کردند. چون این مبلغ بسیار زیاد بود و حافظ تهی 
کیسه بود که حتی قدرت پرداختن درهمی از 
آن را نداشت ناجار نزد امیر تیمور رفت و اظهار 
بی‌طاقتی و بی‌چیزی کرد: 

تیمور گفت مگر تو نگفته‌ای: 

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل مارا 

به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را؟ 

کسی که سمرقند و بخارا را به خالی بخشد. 


"ای امیر از همین دست و دلبازیها و ؛ 


بخشند گی‌هاست که کارم به اینجا کشیده" 


گویند امیر را از این سخن خوش آمد و او رااز ؛ 


پرداخت وجه معاف کرد. 


۳ ۱ کر 


اولین بار به حضور سلطان سنجر می رسد به بزم 8 
خاص او می‌رود.سلطان سنجر بعد از باده گساری : 


هوس شکار می کند و چون پرده‌های زر بفت 
اطاق مانع دیدن هوای بیرون بوده به گنجوی 
می‌گوید: 


گنجوی از خلوت بیرون می‌آید و وقتی به آسمان 


به سلطان سنجر می گوید: 

شاها فلکت اسب سعادت زین کرد 

وز جمله خسروان تو را تحسین کرد 

تادر حر کت» سمند زرین نعلت 

بر گل ننهد پای» زمین سمین کرد 

سلطان سنجر از استادی او دچار تعجب 
می‌شود و او را مورد مرحمت خاص قرار می‌دهد. 


بخورد. از بخت بد گنجوی آن شب خواب می‌ماند 
و روز بعد وقتی قدم به آستانه باغ می گذارد به 
دستور سلطان نخستین جام را در همان شاخ گاو 
که از طلا ساخته شده و نیز رطل شراب می گر فته 
به دستش می دهند که او با اکراه ان را می‌خورد 


و بعد جام دومی را... می‌خواهد مقاومت و پرهیز : ۰ 
پیسرون آورده و ذغال‌فروش را صدا کرد. ذغال : 
إ فروش بدو آمد جلو و گفت: "بله قربان." : 
ناصرالدین شاه‌بانگاهی به سر تاپای او گفت: . 
"جنهم بوده‌ای؟" ب 
سلطان دستور می‌دهد که جام سوم را به او : 


کند اما می‌فهمد که نخوردن شراب ممکن است 
به قیمت جانش تمام شود. پس در فر صتی مناسب 


جام را در جوی آب خالی می کند که این عمل از 


دید پادشاه پنهان نمی‌ماند. 


بدهند واو را وادار می کند که بنوش... 
گنجوی اجازه می‌خواهد که یک رباعی بگوید 


و آنگاه جام را بنوشد وقتی شاه به او اجازه می‌دهد : 


با لحنی التماس آمیز می‌گوید: 

زین عورت بیچاره دعابس باشد 

من گاو نیم شاخ نه در خورد من است 

ور گاو بدم شاخ دو تا بس باشد 
رباعی لطیف و به جا بسیار می‌خندند و او را از 
نوشیدن پیمانه‌ها معاف می‌دارند. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸ 


در مراسم تودیع. کشیشی که سی سال در of:‏ 


¦ کلیسای شهر کوچکی خدمت کرده و بازنشسته ‏ | 
| شده‌بود. از یکی از سیاستمداران اهل محل برای ¦ | 
سخنرانی دعوت شده بود. ۰ 
1 در روز موعود. مهمان سیاستمدار تأخیر : 
داشت و بنابراین کشیش تصمیم گرفت کمی برای : 
| قرار گرفته و گفت: سی سال قبل وارد این شهر . 
٤‏ شم راد رااهد او کی رای ۱ 
با کنو بزین خوابرای ار ماع ابیت 9 و ۱ ۱ 
یتسرد مشاهده می‌کند که پسرف می‌پارد او E TY‏ 0 
بلافاصله این رباعی لطیف را می‌سراید و در پاسخ آن روز فکر کردم که جناب اسقف اعظم مرابه 
: بدترین نقطه زمین فرستاده است ولی با گذشت : 
زمان و آشنایی بابقیه اهل محل دریافتم که در ا 
: اشتباه بوده‌ام و این شهر مردمی نیک دارد. : 
| ااا سیاستمدار وارد کلیسا ا 
: خواستند که پشت میکروفن قرار گیرد. در ابتدا از 1 
یا دات واه کرد وسس کے 
۱ ا به یاد دارم زمانی که پدر وارد شهر شد. من اولین : 
روزی فرامی رسد که هر کن فردا صیح رز ۱ 
به بزم خاص سلطان که در یکی از باغهای بهشت : 
آئین سلطنتی بر قرار بوده وارد شود به عنوان تنبیه : 
با پیمانه مشهور به (شاخ گاو) سه پیمانه شراب 


قاصرالدیں شاد وذشال فروشی 


رای درز TT‏ 
سلطنتی از میدان کهنه عبور می کرد که چشمش : 
إ به ذغال‌فروشی افتاد. مرد ذغال‌فروش فقط یک : 
شلوارک به پا داشت و مشغول جدا کردن ذغال . 
از خاکه ذغال‌ها بود و در نتیجه گرد ذغال بابدن : 
: عرق کرده و عریان او منظره وحشتناکی را بوجود 
آورده وود تارادوم تا سرش ۱ تا ` 


ذغال فروش زرنگ گفت: "بله قربان!" 


قان از در را ری ی ار 
ا گفت: آچه کسی را در جهنم دیدی؟" ۰ 
ذغال ف روش حاضرجواب گفت: اینهائیکه : 
در ر کاب اعلاحضرت هستند همه را در جهنم : 
دیدم. "شاه به فکر فرورفته و بعد از مکث کوتاهی : 
| گفت: "مرا آنجا ندیدی؟" 
. ذغال‌ف روش فکر کرداگر بگوید شاه‌رادر | 
جهنم دیده که ممکن است دستور قتلش صادر 
: شود اگر هم بگوید که ندیدم که حق مطلب را : 
اداء نکر ده است. پس گفت: "اعلاحضرتاء حقیقش : 
ااا ف و 


3 پم یمسج E‏ 


"وین 


د ان دلت است 


در کار سستی مکی که مې 


9 فىثاغورث 


ستایش عبدی - بندبن واجارگاه در استان گیلان 


ستایش عبدی - بندبن واجارگاه در استان گیلان 


اس سا ما مس مت سم سم 


#9 


سا تا = 


۰ بچه های مدرسه فوتبال شهید عضدی رشت - آیندگان فوتبال گیلان و ایران 
و یج 1 11 3 2 
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امکانات سامانه همراه بانک‌پاسارگاد: 


م پشتیبانی ازساعت هوش‌مند سیستم عامل اندروید 
امکان ورود با انرانگشت (حداقل نسخه اندروید ۶ باشد.) 
د امکان ورود با تشخیص چهره در گوشی های آیفون 


خدمات سپرده شامل : 

« مشاهده فپرست و جزئیات سیرده‌ها 
مشاهده صورت حساب سپرده ها به همراه نمودارگردش سپرده 
امکان یادداشت گذاری بر روی گردش سپرده 
اتتقال وجه داخی و بین بانکی (پایا و ساتنا) 
انتق]ال وجه مستمر (دوره ای) داخل بانکی و بین بانکی 
پرداخت قبض با سپرده 


خدمات تسهیلات شامل : 

« مشاهده فهرست و جزئیات تسهیپلات 
« مشاهده ری زاقساط تسهیلات 
ك پرداخت قسط 


خدمات کارت شامل : 
دریافت موجودی کارت (کارت های بانک پاسارگاد) 
دریافت ده گردش آخر کارت 
پرداخت قبض همراه اول از طریق شماره موبایل 
انتقال وجه کارت به کارت (شتابی) 
انتقال وجه کارت به سپرده (سپرده های بانک پاسارگاد) 
پرداخت قبض (با امکان اسکن بارکد) 
خرید شارژ تلفن همراه (همراه اول, ایرانسل» رایتل و تالیا) 
تغییر رم زاینترنتی (رمزدوم) کارت (کارت های بانک پاسارکاد) 
دمر اه بانک باسادگاد مسدود نم ودن کارت 


» پرداخت اقساط دیگران » نمایش آخرین ورودهای کاربر » افزودن بادآورچک 
» غیرفعال سازی رمزدوم کارت = فعال سازی و غیرفعال سازی رمزیکبارمصرف کارت رمزپویا) 
» جستجو و مسیریابی شعبه های بانک « امکان مشاهده و پیگیری لیست تراکنش‌ها « دریافت فایل گردش سپرده 


مرکز مشاوره و اطلاع رسانی: ۰۲۱-۸۲۸۹۰ # ۱۷/۷۷۸۷۰۵۵۲ @bankpasargad mM‏ 


با آموزگارانی صب‌ور و مهربان و با تجریه 


کلاس های استاندارد ار نظر نور و وسعت 
با تعداد حداکثر بین ۱۰ تا ۱۵ نفر در هر پایه 
دارای کتابخانه مرکزی و کتابخانه های کلاسی 
فعالیت در زمینه های آموزشی . فرهنگی . ورزشی 


شطرنج ۰ فوتسال ۰ هند بال ۳۷ 


